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جمعیت که تنها افراد واقعی در شهری با  شخصییکی از دو  _ 1یویسدِآنتونی 

 پرت کرد را قاپیدکه همکارش برای او  2بوریتویی _بیست میلیون نفره بودند 

 خردل داره؟((و پرسید: ))کدوم سمتش 

 زنه؟((بوریتو خردل میکی روی جواب داد: ))خردل؟  3چَز

 ))تو. کدوم سمتش؟(( 

مصنوعی ها آننقصش را نشان داد. های سفید بیدندانچَز نیشخندی زد و 

ش که دو سال پیبه صورتش  میخانه داخلصندلی بعد از برخورد آن  ؛بودند

اصرار  پزشکدندان، اما به کرده بود ها را جایگزینافتاده بود، یکی از آناتفاق 

تا الان د. جور باشسایر دندان هایش آنقدر آن را عالی بسازد که با  کرده بود که

 جایگزین کرده بود.  نیزاش را های باقیماندهبیشتر دنداناو دیگر 

وری چط فت: ))خردل انتهای سمت چپیته.گ با سر به بوریتو اشاره کرد و چَز

 فهمیدی؟(( 

                                                           
1 Anthony Davis 
 یک صبحانه معروف مکزیکی 2
3 Chaz 



 

 

 ، گوشتلوبیا، پنیرگاز زد. بوریتو را ای از خرناسی کشید و گوشهیویس فقط دِ

که روزی بود  چسبیده ی خودشچَز هنوز به این باور احمقانه. خردلو 

یویس دِ. شودو متحول می زدهشده را گاز زدهخردلی کهیک ت تصادفاهمکارش 

 تف لهزبا سطل داخل یکای که از بوریتو کنده بود را تکهسرش را تکان داد و 

 کرد. 

به سمت انتهای خیابان رفتند.  _ پوشیده بودندای سادهکه لباس های  _ دوهر 

واقعی که  به قدری ،ها را احاطه کرده بودآن 4کِلیپِرتِنوسیع و پهناور نیو شهر 

 روزی از بازسازی یک ؛شات استاین یک اسنپ بفهمدقادر نبود  یچکسه

یویس دِهایی که یک پلیس ساده مانند در شهر واقعی. با استفاده از روش خاص

سازی شده باز، کل شهر آوردبه ذهنش فشار میبرای فهمیدنش باید زیادی 

 بود. 

اما به نظر او زیرزمینی عظیم قرار داشتند،  یمجموعهیک ها در آن حقیقتدر

ای که و بوی کوچه دیدمیرسید؛ او یک خورشید را بالای سرش اینطور نمی

ها برای او حسی واقعی ی این. همهکردرا استشمام می گذشتندمیاز آن 

مواد خامی ساخته شده از ؛ بودندبه روش خودشان، این ها واقعی داشتند. 

                                                           
4 New Clipperton 



 

 

 با توجه به گازی که _، شنید و ییدلمس کرد، بوها را شد آنبودند که می

 . چشید _ ه بودویس از بوریتویش زددیِ

 باقی مانده بود. لعنتی. مقداری از خردل 

کردی  شوفکر گفت: ))تا حالاپر شروع به حرف زدن کرد و دهان نیمه با چَز

. چقدر انرژی تو دنیای واقعیه شه؟ منظورمشون چقدر میاین بوریتوها پول

 شون؟(( تا ما بتونیم بخریمشون اینجا ارنذبشون و بسازن کهشه صرف می

هم هیچ ... یک گاز دیگر زد. ))(( ... دارههزینه ی هنگفتی هم یویس گفت: ))دِ

 ای نداره.(( هزینه

هیچ چیز گی، ولی خیلی چیزا میکه بعضی وقتا تو  یه جورایی مثل !))هه

 (( .گینمیهم داری معنی

 غیرقابل برگشته،شون که هزینه هست هاییپروژه ءجزشات ی اسنپ))پروژه

طور پول تکنولوژی مورد نیاز. همین ؛شده پرداختپول درخواستی قبلا  چَز.

. ولی واقعا بود گزاف هم اندازیشراهی ، و هزینهتآماده و محیا اینجاسچیز همه

 حق انتخاب چندانی نداشتیم.(( 

بودند، تصمیم گرفته خارج شده آمریکایی از کِلیپِرتِن زمانی که دولت جدید 

یویس همیشه دِنکنند.  نابودتأسیساتی که زیر شهر ساخته شده بود را  بودند

مبادا روزی خواستند آن مکان پابرجا بماند، ها میآمریکاییکرد که گمان می



 

 

ها اما آنبا آزمایشات خود کار کنند. گرفتند برگردند و کمی بیشتر تصمیم می

 به درنتیجه ؛رها کنند و بروند خیلی سادهکه آن را  خواستندطرفی نمی از

 «فرصت» این _مستقل شده بود شهر دولتیک  رسما حالا که _نیوکِلیپِرتِن 

به عهده  کلاندستمزدی بسیار در ازای  شات راکه کنترل اسنپداده شد 

 بگیرد.

برامون ها ودستگاه))کل این دم و گفت: یویس گاز دیگری به بوریتویش زددِ

ازش به خوبی پس بهتره ما  ؛ی هنگفتی داشت، ولی کاریه که شدههزینه

 استفاده کنیم.(( 

ش تو همن همکنن. اونا برای ما بوریتو درست می ..ها، مرد.))آره ولی بوریتو

 ،خوب»کنه اعلام می به بقیهحساب و کتاب  ینمسئولاز  یکی که کی این فکرم

 .(( «دردنخورن. بهتره حذفشون کنیمبهبیهوده و بوریتو ها خیلی 

روز کامل  هشات برای بازسازی یاگه قراره از اسنپکنه. طوری کار نمی))این

هامون، برای همین بوریتواستفاده کنی، باید تمام و کمال انجامش بدی. 

 بخشی همه ،زنی، اون زنی که داری دید میهایی که روی اون دیوارن5گرافیتی

 مجانی.((  همزمان ولیقیمت . گرونمجموعه هستن از

                                                           
تصویر کردن نقش ها،اشکال،حرف ها،نشانه ها،نماد ها،الگو ها و کلمه ها بر روی دیوار ها یا هر مکان عمومی که  5

عنوان مکانی برای نوشتن،نقاشی،کنده کاری و خط کشی کردن استفاده کرد.بتوان از آن به   



 

 

کرد، حالی که زن را تماشا میبرگشت و در ه، نه؟(( گفت: ))اون زنه خوبچَز 

 رفت.  عقبعقب

 نزاکت داشته باش، چَز.((  یه ذره))

 اون که واقعی نیست. هیچکدوم واقعی نیستن.(( ))چرا؟ 

توانستند اش نمیهای چشاییک گاز دیگر به بوریتو زد. گیرندهیویس یدِ

بودن  «واقعی»آمد که واقعی نبود. البته این سوال پیش می غذا آنبفهمند که 

ی واقعی بوریتو در شهر واقعی از روی یک نمونهها و پنیر لوبیابه چه معنا بود؟ 

. بودند واقعیی نمونه مشابهتا سطح مولکولی دقیقا  حتی و ایجاد شده بودند

یک بوریتو را در کنار اگر این  ؛سازی مجازی نبودندنوعی شبیهفقط ها این

، حتی یک میکروسکوپ الکترونی هم دادمیاز دنیای واقعی قرار  بوریتو

 توانست تفاوتشان را تشخیص بدهد. نمی

تو شهر  ))تو این فکرم کهو گفت:  بوریتوی خودش را گاز زد کشان چَز خرناس

 .(( بوده کی اینا رو خریده ،واقعی

 مدل طول شب گذشته ساخته شده و یکشات در این اسنپسوال خوبی بود. 

زمانی که چَز  ،تمام این بازسازی. 2018 میاول ماه : دقیق از ده روز پیش بود

ها یک دکمه را فشار آنشد. پاک میکردند، می ترکشهنگام عصریویس دِو 

 خام و انرژی.  یمادهگشت به حالت برمیاینجا  در و همه چیز دادندمی



 

 

 «دنیای واقعی»تعلق به م دیگر عبارت به ؛واقعی بودند یویسدِچَز و البته 

تعامل چزَ . بود هم سازمشکل_  بودن لازم وجود با _الحاق شدن آنها بودند. 

تفاوت بین  :شدانحراف می باعث ایجاد چیزی به نام ،شاتاسنپیویس با دِو 

 رخ داده بودند.  در واقعیت می ماهاول  روز که وقایع در روشیشات و اسنپ

ه زودتر از موعد غیرممکن بود کاگرچه  _دادند از کارهایی که انجام می برخی

شات وار در سرتاسر اسنپموج تاثیریباعث ایجاد  _هایشان بفهمند کدام کار

متفاوت از روز واقعی به شکلی  شده بازسازی وقایع کرد کهو کاری میشد می

در  _شد محاسبه می آماری مسئولان توسط که _درصد انحراف اتفاق بیفتند. 

شد، شات برگزار میکشف شده در اسنپ مدارکبه کمک ای که هر محاکمه

 شد. به عنوان یک فاکتور در نظر گرفته می

مسئولان حساب و کتاب واگذار به معمولا این موضوع را یویس دِچَز و 

گذرانند که ها تمام روز را به انجام کارهایی میگاهی اوقات آنکردند. می

 آخر در اما ؛کندخراب می ،کردندای را که روی آن کار میپروندهمطمئن بودند 

 بوده کمشد که درصد انحراف مشخص می و آمددرمی آب از خوب چیز همه

که د مصمم بوو  کردحبس در اتاق یک هتل دیویس خودش را  یک بار. است

اتاق ، زنی را در متاسفانه با کوبیدن در اتاقش ، اماهیچگونه انحرافی ایجاد نکند

درنتیجه آن زن موفق شده بود خودش را سروقت به  و بیدار کرده بود کناری

فرستاده شات به درون تمام اسنپ هاییبرساند و این موضوع موجیک مصاحبه 



 

 

یک  به همین دلیلدرصد شده بود.  20انحرافی در سطح و باعث ایجاد 

 خراب شده بود. ی کامل پرونده

انحراف  ایجادباعث شات پلیس ها در اسنپ. هیچکس او را سرزنش نکرده بود

این موضوع  ،دادند. با این وجود؛ این طبیعت کاری بود که انجام میشدندمی

ای گونهبه... بود، اما او و چَز غیرواقعی اینجا هر چیز دیگری  درداد. آزارش می

 .متجاوزافرادی  .نقص هایی در یک سیستم بی عیبها چیز بدتری بودند. آن

 آوردند. هرج و مرج میهایی که به دنبال خود ویروس

اهمیتی نداره. حواست  :ی بوریتو به خودش گفتحین خوردن آخرین تکه

روی کاری که در حال  سازمان به او گفته بود پزشکروان. جمع مأموریت باشه

ها متمرکز اگر روی انحرافی حال حاضر. روی وظیفه ؛انجامش بود تمرکز کند

 توانست عملکرد خوبی داشته باشد. شد، نمیمی

کج سوم و بیست و دوم  یمنطقهبین ما میدانبه سمت را  راهشان آن دو

های خواربار مغازه شامل کوچکهای فروشگاههایی از ردیف طرفبه  ؛کردند

 ،های ایستپشت تابلودار. های نردهپنجرهمشروب فروشی با یک  و فروشی

اینجا یکی از باند و آن باند چسبانده شده بود. مختلفی از این های برچسب

باقی نمانده ها ویژگیاین  باخوشایند شهر نبود؛ مناطق زیادی خوب و مناطق 

 بود. 



 

 

نگاهی به از داخل موبایلش بالا آورد و را  مأموریتهای پارامتردیویس دوباره 

یس این را گفت ))فکر کنم باید داخل وایسیم.(( دیواول تا آخرشان انداخت. 

 فروشی اشاره کرد. و به مشروب

 شه کسی رو تعقیب کرد.(( اینجوری سخت می))چَز گفت: 

 شه.(( نمیبینه. انحرافی هم ایجاد آره، ولی اون ما رو نمی))

 ها رو گرفت.(( شه جلوی انحراف))نمی

وال ئس ،ها درمورد کارهایی که انجام داده بودندآن از حق با او بود. هر روز

 _ کردندمی ردیابی را هاآن مکان که _ها آن و اطلاعات موبایل پرسیدندمی

ها توسط مسئولان حساب و کتاب با کمک هوش های آنکارشد. دانلود می

به حداقل رساندن خطر »شد، اما حرفشان همیشه درمورد بازرسی میمصنوعی 

 منتفی کردن کاملهیچگاه درمورد  بود؛ «اهداف مورد نظرانحراف در 

 ها نبود. انحراف

دیویس این را به خوبی  _ توانست دستکاری شوداطلاعات موبایل میبه علاوه، 

شات توانستند به درون اسنپسختی می بههای بیرونی سیگنالو  _دانست می

اینجا چه کاری  در هادانست که آنشوند. پس واقعا کسی با اطمینان نمیوارد 

 دادند. انجام می



 

 

مستقر فروشی داخل مشروبدیویس خودشان را و  چَز وقتی به هر حال

بیشتر از آن جر و  _، باز کرده بود وجود زود هنگام بودنکه با  _کردند می

نگهداری شده و خوب داد شدگی میشستهبوی تازهآن مکان . نکردندبحث 

یک مرد قرار داشت.  از شهر که در آن بدبو و ناخوشایندی رغم بخشعلی ؛بود

پرداخت پول  یگیشه، زمین نزدیک قرمز پررنگ دستاریک  بادار ریشهندی 

، نشستندمیی جلویی ها نزدیک پنجرهحین اینکه آنمرد کشید. جارو می را

 ها را برانداز کرد. با کنجکاوی آن

اش را چک مأموریت را خواند، سپس ساعت مچی هایدوباره پارامتر دِیویس

، کردندنبود. نباید برای صبحانه توقف می نمانده نیم ساعت. وقت زیادی ؛کرد

 های چَز. شکایتوجود گله و  حتی با

ها هر چند وقت یک بار به طور متناوب آنجارو کشیدن ادامه داد و دار به مغازه

 کرد. را نگاه می

 کنه.(( اشاره کرد: ))اون برامون دردسر درست میچَز 

 ))ما فقط دو تا مشتری معمولی هستیم.(( 

 از ما یکی .زنیم))که چیزی نخریدیم. حالا هم داریم از پنجره به بیرون زل می

 کنه.(( چک میشو بار ساعت هثانیه ی پونزدههم هر تا  دو

 (( -))من هر



 

 

گذاشت و به سمت  دار جارویش را کناریمغازه ادامه نداد؛ دِیویس حرفش را

. لازمه که مغازه گفت: ))باید ازتون بخوام از اینجا برید،سپس ها حرکت کردآن

 ناهار ببندم.(( ... . اِ رو برای..

 مرد را آرام کند. دیویس لبخند زد و آماده شد که 

 نشانش را رو کرد. چَز 

ی نقش برجستهبا ای قاب نقرهتنها یک  ؛بود عادیدیویس  دید ازآن نشان 

وجود ای درموردش رسید. هیچ چیز غیرعادینظر می معمولی که مهم به

متعلق به . از دید هر کسی که واقعیت بود نشان فقط اینکه یکنداشت. 

 شبیه اصلا _شخص دروغین بود یک  که کسی هر دید از _شات بود اسنپ

مردی بود از اینکه  تصدیقی. درعوض، رسیدپلیسی عادی به نظر نمی نشان یک

 . باشدمیواقعی آن را دارد، که 

 . نیستواقعی دید، میکه آن را  کسیهمین ترتیب، تصدیقی از اینکه به و 

دیویس مرد هندی به به نشان زل زده بود و چشمانش در حال گشاد شدن بود. 

و پرت  نگاههمیشه بینند. ها چه چیزی میکه آن رایش سوال بودهمیشه ب

بیکران طوری که انگار به چیزی  ؛شدت مشابهی در چشمانشان دیده میدسدور

 هراسان.  کمی متحیر و حتی. خیره شده بودند



 

 

؟ با یکی از اینا رو دیده ،ای تقلبی از منیعنی هیچوقت نسخه :با خود فکر کرد

 و _و کاملا از این حقیقت که خودش  هست واقعی منِکرده خودش فکر می

 تا اینکه نشان رو دیده و....  ؛خبر بودهشاته بیاسنپ هفقط ی _ دنیاش تمام

تمیزی بود. ی . ))هی، حقهها نگاه کردمغازه دار خودش را تکانی داد و به آن

حرفش را ادامه نداد.  ، چطور ساختینش که...((چطوری شما... منظورم اینه که

 دوباره به پایین، به نشان نگاه کرد. 

شان درون در شناختند. چیزیرا می آنافراد دروغین همیشه به طور ذاتی 

حال درموردش نشنیده ، حتی اگر تابهدانست که آن نشان چه معنایی داردمی

ها درمورد آن اکثر مردم ،اخیری محرمانه هایبا وجود درگیری باشند. البته

 شدههای اعادهآمریکاییی اتحادیهی مردم در عامه، . فراتر از آنبودندشنیده 

ی موضوع مورد علاقهاین پروژه داشت به ی خاصی به این پروژه داشتند؛ علاقه

درمورد  درام و پلیسی فیلم و سریالچندین  توانستندمیشد. سینما تبدیل می

تا جایی که  هرچند ؛کنندمیشات کار ه درون یک اسنپک بسازندهایی کارآگاه

  قرار داشت. کِلیپِرتِن اینجا در نیو ،ی رسمیتنها وسیله دانستدیویس می

نشان واقعیت چگونه به  دادند کههای درام و پلیسی هیچگاه نشان نمیفیلم

هتر بود این نشان ب ؛قانون نانوشته وجود داشتنوعی  انگارد. رسنظر می

 . کرد، باقی بماندبرای خودش تصور می طوری که هر کسهمان



 

 

سپس دوباره سرش را بالا  ،چیزی را آرام زمزمه کرداش بومیدار به زبان مغازه

ی . چَز سرش را به نشانهچشم دوختها به آنتری با حالت غمگین آورد و 

 تأیید تکان داد. 

 درِپرتی با حواس ؛کنار آمد. او فقط... از آنجا رفت قضیه باخوبی  بهدار مغازه

باید به شغل رها کرد. چرا چیز را پشت سرش اش را هل داد و همهمغازه

ای که واقعی نیستی؟ همین الان فهمیدهوقتی  ،ات ادامه بدهیفروشیخورده

قرار است  دنیایتوقتی تمام  ،زحمت بیندازیچرا خودت را بابت چیزی به 

 ؟ شودخواب تمام  هنگام

گذاشت، با خوشحالی اش مینشانش را داخل جیب جلوییچَز در حالی که 

 خوای؟(( پرسید: ))چیزی برای نوشیدن می

 سر تکان داد.  ،شان نبودکسی مراقبهای مغازه که حالا دیگر قفسهبه سمت 

 دیویس گفت: ))لازم نبود اون کارو بکنی.(( 

 . این بهترین راه بود.(( نداشتیموراجی ))ما فقط چند دقیقه زمان داریم. وقت 

 شه.(( ))اون حالا باعث ایجاد انحراف می

 (( _))هیچ راهی برای متوقف کردن 



 

 

 هابعضی وقتبه پنجره تکیه داد و دوباره ساعتش را چک کرد. ))ببندش.(( 

 شم، چَز. ازت متنفر می

به توانست به سادگی میاگر دیویس  .کردمیالبته او همزمان به چَز حسادت 

 چشم به _ کردندمی عبور کنارشان از که مردمی حتی _در اینجا  همه چیز

هایی که از مواد خام چشم عروسکبه  ؛بودتر مینگاه کند، موفق قلابی یافراد

فقط مشکل زنده و متحرک شده بودند.  ،زمانی کوتاهساخته شده و برای مدت 

مواد شیمیایی درون حتی تا  ؛بودند دقیقیهای بدلها این بود که... آن

به دید مردم واقعی نگاه نکند؟ او و چزَ ها توانست به آنمغزشان. چطور می

اما ازشان کردند، با آن به عنوان چیزی واقعی رفتار می و خوردندمی را بوریتو

 چیزی بیش از، کنندوانمود کنند مردمی که ملاقات میکه رفت انتظار می

 رسید. به نظر نمی درست سازی نبودند؟شبیه

 تونهمیدونی، حالا اون اینطوری بهتره. می)) و گفت: اش را فشار دادچَز شانه

دستش را داخل جیبش برد، سپس لذت ببره.((  ،از زمانی که براش باقی مونده

 .(( گرفتم ی بوریتو فروشیاز دکه))بیا. لب پنجره ریخت. پول خرد  مشتی

برای  ،دیویس احساس اضطراب کردبیاورد.  هندی پِیلآبجوی چَز رفت تا یک 

امروز روی دو تا . پارامترهای مأموریتش را چک کرد _یک بار دیگر  _ همین

ی خیابان، سپس یکی دیگر در گوشهیکی آن بیرون  ؛کردندمیپرونده کار 



 

 

ممکن بود تا آن موقع درصد انحراف . 17:20ساعت در  6وُرسانزدیک خیابان 

اما هنوز  _باشد از دنده ی چپ بلند شده مخصوصا اگر چَز امروز  _ بالا برود

ها به پیشرفت پروندهتوانستند میکمی کار مفید انجام بدهند. توانستند هم می

اطلاعات  ،های واقعیتوانستند برای پلیسمیدر دنیای واقعی کمک کنند. 

 آوری کنند. جمع

 .20:17و خیابان وُرسا. ساعت 

. هر کدام را به شانبررسیها را برداشت و شروع کرد به سکهدرنهایت دیویس 

و  گرفتبالا  ،تابیداز درون پنجره می که سمت نور خورشید صبحگاهی

س سرش را با ، سپسلانه برگشت پیش اوسلانهچَز . کردتاریخشان را چک 

تونیم می. دونیتونیم بریم یه بانک، می))می و گفت: دیدن دیویس تکان داد

 .(( از سکه بکنیم پر سطلازشون درخواست یه 

که نگه داشته  سنتی 25ی سکه بهرو .(( جوری قبول نیستیویس گفت: ))ایند

سال به  مربوط 7فیلادِلفیا ضرب شده دری سکهآیا خودش یک اخم کرد.  ،بود

 . کشیداش را پایین صفحهموبایلش را بیرون آورد و داشت؟  را 2002

 ؟ بر اساس کدوم قوانین؟(( قبول نیستچَز پرسید: ))

                                                           
6 Warsaw 
7 Philadelphia 



 

 

 ))قوانین خودم.(( 

 ))خوب پس عوضشون کن.(( 

 2003به یک  ؛پیدا کرده بود 2002ی یک سکه از قبل ، اوبلهتونم.(( ))نمی

 .ز سکه استفاده کنندپیدا کرد که اشد جایی را ها سخت مینیاز داشت. این روز

 های خواربار فروشی. مغازه های خیابانی و تک و توکدستفروشفقط 

کنی، تر میکه چقدر زندگی رو برای خودت سخت چَز گفت: ))حتما متوجهی

 درسته؟(( 

لب کنم، وگرنه کلکسیونم تونم تق. ولی نمیها))بعضی وقت: دیویس تأیید کرد

دیویس دونه.(( قوانینو می 8هَل، عدشمبده. از دست می رو ی معنیشهمه

او تقریبا یک ست کامل از  .ک ایمیل از پسرش دریافت کرده بودیی قبل هفته

بود  یک دستگاه نوشیدنی ،ی هَلدر مدرسه ؛بودرا جمع کرده  2000های سکه

 داد. پول خرد واقعی میکه 

ی کوچیک فلزی که یه تیکه ؛یا فرض کنیم یکی اینجا پیدا کردیچَز گفت: ))ب

روش  ،چیز دیگه هرکنه یا تو رو از خود بیخود مینقش مورد نظرت که تصادفا 

بیرون شات اسنپ تونیم چیزی رو ازکنی؟ ما نمی. اونوقت چیکار میزده شده

 .(( ببریم

                                                           
8 Hal 



 

 

 با سر به نوشیدنی چَز اشاره کرد. .(( گفت: ))مگراینکه درونمون باشهدیویس 

 (( _))یعنی تو 

حساب و کتاب چیکار  ینمسئولخورم؟ حتما. چرا که نه؟ ))سکه رو می

 بگردن؟((  رو مدفوعم داخل خوان بکنن؟می

عجیب و غریبی کوچولوی رفیق ای طولانی از آبجویش نوشید. ))تو چَز جرعه

 هستی، دیویس.(( 

 رسی؟(( به این نتیجه می داری))تازه الان 

 شکلیبه زیرکی، دیویس. ای به طرز خارق العاده تو. و تو... ذهنم))من کند 

 زیرکی.((  نهانی

به جلو خم پنج دقیقه.  ؛و او زمان را چک کرد صدایی دادساعت مچی دیویس 

با ای میخانه ؛قرار داشت را تماشا کردف خیابان ساختمانی که آن طرشد و 

 طبقات بالا. اتاق آپارتمانی در چندین 

 . دراز کردپهلویش  درتفنگ جلد چَز دستش را به سمت 

 .(( شهاون لازمت نمییس گفت: ))دیو



 

 

 چی ))حالا))آرزو بر جوانان عیب نیست، مگه نه؟(( اما تفنگش را رها کرد. 

هر رخ سال هزار مورد قتل تو این ش هرباعث شده این یارو انقدر خاص باشه؟ 

 شات داشته باشه؟(( ا این یکی باید ارزش اسنپچر .دهمی

هر از که ند کخودش را راضی توانست دیویس جواب نداد. یعنی واقعا چَز نمی

 پرونده را های مربوط بهیادداشت حداقلچند گاهی اخبار را چک کند؟ یا 

 بخواند؟

قرار  جایی که آنها خیابان شنیدند. ازسوی آنضعیف شلیک را از ها صدای آن

یک ای کسی که صد ؛توانست باشدتقریبا هر چیزی می زیر ، آن صدایداشتند

یک پنجره و حتی  ته شدناندازد، صدای شکسدانی میبطری را داخل زباله

 دیویس از جا پرید. صدای کوبیده شدن یک در. با این وجود 

زاِنریکه  _ مجرم مورد نظرشان حالی که  درو  یک دقیقه بعد _ 9اِیستیوِ

 پایینپلکان ساختمان از عجله  بابود، برده  فرو هایشداخل جیب را دستانش

به راه افتاد.  اه کرد، سپس به سمت پایین خیابانبا اضطراب اطراف را نگ و آمد

 مشخصا سراسیمه بود. دوید، اما سرعت نمی

 چَز گفت: ))من رفتم.(( 

 ار ببینتت.(( ذ))ن

                                                           
9 Enrique Estevez 



 

 

 سپس، نکنه فکر کردی روز اول کاریمه؟ :گفتچَز نگاهی به او انداخت که می

 . در و درحال تعقیب اِیستیوِز بود بیرونِ، موبایل در دست

ی روی موبایلش ای پیچید و نقشهاز کوچهبیرون رفت و دیویس یک لحظه بعد 

اِیستیوِز در روز  که ایششم دنبال کرد. او در آخرین نقطه یمنطقهرا به سمت 

مشکلی پیش  ،ماند تا اگر چَز ردش را گم کردمنتظر می ،واقعی دیده شده بود

 نیاید. 

 ))چطور به نظر میاد؟((  و گفت: یویس با موبایل با چَز تماس گرفتد

شماری فقط تعداد انگشت ؛خیابون خالی شدهط گفت: ))عصبی. چَز پشت خ

دنبال دنیای واقعی های تا پلیس هر کی دیدم عکس بگیرمآدم هست. باید از 

 شاهد بگردن؟(( 

؟ اینکه ایِستیوِز تونستن باشنمیو مثلا اونا شاهد چی ))نه، زیادی مشکوکه. 

 تو خیابون بوده؟ فقط تعقیبش کن.(( 

 (( پیچید.هشتم  یمنطقهصبر کن، به سمت ))درسته. 

 جهتش نادرست بود. ))مطمئنی؟(( دیویس سر جایش ایستاد. 

 شه؟(( محسوب می مشکلی))آره. این 

 برنگشته؟(( ششم دیده شده.  یی دیگه در منطقه))اون چند دقیقه



 

 

. الان به نظر مصمم ریمبه سمت شرق میشیم و ها رد میاز جاده))نه، داریم 

 کنه.(( به اطراف نگاه نمی خیلیمیاد. دیگه 

طول به چابکی هایش چرخید و . روی پاشنهدیویس به آرامی ناسزایی گفت

اِیستیوِز را ای که ادعا کرده بود شاهد عینیکوچه را به سمت عقب طی کرد. 

یک انحراف یا این یا اینکه  است، اشتباه کرده بود؛ ششم دیده یمنطقهدر 

نقدر بالا به این زودی آدرصد انحراف  اگرسوژه را به جهتی اشتباه کشانده بود. 

 رفت. هدر می شاترفته بود، کل این اسنپ

تلاش کرد جلوی عصبی کنم.(( تو حرکت می به موازات دیویس گفت: ))دارم

 هشتمی؟((  یمنطقهتو  هنوزشدن خودش را بگیرد. ))

ردش کردم. لعنت بهش، دیویس. پیچید داخل یه چَز گفت: ))همین الان 

داره  به نظر برسم،مشکوک  اینکه به سمت جنوب. دنبال کردنش بدون ؛کوچه

 شه.(( واقعا سخت می

ممکن بود مقدار شد، اگر اِیستیوِز مشکوک می ؛توانستند ریسک کنندنمی

ها آن این نوعی از انحراف بود کهزیادی انحراف در رفتارش به وجود بیاید. 

 توانستند درموردش کاری بکنند. می

رم. ویکم میبیست یمنطقهدیویس گفت: ))الان دارم به سمت جنوب، به 

 بهش برسم.(( تونم بندم اونجا میشرط می



 

 

که داشت  شد و تلاش کرد این حقیقتمتوقف  ،منطقه ی هشتمی در گوشه

هرگز او زد را پنهان کند. نفس نفس میآهسته دویدن کوتاه مدتش به خاطر 

های ی کاری پلیسحوزه در تست شرایط بدنی مورد نیاز برایتوانست نمی

 دیگر نه. قبول شود. دنیای واقعی 

با این حال، هنوز هم خودش را با سرعت کافی به موقعیت رسانده بود تا بتواند 

اِیستیوِز در طول . آمدمیبیرون  مقابلشای در که از کوچه ببیند اِیستیوِز را

 دنبالش رفت.  به و دیویسخیابان بیست و یکم به سمت شرق چرخید 

خونسرد کرد و در تلاش بود سلانه حرکت میسلانهدیویس گفت: ))دارمش.(( 

. کردتنها یک آدم دیگر که داشت با موبایل صحبت می ؛اعتنا به نظر برسدو بی

 هیچ چیزی درموردش وجود نداشت که کسی به آن توجه کند یا نگران شود. 

این یک تعقیب  احمق.دلواپسی داشت. احساس  هم لعنتی. او همین الانش

 توانست بدون خرابکاری انجامش بدهد. می ؛ساده بود

ی بیست و دوم در به منطقهچَز گفت: ))کارت خوب بود. منم دارم موازی با تو 

 (( رم.شرق می

 ))دریافت شد.(( 

ولی مجرم مرد لاغری بود،  را با اِیستیوِز ثابت نگه داشت. اشدیویس فاصله

او یک داد. عکس بازداشتش نشان میبود که چیزی تر از تهدیدآمیزتر و... بلند



 

 

مردی را به قتل رسانده بود، بلکه  اینکهنه فقط  اشتباه بزرگ مرتکب شده بود؛

 ی شهردار. برادرزاده ؛بود کشتهدر انتخاب مردی که 

که احساس  _ ی بزرگ برای شاکیین موضوع دیگر داشت به یک پروندها

 شد.تبدیل می _اند کردهتکیه  او بهدر شهر ای اشخاص مهم و برجستهکرد می

درخواست یک به همین دلیل او  ؛قوی نبودشان برعلیه متهم متاسفانه پرونده

 شات کرده بود. اسنپستفاده از مجوز برای ا

ی هزینه وشات را خریداری کرده ی اسنپپروژهلیپِرتون کِنیوشهر دولت

اما چه  ،پرداخته بودشده های اعادهآمریکایی یاتحادیهبابتش به هنگفتی را 

دانستند؟ تقریبا هیچ. یکی از آن... آن میکارکرد چگونگی چیزی درمورد 

 با نگه داشته شده بود و الکتریسیتهها جایی گرفتار شده بود، بیهوش چیز

 به هایی راروز ؛دادرد و این کار ها را انجام میکاز درونش عبور میصدای وزوز 

  .کردبازسازی میتهیه شده، مواد خام طور کامل، با استفاده از 

وجود شات از یک روز خاص برای ساخت اسنپ یک محدودیت زمانیالبته 

گذشت. باید آن را صبح هنگام راه بیشتر از چند هفته نباید می .داشت

صبر اگر کردند. الحاق می درونشها را به و همان موقع آدمانداختند می

 ،طوری که انگار دری که به داخل راه داشت ؛شدتر میاین کار سخت ،کردندمی

ها مجبور سپلی ،خوبها و اطلاعات از آن... دادهشد. و خارج کردن دیگر باز نمی



 

 

 داخلبه های امنیتی را پیامشد معمولا میها را با خود بیرون بیاورند. بودند آن

 . شدایجاد میتداخلاتی گاهی اوقات  نیزها اما حتی با آن، ارسال کرد آن

ی اسنپ شات درمورد پروژهمسئولان نظارت بر حریم خصوصی افراد زمانی که 

مخصوصا زمانی که متوجه شدند ؛ کوره در رفته بودند ازحسابی  شنیده بودند،

کرده و جزئیات را اش استفاده میسرگرمی شخصیبرای در ابتدا شهردار از آن 

 . است کردهبازنویسی می

به منجر ، آن به وجود آمدند ینتیجههایی که در محدودیتطوفان قوانین و 

و از  شدسلسله مراتب اداری طی میباید  ،روزبرای بازسازی یک که  ن شدای

ها آن ،از لحاظ فنیشد. کارهای دولتی و رسمی استفاده میآن فقط برای 

افتاد را تفاقاتی که میتا ابفرستند شات داخل اسنپ به هاییپهپادتوانستند می

این کار را کرده بار  چندین ،هم به صورت آزمایشی هاآن کلانتری .ضبط کنند

این کار را به صورت تمام وقت انجام بدهند، اما فعلا بود. امکان داشت درنهایت 

اینطوری  ؛رسیدتر به نظر می، مؤثرکارآگاه بازی به سبک قدیمروش 

تا درمورد در دادگاه بیاورند دهنده گواهیبه جایگاه توانستند یک پلیس را می

اینجور چیز . هیئت منصفه دهد، شهادت هایی که با چشمان خود دیده بودچیز

 ها را قبول داشتند. 



 

 

 گوش به زنگ کردن اِیستیوِز،کرد که بدون به خودش افتخار میدیویس 

 پلیس واقعی. مانند یک  ؛کردهمچنان او را دنبال می

 پرداختند چَز به او ملحق شد و هر دو با هم به تعقیب اِیستیوِزدر یک تقاطع، 

ها بیش از آن دور بودند که . آنزدزنگ می یک نفربه  شموبایلکه داشت با 

 رو رویپیادهی در حاشیه آن مردنهایی این بود که  ینتیجهاما چیزی بشنوند، 

به سمت یک تیر  مثل ، سپس بلند شد وبا چیزی ور رفتو  نشستزانوانش 

 پرید. ی دیگر کوچه

 بازویش را گرفت. تر حرکت کرد، اما دیویس و سریع فرستادچَز نفرینی 

برد تا تفنگش ره!(( دوباره دستش را به سمت پهلویش میچَز گفت: ))داره در

 را بردارد. 

 ار بره. این چیزیه که منتظرش بودیم.(( ذ))ب

 ))این؟(( 

ی دریچهیک  ؛حرکت کرد ،دیویس به سمت جایی که اِیستیوِز زانو زده بود

سپس موبایلش را نگاه کرد، به داخل آن با دقت  جاده. در این سویفاضلاب 

ها ایلش را بالا نگه داشت و بین عکسموبعکس گرفت.  تا پایین برد و چند

 گشت تا یکی که خوب افتاده بود را پیدا کند. 



 

 

آلت قتاله.(( : ))دیویس گفتپایین دریچه بود.  فاتکثاتیر در میان یک هفت

 اشتباهای جاه توهای دنیای واقعی داد. ))کارآگاه نشانبه چَز را  عکس ایستاد و

 اپلیکیشن، سپس الحاق کردعکس را به یک پیام گشتن.(( دنبال این می

  روی موبایلش باز کرد.مربوط به ارتباط با مرکز فرماندهی را  امنیتی

آلت قتاله یافت  :فرستاد _ رابطشان با مرکز فرماندهی _ 10او پیام را برای ماریا

 یمنطقهسالن زیبایی در قسمت شمالی روبروی یک فاضلاب  یزیر دریچهشد. 

 های دهم و یازدهم. بین خیابان ؛بیست و یکم

 بره متنفرم.(( دست به سینه شد. ارم درذاز اینکه بچَز گفت: ))

 ی.(( متنفراز تفنگت استفاده کنی تونی دیویس جواب داد: ))تو از اینکه نمی

هیچگاه ستد. لازم باشد دوباره پیام را بفرشاید نگران از اینکه  ؛او منتظر ماند

چند لحظه بعد  خوشبختانهشدند. هایی خارج میه چیزشد مطمئن بود چنمی

ار یک خط ارتباطی برقرموقتا  ؛نگاهی به موبایلش انداختو  ساعتش لرزید

 شده بود. 

 زدهم؟بین دهم و یاکارت خوب بود. اطلاعات دریافت شد.  :ماریا پیام فرستاد

  قرار بود باشید. خیلی دورتر از جاییه که

                                                           
1 0 Maria 



 

 

اِیستیوِز بعد از کرد. شاهد عینی اشتباه می :در پاسخ پیام فرستاددیویس 

 ، نه غرب. ارتکاب قتل به سمت شرق رفت

 ؟ احتمال انحراف  -

رو  چیزی که پیدا کردم دارم حساب و کتاب بپرس. من فقط یناز مسئول  -

 دم. گزارش می

 فرستیم. هموناون جوی فاضلاب میبه سمت داریم یه تیم رو دریافت شد.  -

 ممکنه نیاز به اطلاعات تکمیلی داشته باشن.  ؛بمونها نزدیکی

 دیویس موبایلش را به چَز نشان داد. 

 مخوای بریکم وقت داریم. میهی))نگاه کرد.  به اطراف...(( چَز گفت: ))خوب

 ؟(( 11اینگرِدخیابون 

 الان ظهره.(( دیویس به خشکی گفت: ))

 ))و؟(( 

 ها بازن.(( ))و مدرسه

 ))اوه، درسته. پس چی؟(( 

                                                           
1 1 Ingred 



 

 

رستوران چند میلیون دلاری خوردیم.(( با سر به یک ))خوب، ما یه بوریتوی 

 میلیون دلاری هم بخوریم تا اونو ی چندقهوهیه باید  پس))کوچک اشاره کرد. 

  ، نه؟((بشوره ببره
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مردمی که در رستوران ر بیرون بیاید که اگر توانست از این فکدیویس نمی

آن زن چاقی  دادند؛میهستند، چه واکنشی نشان  قلابیکه  فهمیدندمی بودند

که  دو مرد سفید پوستی ،گرفتتحویل میسفارش  بود وکه پشت پیشخوان 

 وبنخوردن ساندویچ ر حینو  داشتنددار لبهای چارخونه و کلاه لباس پارچه

با ه کیک دسته بچه  همراه مادری، آورندصدای خرخر درمی برای یکدیگر

 . کرد..میکرده آن ها را ساکت سرخزمینیسیب

ی شیوها با توجه به یک مرد یا زن ر شخصیت دتوانکرد میدیویس احساس می

ها ی آنمشاهدهبا بسنجد.  ،واقعی نیست موضوع که دانستن اینبا  کنار آمدنش

 به او فریبندگی معذب بودن، تجاوز به حریم خصوصی و در عین حالاحساس 

افراد  ی ازیکسرغمگین. برخی  و شدندخشمگین میداد. بعضی دست می

 خودکه  فهمیدیک شخص شد چیزی را درمورد در آن لحظه میخندیدند. می

 توانست بفهمد. هیچگاه نمی ؛فهمیدنمیهیچگاه  آن فرد

قهوه  او رسید و برایسر  کردهسرخزمینیسیبسینی  یک با پیشخدمت وقتی

گونه  12سادیسم شکلیبه  یک لحظهلرزید. دیویس اش ، ساعت مچیریخت

زند، مردم داخل رستوران را حدس می العملخودش را تصور کرد که عکس
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دهد تا ببیند درست حدس به همه نشان میکشد و سپس نشانش را بیرون می

احتمالا کاری شد، کسل می زیادی چَزاگر مشکل اینجا بود که . یا نه استزده 

 . دادانجام میمشابه آن را 

خورد، هایش را میکردهسرخزمینیسیب ملوچ کنان و ملچدر حالی که دیویس 

خردل  اوناوقت روی اوننشستن گفت: )) حین و برگشت دستشوییچَز از 

 ریزی.(( می

 .(( تعلق داره کردهسرخزمینیصلا خردل به سیب))ا

 .(( تعلق دارهکه به بوریتو  طورهمون))

 حالمو بهم نزن.(( ))

ها کردهسرخزمینییس.(( یکی از سیبتو انگار اهل زندگی کردن نیستی، دیو))

 دونی؟(( یاید چیزای جدید رو امتحان کرد، مبرا قاپید. ))

الان این جدید نیست.(( پیام موبایلش را چک کرد. )) ؛گمیه بار دیگه می)) 

 کنی مثل تو غذا بخورم.((  ممجبور داریسعی شده که  سه سالدقیقا 

آتیشی چی شلوار اصرار و سرسختی. ؛ی هستم))برای همین کارآگاه خوب 

 گفته؟(( 

 آتیشی؟ ماریا؟(( ))شلوار



 

 

 چَز با سر تأیید کرد. 

 ))اون یحتمل بیست سال از تو بزرگتره.(( 

 ؟(( گه))و آتیشیه. چی می

که زیر همون دریچه فاضلابی بوده  ؛)تفنگو تو دنیای واقعی پیدا کردن) 

از نظر ور بوده، ولی غوطه فات. ده روز تو لجن و کثااِیستیوِز انداخت توش

شهادت ممکنه لازم بشه ما خوره. به گلوله می دیدنبالستیک بررسیش کردن و 

و  داشتندرا محکوم کردن اِیستیوِز رک کافی برای اها مداکنون آنبدیم.(( 

 کرد. اتهام را تقویت میهم کارکشته دو پلیس شهادت 

مرتیکه رو با تفنگ تونستم اون اگه می هم ))هنوز و گفت: چَز خرناسی کشید

 دونی؟(( می حساب،برای تسویه. کردمپیدا میحس بهتری  ،بکشم

 دونی اون چیکار کرده.(( دیویس به خشکی گفت: ))تو حتی نمی

خوای می .ولش کنشانه بالا انداخت. ))حالا ))یکیو کشته. اون... عه... دختره؟(( 

 ؟(( بپیچونیم رو روز یبقیه

 با احساس سرمایی ناگهانی بالا را نگاه کرد. دیویس 

ی دیگر را هم کردهسرخزمینییک سیب...(( دیگه کاری نداریمچَز ادامه داد: ))

 ؟(( ، آرهنه شبتا ساعت... تقریبا قاپید. ))



 

 

 رو اول یخوان ما بریم ببینیم کی ضربهمی. یهیه درگیری محلهشت و ربع. ))

 (( تأیید کنیم.هایی که گفته شده رو از داستان باید یکیزنه. می

 .(( دادنی برای ماهدر))چه وقت

 یپروندهرسیدگی به دیویس شانه بالا انداخت. غیرمعمول نبود که پس از 

 های کوچک دیگری مانند آن را انجام بدهند.در طول روز مأموریتاصلی، 

خوام هشت ساعت صبر کنم تا فقط ببینم کی تو گوش من نمیچَز گفت: ))

چاک.  از اینجا بزنیم بهندیم و  هدر بیا وقت و پول هیشکی روزنه. کی می

حتما  ،بهم دست داد «تشویش روانی»گه اگه احساس مدام می مپزشکروان

 بهش بگم.(( 

 معنیش چیه؟(( ))که 

 خاطربهمن باید کنه فکر می زن به نظر میاد اون ؟جهنمی بدونم))من از کدوم 

 دچار غم و آزردگی بشم.(( شات اسنپ توزندگی 

 کنه؟(( توجه می چیزی؟ تو؟ اون اصلا به ی))جد

 حتی آتیشی هم نیست.(( چَز اضافه کرد: ))

 به خوبی اش رااضطراب ناگهانی تاین کارش نتوانس امادیویس آهی کشید، 

 ؟ توانستندمی. توانستند آنجا را ترک کنندها نمیپنهان کند. آن



 

 

 برای همه بهتر باشه.  ،شاید اگه بریم

 داشت.  قراراو یک  .20:17ان وُرسا، ساعت خیابنه. 

شات رو اسنپی ی خاموشدکمهتو  دم)یالا، بیا بریم. حتی اجازه میچَز گفت: )

 بزنی.(( 

 زنم.(( رو میدکمه  همیشه))من 

 کنم.(( ))و امروز من شکایتی نمی

تلاش کرد تونیم انجام بدیم.(( دیویس که می هستنه، گوش کن، یه کاری ))

 13 فروم  پست تو چند تا داشتممن دوباره موبایلش را بیرون بیاورد. ))

 (( _ خوندم می

 ))دوباره نه.(( 

با اتفاق افتاد.  امروز وقتی واقعا ؛در رابطه با امروز ی رو دیدمخبر یه و _ ))

ادعا فروم  توپیدا نکردم،  راجع بهشچیزی  واحدمونهای اینکه تو بایگانی

یه ساختمون آپارتمانی رو تا جمع شده بودن چندین ماشین پلیس کنن می
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 بپردازند.



 

 

خوای میساعت دیگه میفته.  هتقریبا ی شات این اتفاقسی کنن. تو اسنپبرر

 و ببینیم جریان چیه؟(( اونجا  ما زودتر بریم

گفتی . چینی کنندسیسهجایی که فقط بلدن  .تو فروم))چَز به خشکی گفت: 

 چیزی نبود.((  هم های رسمیتو یادداشت

 ی دیدن داشتم، نبود.(( اجازه))تو چیزایی که 

 اونا هیچی پیدا نکردن.(( ))که احتمالا به این معنیه که 

 اونجا نبود.((  هیچیشد. یه چیزی ثبت میاگه اینطور بود ))نه. 

های سطح کارآگاهخواستن اونا نمیتو جواز رسمی نداشتی. این یعنی  که))

 حالا هر چی که بوده.((  ؛پایین درموردش بدونن

بازی واقعی انجام کارآگاهکم هتونیم یکنه؟ میو این کنجکاویتو تحریک نمی))

کسی خواست بهت شلیک  هم شاید ،به صورت تجسسی. از کجا معلوم ؛بدیم

 کنه.(( 

 کنی؟(( با انرژی بیشتری گفت: ))اینطور فکر میچَز 

 (( کنه.جذبخیلی شلیک تهقیاف))ممکنه. 

تو اش را مالید. ))انهبازی واقعی، ها؟(( چکارآگاهآره. او با سر تأیید کرد. ))

این  ؛فاحشهیه  همراه؟یه سیاستمدار مگه نهدونی قراره چی پیدا کنیم، می



 

 

 اونافتاده و  اتفاقیالبته اگه قبول کنیم واقعا کاریشونه. دلیل مخفی

 از خودشون ماجرا رو نساختن.((  ،فروم داخلهای  خرابکله

برگردیم به دنیای واقعی به جاش بپیچونیم. تونیم کنم می))آره، خوب، گمون 

بشینیم و یه فیلم نگاه کنیم، به جای اینکه تو یکیش زندگی کننده. و کسل

 کنیم...(( 

باید یه سر برم ، مخمو زدی. ولی اول چَز در حال ایستادن گفت: ))خیلی خوب

 .(( دست به آب

 ))دوباره؟(( 

دستشویی ))اون بوریتو...(( به سمت (( سرش را تکان داد. ..))اون بوریتو، مرد.

 رفت. 

فعلا درون و نفسش را با لرزشی بیرون داد. دیویس مشتش را آزاد کرد 

به صورت نقدی پرداخت حساب را صورتدیویس ماندند. شات باقی میاسنپ

 مشتریانشبه حساب  را اعتباری پول خردرستوران فقط به صورت ، اما کرد

این شد. ریخته نمی دیویس به حسابپول هیچوقت  اگرچه آن ،گرداندبرمی

ها ساختمانبدون وجود  ؛خودش وجود داشتبه تنهایی برای شات اسنپشهر 

داد بیرون ای که اسنپ شات پوشش میاگر مردم از منطقههای بیرونی. و زیربنا

رار بود کسی ق واقعی روز طبقاگر شدند. رفتند، به طرزی ناگهانی ناپدید میمی



 

 

ای که سوارش بود را ی نقلیهوسیله بدن او وشات وارد شهر بشود، اسنپ

روی جاده قرار ها را در حال حرکت آن ساخت، سپس در زمان مناسبمی

 داد. می

های مالی تراکنشاو هیچ وقت نتوانسته بود جزئیات را کامل متوجه شود. 

شات چطور ؟ اسنپندکردکار می ،چگونه برای کسانی که این تو بودند

بازسازی ها از داخل به بیرون یا از بیرون به داخل را عبورومرورتمام توانست می

ها تا چه میزان اینی همه.. نور خورشید.، اینترنت، خطوط انتقال برقکند؟ 

خورد تا چه مقدار باید غذا می ؛او در اینجا غذا خورده بود حقیقی بودند؟

او را به عنوان بخشی از خودش تشخیص بدهد، به جای شخصی  ،سیستم

یک روز آن نشان برای خودش خورد، آیا اگر او تعداد زیادی بوریتو میواقعی؟ 

 دیدند؟ حقیقی میافراد غیر همان صورتی که  بهدرخشید، هم می

 متمرکز بمونم. مهباید روی وظیف :ی افکارش را از آن خط فکری پاره کردرشته

ها را نگاه کرد که آن داشت چند بچه ی کهچرخید و به زناش روی صندلی

برد. بزرگترین بچه شش ساله بود و از در بیرون میکرد و پیش هم جمع می

 کرد. پسندانه با خواهرش جر و بحث میداشت با حالتی خود

نسبت به سنش کوچک به نظر ، اما هَل همیشه او دو سال از هَل کوچکتر بود

 مانند پدرش.  ؛رسیدمی



 

 

و دیویس خودش را درحالی یافت که به  مادر و فرزندانش آنجا را ترک کردند

کنار پنجره نشسته بود.  و انتهای رستوران نزدیککه  است زن متفاوتی زل زده

. ای لاغر و زاویه داربا چهره ،ا موهای سیاهی که کوتاه کرده بودب باریک اندام و

 بسیار زیبا.  ؛زیبا بود

ش دیگه از من یه بخشد، گفت: ))خوب، های سنگین نزدیک میچَز که با قدم

شه، اونم بازیافت میوقتی روز تموم بشه مدفوعم. ؛ به سیستم اضافه شد

 درسته؟(( 

 کرد. توجهی گفت: ))گمون کنم.(( هنوز زن را نگاه میبا بیدیویس 

استفاده سازن، اینو دوباره می که ی بعددفعه ،دونم بخشی از من))خوبه که می

 شه. باحاله، نه؟(( وکیل میسری به یهتبدیل و بازیافت  شه. مدفوع منمی

 کنه؟(( ))این کجاش با دنیای واقعی فرق می

ه، آره، گمون کنم سرش را خاراند. ))او))خوب، این...(( صدایش قطع شد و 

 خوای باهاش صحبت کنی؟(( مین، بگذریمخوب حالا  !حق با توئه. هه

 ))با کی؟(( 

 اون پشت.((  همون آتیشیِ))

 .(( همچین چیزهایی بگیکه، تو نباید  منظورم اینه. نه ؟))چی



 

 

انگار از چشمات بهش زل زدی که طوری زد. )) او خیال.(( سقلمه ای به))بی 

 شه. فقط برو سلام کن.(( جرقه پرتاب می

 .(( خوام مزاحمش بشمنمی))

 نیست.(( شدن  ))حرف زدن که مزاحم

 .(( ی مزاحم شدنههای اولیهئنم یکی از روشمطم کاملا)) 

کنه. اون بهت علاقه مند شده، حتما. ولی اونم داره به تو نگاه می .))آره، شاید

 تونم اینو بگم.(( میدیویس. 

مانند  _ رفت. دلهره و هراس کوچکیدیویس با این ایده در ذهنش کلنجار 

ایستادن گفت: ))نه.  حیندر افزایش یافت. درونش در  _ بمب انفجاری یک

 چرا به خودم زحمت بدم؟ درهرصورت اینجا واقعی نیست.(( 

 که یه امتحانی بکنی. برای تمرین.(( این واسه هدلیل بیشتری هم ))همین

 از رستوران راه افتاد. متاسفانه به سمت بیروندیویس سرش را تکان داد و 

چَز به سمتش قدم برداشت و گفت: کردند، میز زن عبور میکنار هنگامی که از 

شد تو این  فکر بود که کاش می))سلام. رفیقم یه جورایی خجالتیه، ولی 

 داشته باشه.((  رو تونهشمار

 دیویس حس کرد قلبش ایستاد. 



 

 

 نگاه کرد.  را سرخ شد، سپس جای دیگری زن صورت

بیرون از در  به مزاحم شدیم.(( همکارش را با بازوببخشید دیویس گفت: ))

 احمق! بهت گفتم اینکارو نکن.(( وقتی بیرون بودند، ادامه داد: ))و  کشاند

نگفتی که من کنی. این کارو نمی تو، بهم گفتی چَز گفت: ))از لحاظ فنی

 تونم.(( نمی

 ((  _ آور بود. منواقعا شرم))این 

دوباره در رستوران باز شد و زن به بیرون قدم گذاشت.  ؛دیویس خشکش زد

کاغذ کوچکی را به دست تکه، از برگشتن به داخل رستوران قبل اماسرخ شد، 

 . دیویس داد

با شتاب روی آن نوشته شده بود را دیویس به آن زل زد و شماره موبایلی که 

 لبخندی بزرگ و مضحک تحویلش داد. چَز خواند. 

 :فکر کردگذاشت، می داخل جیبشتا زدن  حیندر حالی که کاغذ را دیویس 

 .چَز، شمعاشقت می هم بعضی وقتا

 چَز پرسید: ))خوب، قراره کجا بریم؟(( 

 راه افتاد. سمت پایین خیابان از او به  جلوتردیویس گفت: ))منطقه ی چهارم.(( 

 رویش زیاده.(( کم پیادهه))ی



 

 

 ؟(( 14خودکار تاکسی))

 ش برد و گفت: ))نچ، محض اطلاع گفتم.(( هایدستانش را داخل جیبچَز 

جیبش  داخلتوانست کاغذی که میدیویس  .سلانه قدم زدندسلانهبرای مدتی 

کاغذ  چقدر آن و کرداینکه چقدر احساس رضایت می از بود را احساس کند.

حتی با اینکه   زده بود.، متحیر و حتی خجالتبخشیدبه او احساس گرما می

واقعی نبود. لعنتی. او برای  حتی با اینکه او ؛وقت به او زنگ بزندقرار نبود هیچ

 . 15مالیاز پیش از ملاقاتش با  ؛ها چنین حسی پیدا نکرده بودسال

 اینجااز  فکر کردی که ما باید بیشتربه این تاحالا )گفت: ) حین راه رفتنچَز 

 استفاده کنیم؟(( 

 ؟(( ))منظورت چیه

اشاره کرد. حداقل  ،کردندخیابان پهن عبور میهایی که در چَز با سر به ماشین

کردند و شده حرکت مینرم و روان و حساب ؛دبودن خودکار ها تاکسینصف آن

 شان بودندتر هم بینهای قدیمیانواعی از ماشین. بود هماهنگ با بقیههر کدام 

خودکار های غیررانندهشد اما می ،کردندمیها به همان نرمی حرکت نو اکثر آ

نوعی آشفتگی و ها تشخیص داد. آن هاماشینهای تند و ناگهانی حرکتاز را 
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ی دسته طرزی ناگهانی از بقیه به ای کهمانند ماهی ؛کردندنابسامانی ایجاد می

 . افتادجدا می

ما الان در روزی قرار داریم استفاده کنیم.  اینجا: ))باید بیشتر از چَز تکرار کرد

لاتاری  بلیتدونم... مثلا میهطبیعتا نباید بتونیم... چکه قبلا اتفاق افتاده. پس 

 بخریم؟(( 

 شه؟(( ناپدید می با پایان روزبرنده بشیم که و پولی رو ))

 که خودت گفتی.((  جوریهمونتونیم قورتش بدیم. ))می

فرق زیادیه. شیم، که تو لاتاری برنده می ها پولیمیلیونسکه و  دونه ))بین یه

به علاوه، اگه به طریقی تونستی دن. نمیبه ما همون لحظه پولو  کهاونا هم تازه 

 (( شه.پول تقلبی محسوب می ، به احتمال خیلی زیادپولو بیرون ببری

حال برنده شدنش  هم بازش فرو کرد. ))های))آره.(( دستانش را داخل جیب

کنم باید بتونیم کارای بیشتری انجام ش حس میهحال من هم . به هردهمی

 .(( چیزی که یه نفر دیگه به صورت اشتباه انجام داده رو درستش کنیمبدیم. 

 کنیم.(( ))ما که داریم همین کارو می

تونم نمیزنم.(( آهی کشید. ))به موضوعات قانونی حرف نمی))من راجع

 توضیحش بدم.(( 



 

 

چند ها دوباره پشت سرشان راه افتادند. و ماشین رد شدند آن دو از خیابان

و باعث شدند با سر و صدا عبور کردند 16موتور چهار زمانه با قدیمی ماشین

اش را به یاد گذشتهآن صداها او دیویس بچرخد و عقب را نگاه کند. 

 بنزین. مانند بوی  ؛انداختندمی

 فهمم.(( گفت: ))می

 ؟(( فهمی))می

 ))آره.(( 

))خوب، هیچ شد. تر مرد قدبلند خاطر تسلی باعث به نظر رسید این حرفش

 کنیم؟(( چی پیدا می ،وقتی به مکان مورد نظرت رسیدیم نداری کهنظری 

. کننبهش توجه میفروم  ایهآدمچیزاییه که دونم. فقط یکی از اون ))نمی

... بعدش کننو اضطراری چند تا ماشین پلیس خبر میناگهانی  شکلیاول به 

 گن. نه هیچ گزارشی، نه هیچ چیز دیگه.(( هیچی نمی

 (( هراس داره. ،کنی یه نفر  از اینکه ما بفهمیم قضیه چیه))و تو فکر می

نفوذ و ها اینجا هر دوی آنها حرف زده بودند. ها قبلا درمورد اینجور چیزآن

توانستند از هر مانعی عبور شان میهایبا رو کردن نشانقدرت مطلق داشتند. 
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جماعتی از ها دو مرد واقعی در آنای محسوب بشوند. مافوق هر درجهو  کنند

 ها بودند. سایه

خواستند را تنها کسانی بودند که واقعا حق هر چیزی که میها آن در اینجا

کار شات در اسنپ بیشتر هر چه دیویس ها خدا بودند.آن در اینجاداشتند. 

، شاتاسنپتعدادی از مردم بیرون از نظر  ازشد که بیشتر متوجه می، کردمی

هایی سازیشبیهها از این فکر که آنترسناک بود. داشت قدرتی که او در اینجا 

توانستند بهشان از خودشان وجود داشت که یک جفت کارآگاه سطح پایین می

کنترل و از حریم ها را چگونه آنهمین موضوع که دستور بدهند، متنفر بودند. 

 کنند، یک جروبحث همیشگی بود.  حراستخصوصی افراد 

 کنم که، گفت: ))تعجب میی چهارم رسیدندچَز وقتی درنهایت به منطقه

 اتاق انتظار بفرستن.(( ما رو به  هیادشون رفت

 _وقت نرفته بودندهیچ_ رفتندها درهرصورت نمیآندیویس با سر تایید کرد. 

اگر هم این بود که  شاندلیلداد و این دستور را بهشان میمدام واحدشان اما 

دچار مشکلات ذهنی ، کنندشهر ملاقات شان را در دیویس یا چزَ خود تقلبی

 . البته این حرفشان احمقانه بود. خواهند شد

آدرس مورد نظرت پیدا نکردیم، من امروز رو چَز گفت: ))اگه هیچی تو این 

 .(( کنممیتموم 



 

 

 . مورد مشکوکیه.(( کنیمچیزی پیدا می یه کنم. ولی فکر میستمنصفانه))

 یه سیاستمدار با یه فاحشه.((  ؛))من که بهت گفتم چیه

دقت (( لبش را با دندان گزید. ))کنن.))اونا برای همچین چیزی پلیس خبر نمی

کار ممکن رو درمورد خوان فقط حداقل میما  ازبه نظر میاد  هاکردی تازگی

رو مشاهده  جنایی فعالیت یه .یه آلت قتاله پیدا کنیمپرونده انجام بدیم؟  هر

 کارهای پلیسی واقعی.((  ه مقداری باو  ایمصاحبهبدون هیچ  .کنیم

زیاد به این جور کارها عادت کنیم. ناسلامتی خوان حدس من اینه که نمی))

های دنیای واقعی بیان اینجا. برای همینه که از اول کارآگاهخوان اونا نمی

 فرستن.(( ایی مثل ما رو میهآدم

 تماسی _صورت گرفته بود مأموران پلیس از آنجا آمیز با تماس اسرارمکانی که 

ساختمان  یک _گرفته شود  شاتاسنپ در تا بود مانده ساعت یک هنوز که

اسپری هایی گرافیتی و عبارت ،سرتاسر دیوارهایش در آپارتمانی قدیمی بود که

ها کسی این روزنشان از آن داشتند که  ،کثیفهای شکسته و پنجرهشده بود. 

 کرد. در آن ساختمان زندگی نمی

ای رو باشم، فاحشه از اون جاهایی نیست که اگه مندیویس اشاره کرد: ))

 (( بیارم.



 

 

بان چشمانش دستش را سایهجا نبردی.(( ای رو هیچتو که تاحالا هیچ فاحشه))

شناسم. یه زمانی جای قشنگی یمن این ناحیه رو مکرد و بالا را نگاه کرد. ))

 قیمتی بودن.(( های گرونمالا ساختموناینا هم احتبود؛ 

قفل شدند که  متوجهاما سعی کردند در را باز کنند، ها بالا رفتند، سپس از پله

باز کرد.  با لگد را در شانه بالا انداخت واو . دیویس به چَز نگاه کرد. است شده

 تر بود.(( ساده ،کردمتی. از اونی که فکر میگفت: ))لعن

 الان احساس یه پلیس واقعی رو داری؟(( ))

 سرک کشید.  ،در پشتِ))تقریبا.(( سپس به درون راهروی  

همکف  یطبقههای تمام اتاق درِچیز زیادی دستگیرش نشد.  ،با یک نگاه سریع

 توسط کارتن و سایر چیزهایی کهبه جز خالی شده و ها ، اما خود اتاقندباز بود

چیزی شده پهن شده بودند، اسپریهای پایین دیوار در خانمانچند بی

 بودند.  قرار نگرفتهاستفاده  مورد هاانگار ماه هم هادرونشان نبود. حتی کارتن

راه پله ی در هوا بود. دیویس برگشت به  مانند کپک گیترشید نوعی بوی

 . کشید بو را هوا و _ ورودی در نزدیک _اصلی 

))اینجا تقریبا بیست تا طبقه داره،  و گفت:ها به بالا رفتن از پله کرد چَز شروع

. تازه بعدشم باید پس باید کمکم کنی ،بگردیم رو شهاگه قراره همدیویس. 

 برام یه بوریتو بگیری. با خردل اضافه.(( 



 

 

به سمت بگردیم.(( چَز را گرفت و با خود  رو دیویس گفت: ))بیا اول این پایین

در را اما فقط سیاهی پشت آن بود.  ،باز کرد کمیدر را راهرو کشید. دری در 

 ؛تر بوداینجا بو قویدر رفت. پایین میای نمایان شد که پلهکامل باز کرد و راه

 بوی رطوبتی کهنه. 

 دیویس اما برق این ساختمان قطع شده بود. ،لامپ را امتحان کردچَز کلید 

 ها گرفت. روشن کرد و به سمت پایین پله ی کوچکی را درآورد،قوه چراغ

به  نورش را روشن کرد، اما ی موبایلشقوه چراغراحت و آسون.(( چَز گفت: ))

 . رسیدی دیویس نمیپای چراغ قوه

 به عنوان یه کارآگاه ها بود، گفت: ))یس در حالی که چشمش به پایین پلهدیو

اگه بگم قوه با خودم داشته باشم. عادت دارم همیشه یه چراغدنیای واقعی،  تو

 کنی.(( تعجب میچند مرتبه به دردم خورده، 

بازش کرد. وقتی که چَز با لگدی مناسب ها دری دیگر قرار داشت پایین پله

هوای مرطوب به صورتشان خورد. موجی از در شدند،  پشتسرداب وارد 

در . ندشده بودهای شکستهشامل آینه ،ردیف به ردیف ،های سردابدیوار

 .وزنه افتاده بودای از آن، چندین گوشه

در گذشته، اینجا زمانی  یهبینی؟(( نور موبایلش را بالا گرفت. ))چَز گفت: ))می

 شیکی بوده.(( جای 



 

 

اش را به سمت راست قوهچراغجلو رفت و نور زیرزمینی باشگاه  وسطدیوس  از 

اما به نظر حالتی عصبی بهش دست داده بود، چپ.  طرفبه انداخت، سپس 

تماس گرفته  کردند تارسید چیزی این پایین باشد. احتمالا باید صبر مینمی

 او چَز نزدیکبوده است.  چهتا بفهمند جریان  _برسند  سر هاپلیس و _شود 

به این شاید اضافه کرد. ی او قوهبه نور چراغضعیف موبایلش را باقی ماند و نور 

رخ  یا اتفاقی مشابه آندلیل زنگ زده بودند که یکی از طبقات فروریخته بود 

دنیای تقلبی در یک دو کارآگاه ازکارافتاده آنوقت ، شد. اگر اینطور میداده بود

و توانستند سر جایشان بنشینند به این دلیل که نمیآن هم  ،شدندکشته می

 استراحت کنند. 

اش را به جایی اشاره کرد. دیویس چراغ قوه بهای به پهلویش زد و چَز سقلمه

نور از روی درگاه،  سویآندیوار شد.  درونو متوجه درگاهی آن سمت گرفت 

 و آنسوی آن... . شدمنعکس می پوشکف کاشی

با عقل  ،در هوا بودرطوبتی که گفت: ))آب؟(( به جلو قدم برداشت. ناگهان بوی 

 هنوز پر از آبه؟((  ،چجوری تو این مکانآمد. ))استخر شنا؟ میجور در 

آنجا واقعا یک چَز گفت: ))لعنت به من اگه بدونم.(( همراه او وارد اتاق شد. 

ی متوسطی داشت. اندازه، یک ساختمان آپارتمانی زیرزمینِ رایباستخر بود. 



 

 

اش را به اطراف گرداند. استخر قوهنور چراغو  زدرا به پهلو  دست آزادشدیویس 

  _به طور کامل پر نبود. آنجا هیچ 

 ای را زیر آب نمایان کرد. اش چهرهوهقچراغ

چَز مات نگه داشت. دیویس خشکش زد و نور را روی آن چشمان مرده و 

، اما دیویس فقط آنجا ناسزایی گفت و آماده شد که سلاحش را بیرون بیاورد

 بیشتراحتمالا متعلق به زن جوانی بود که  کرد. صورتایستاده بود و نگاه می

استخر افتاده  ته _ به صورت _ بدن دیگری . کنارشنداشت سن از نوزده سال

 بود. 

به سایر جاهای کف  تر از پیشآهستها اش رقوهنور چراغ با بدنی لرزان دیویس

 یکی دیگر.  باز همو بدن دیگر،  استخر تاباند. یک

 جا بود. آنهشت جنازه 
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 اینجا چه خبره؟((، مرد؟ کوفتیهچَز گفت: ))این دیگه چه 

سوی خیابان و روبروی که آنبود  نشسته آپارتمانیهای دیویس روی پله

 ر آن پیدا کرده بودند. ها را دکه بدن بود ساختمانی

قدم و  بودرا در دست گرفته  تفنگش چَز ((لعنت بهش.))منظورم اینه که... 

خودش هم  ؛ش کنداتوانست سرزنش. دیویس نمیرفتزنان بالا و پایین می

هر لحظه نگه داشته بود و این احساس را داشت که  روبروی خودتفنگش را 

 .از پشت ساختمان بیرون بپرد زدهساطور زنگیک  با یک قاتل استممکن 

پیش خودشون نگه داشتن؟  رو ری این جریانجوهپرسید: ))چ چَز با اعتراض

 تمامتا! الان باید خبرش تو هشتهشت تا بدن داخل اون ساختمونه. 

های پلیس یهمهرو چه حساب از های خبری شهر پخش شده باشه، نه؟ پایگاه

 کار کنن؟ لعنت بهش!((پرونده این  یشهر نخواستن که رو

 .شروع کرد به قدم زدندوباره 

نباید تو  ؛حقمه :فکر کردبا خود توانست از جایش بلند شود، نمیکه  دیویس

چَز را تا  این بود کهخواست، تنها چیزی که او می کردم.این قضیه فضولی می

 و حالا... این.شات نگه دارد. داخل اسنپ 20:17ساعت 



 

 

آروم. اونا جسد  .چَز. آروم باش ،آروم باشبه صحبت کرد: ))چَز با خودش شروع 

های تقلبی. این تمام چیزیه که تو . مردهناالکیدونی؟ واقعی نیستن، می

 رفیق؟(( ،دیویس نگاه کرد. ))دیویس، تو خوبی به دیدی.((

 لرزید.نگه داشته بود، می با آن تفنگ را سدستی که دیوی

 ؛نیم، مرد؟ تو یه پلیس واقعی هستیچیکار ک دیویس؟ الان بایدچَز گفت: ))

 باید چیکار کنیم؟((

 دیویس به نرمی گفت: ))من یه پلیس واقعی نیستم.((

 ... تقریبا ده سال بودی.((به مدتولی ))آره، الان دیگه نیستی. 

 وقت یه پلیس واقعی نبودم.((بودم، ولی هیچانتظامی  نیرویعضو من ده سال ))

شات منتقل شود تا جای بخش اسنپ به که آناز  پیشاز طرف دیگر، چزَ 

کمتر از یک همکار قدیمی دیویس را پر کند که بازنشسته شده بود، خالی 

 بود.انتظامی  نیرویسال عضو 

 حالا باید چیکار کنیم؟(( ،چَز پرسید: ))خوب

داریم.(( تفنگش را درون جلد بیشتر ندیویس گفت: ))به گمونم دو راه 

با این فرض که کشید و ادامه داد: )) یعمیق داد. نفساش قرار چرمی

راهمونو بکشیم و بریم و کنن، های دنیای واقعی دارن روش کار میکارآگاه



 

 

 گیممیکنیم و پاک می رو مونیابی موبایلمسیروانمود کنیم هیچی ندیدیم. 

کنیم این کلا فراموش می موندیم و ههمون رستوران داخلبرای چند ساعت 

 اتفاق افتاد.((

بخوایم . هیچ دلیلی وجود نداره که ما درسته. ))کرد))خوبه، آره.(( با سر تایید 

خوان ما در این مورد ؟ و مشخصه که اونا هم نمینهخودمونو درگیر کنیم، 

به سوزه و نه کباب.(( پس اگه ولش کنیم و بریم، نه سیخ می. چیزی بدونیم

 گزینه چیه؟((بود، نگاه کرد. ))اون یکی  گرفتهتفنگی که در دست 

تونیم . میاینجا گیر افتادیم ،))خوب، ما تا وقتی که اون درگیری محلی رخ بده

یکی دو چیز به درد  هم . شایدسر و گوشی آب بدیم یه هادرمورد این قتل

چیزی پیدا نکردیم...  هم اگربخور پیدا کردیم که بتونه به تحقیقات کمک کنه. 

از ما مخفی  رو این جریانداره  کلانتریشاید بتونیم اینو بفهمیم که چرا  ،خوب

گوشتشون نه  نه خیلی پف کردن و ها به نظر تازه میان؛نه. اون جسدکمی

آپارتمانی قدیمی تو یه ساختمون شده غرق زیادی فاسد شده. هشت تا بدن

به زمان گذشته برن و بفهمن کی اینکارو تونن که می ییبه کساو پیدا شدن 

 ؟ رو چه حسابی نخواستن ما رو درگیر کنن؟((یه ندا هم ندادن ،کرده

 . چه خبر شده؟((بهش کرد. ))آره، لعنتبه او نگاه می ))آره.(( چَز



 

 

ها ازشان این عضیبکردند. شدن را انتخاب میشماری پلیسبیمردم به دلایل 

ی بدنی بنیه شخصاینکه یا  د،این کار بودن دریا خانوادگی  رفت؛انتظار می

 ها بود.چَز یکی از آن ؛به قدرت علاقه داشتنددیگر  برخیداشت. خوبی 

کردن  اصلاحمیل به  وجود داشت؛چیزی مشترک  ،شانهمه وجوداما در اعماق 

هم کسانی  و شدندار خانواده وارد این کار میهم کسانی که به خاطر فشدنیا. 

شدند، یک داستان استخدام میبه دلیل داشتن شرایط خوب و مورد نیاز که 

انجام  خوبیک کار  که این کردند؛ک را برای خودشان تعریف میمشتر

 .درست، یک کار دهندمی

به این داستان و گاهی  ،شدسخت میباور داشتن به این داستان  روزها برخی

 واسهپرسید: ))از شما می خواباندن یک سیلی در گوشتان آمد و باتان میسمت

 دی یا نه؟((کاری انجام می قضیهاین 

کاری انجام بدم که دوباره  این ؛پرتیهراه خوبی برای حواس :دیویس فکر کرد

 حس واقعی بودن داره.که 

 گم؟((توشو در بیاری، درست نمیخوای تهمیچَز پرسید: ))تو 

 ای؟((تو پایهدیویس درحال بلند شدن گفت: ))آره. 



 

 

چَز به خودش لرزید، سپس بالاخره تفنگش را کنار ))حتما. چرا که نه.(( 

 کار کنیم؟((گذاشت. ))چی

 مونیم.(( موبایلش را چک کرد.دیویس گفت: ))منتظر می

دو  هر ؛از آن پیاده شدندنفر  دویک تاکسی خودکار نگه داشت و کمی بعد، 

 :زدشان بود. دیویس با خودش حدس تن رسمیهای لباساروپایی بودند و 

در  زنبانکی که صاحب اینجاست.  کارمندان هم یا شایدها. داربنگاه

های درحالی که مرد به پنجره ،گشتاش به دنبال کلید مناسب میدستیکیف

 توانست بشنود.گفت که دیویس نمیشکسته اشاره کرده بود و چیزی می

دیویس . باشندرسید با دیدن در که به زور باز شده بود، نگران شده به نظر می

در  دو آنامیدوار بود که این موضوع باعث ایجاد انحراف خیلی بزرگی نشود. 

 وارد ساختمان شدند. ،کردندحالی که با هم صحبت می

از ساختمان بیرون آمدند.  انشتاب ،، با اضطرابی عیان و مشخصچند دقیقه بعد

دستانش را روی صورتش ها نشست و کشید، روی پلهکه تندتند نفس میمرد 

با موبایلش پرشور و با صدای بلند کمی بعد بالا آورد. زن با حالتی گذاشت. 

 کرد.صحبت می

تقریبا یک دقیقه ماشین پلیس از راه برسند. دو تقریبا ده دقیقه طول کشید تا 

های خاموش ماشین سومی هم با لامپ، که دیویس خوانده بود زمانیزودتر از 



 

 

آنجایی که  ، اما ازها را نشناختدیویس هیچکدام از پلیسها ملحق شد. به آن

، این موضوع عجیب نبود. کردمیشات خدمت در اسنپالان چندین سال بود 

تعداد کمی از  ؛مدیران واحدش بودند جزء ،شناختبیشتر کسانی که می

 شناخت.را می رتبهپایین هایپلیس

گشتند. میدادند و بقیه ساختمان را می ها دلداریداربه بنگاهها چند تا از پلیس

اصلا صدایش را درنیاورده  ثبت نشده بود؟ کلانتریچرا در این مورد هیچی در 

نیم ساعت  تا کمتر ازخوانده بود،  هافروم چیزهایی که در بودند. با توجه به

 رفتند.های پلیس از آنجا میدیگر ماشین

 دقیقا اینجا چه خبره؟(( این خیلی عجیب و غیرعادیه. چَز گفت: ))

شه دونم چطور میولی فکر کنم میدیویس به نرمی گفت: ))هیچ نظری ندارم. 

 فهمید.(( 

فهمید رسید تازه داشت میبه نظر میچَز به او نگاه کرد، سپس لبخندی زد. 

 ؟(( کلانتری))چه چیزی دیده بودند. 

 دیویس با سر تایید کرد. 

 شات. درون اسنپ آنقلابی  یواقعی، بلکه نسخه کلانتریالبته نه 



 

 

این کار  واسهای بهونهشه که چَز با اشتیاق گفت: ))بزن بریم. چند ماهی می

 نداشتیم.((
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جایی که اطلاعات مربوط  ؛شدند کلانتری ودومچهل واحدوارد دیویس و چَز 

 . دیویس سعی کردشدنگهداری میهای خاص شهر حوزه و سایر شاتبه اسنپ

، اما کار سختی بود. وقتی در با اعتماد به نفس نشان بدهد چَز مثل خودش را

 بهانگار  ؛کردو معذب بودن می ، احساس کوچکیآمددنیای واقعی به اینجا می

کرد دیگران با تحقیر به او حس میو  بودنکه متعلق به آنجا  باشدجایی آمده 

 کنند.نگاه می

حال  در افسرها همهآمد. بوی قهوه از داخل اتاق می. درون درگاه متوقف شد

ها از رسید همگی آنبه نظر می .بودندمشغول انجام کار خود جنب و جوش و 

شکست خورده و به شرم از اینکه  ؛آگاهند ،کرددیویس حس میشرمی که 

 اخراج شده بود. ،عنوان مجازات

تعریف  «عدم اعتماد به نفس»ی برای او کلا واژهخوشبختانه چَز همراهش بود. 

و فریاد زد: ))همه حدس بزنید چَز نشان واقعیت خود را بالا گرفت نشده بود. 

 ((واقعی نیستید. مهیچکدو هاچی شده. شما

تا همه  دادرفت و نشانش را به این طرف و آن طرف حرکت  سلانه جلوسلانه

بیشتر . زد که انگار یک لاتاری برنده شده استمینیشخند . طوری ببینند

همان نگاه مات زد و دیدند، سر جایشان خشکشان میکسانی که نشان را می



 

 

جینا قهوه از دست  فنجان شد.و بی نور معمول در چشمانشان ظاهر می

ی درونش به اطراف و شکست، قهوهوقتی زمین خورد  ؛افتاد و رها شد 17گوتیِرِز

و داشت مدام دستش را به بدنش باز مانده بود  18دهان مارکوپاشیده شد. 

 کشید تا به خودش ثابت کند واقعی است.می

ان واقعیت افسرانی که نشبا دیدن رفت، دیویس که به دنبال همکارش پیش می

خاطرات ا به اش جای خود رسپس حس دلسوزیسوخت. دیدند، دلش میرا می

ا طوری جین ؛مربوط به آخرین باری داد که در دنیای واقعی به اینجا آمده بود

روسی عکه یواشکی وارد یک جشن  استموشی او انگار  کهبه او نگاه کرده بود 

 مارکو حتی از حرف زدن با او اجتناب کرده بود.. باشدشده 

ن آمده های خود بیروکاراتاقو از  ندبودمیزها  دور به در حال جمع شدن همه

ان را به شاینگونه آن نبتوانند شخصا نشان را ببینند. لازم نبود چَز بودند تا 

د ببینند. ای آن را بالای سرش نگه دارد که همه بتوانننمایش بگذارد و به گونه

ن را به او نشان بدهند ند و نشابه دفتر کار ماریا برومستقیم  ،توانستند از اولمی

از آنها خواستند را به دست بیاورند. اطلاعاتی که می ،جنجالیو بدون هیچ 

ترین میزان انحراف شان را اینگونه انجام بدهند، تا کمرفت کارهایانتظار می

 ایجاد شود.

                                                           
1 7 Gina Gutierrez 
1 8 Marco 



 

 

شدند دیگر ها باعث میشاید این انحراف؛ کرددیویس همکارش را سرزنش نمی

. بخشی از وجودش به شدت آن اتفاق نیفتد 20:17وُرسا در ساعتخیابان در 

 خواهان این بود که اتفاق نیفتد.

کنار درگاه چزَ و دیویس کار بزرگ بود. پشتی اتاق ینیمهکار ماریا در  دفتر

نگاه کردند. پشت  ،و به او که داخل دفتر نشسته بودکارش ایستادند  دفتر

 رسید.زمزمه و حتی صدای گریه به گوش می صدای ،سرشان

زد بود که عینک میاش پنجم زندگی یدههماریا زنی خشک و رسمی در اوایل 

از بالای عینکش به آن  حالا داشتد. نبمانکرد تا سیاه و موهایش را رنگ می

که  بود اششقیکله از اینشانه نیز زدمی عینک که همین _کرد دو نگاه می

سپس توجهش  _ها خلاص شود کرد جراحی کند تا از شر آنقبول نمی

 معطوف نشانی شد که در دست چَز بود.

یه نشان جعلی ساختی؟(( نگاهش را به سمت دیوار دفتر پرسید: ))چطوری 

 نمایش مجازی روی آن بود. یصفحهتعدادی کارش برگرداند که 

کار نشست.  دفترروی تنها صندلی خالی دیویس گفت: ))جعلی نیست، ماریا.(( 

چراغ فانوس دریایی بالای سرش ایستاده بود و نشان در دستش بود. چَز مانند 

 شاتیم.((اسنپ هقلابی هستی. ما داخل ی))متاسفانه تو 



 

 

دش و، خبود زدهکه  حرفیبرخلاف  . بکشدتنها واکنش او این بود که خرناسی 

های قلابی همیشه آدم _ جعلی نیست دانست که آن نشاندر درونش می

داد و به همین واکنش نشان می اما او همیشه با همین آرامش _ دانستندمی

حتی وقتی  هابعضیدلیل بود که برای اطلاعات پیش او آمده بودند. 

اهمیتی ندارد، باز هم ترین کوچکشان فهمیدند که هیچکدام از کارهایمی

 قابل اتکا بودند.

آمد و چَز را گرفت و  19هولی مارتینِزیه تماس گرفته شده.(( دیویس گفت: ))

، سپس دستانش را روی دهانش چرخاند تا بتواند نگاهی به نشان بیندازد

خوران از آنجا رفت. دیویس او را نادیده گرفت و ادامه داد: تلوتلوگذاشت و 

وقتی ی چهارم. عمارت آپارتمانی در منطقه هساعت پیش. از ی هی حدودا))

پایگاه  توفهمیدم به دلایلی  ،کردمرو چک  کلانتریی های ثبت شدهتماس

 های من ثبت نشده.((داده

ی. ارتو صلاحیت بررسی پرونده رو ندمعنیش اینه که ماریا به خشکی گفت: ))

 .((متفاوته ،هر شخصی تاییدیهتوجه به  باها پایگاه دادهکه دونی میخودت 

 کامل داشته باشم.((ی قرار بود من تأییدیه))

 هم وجود داره.(( «ی کاملتاییدیه»درجاتی بالاتر از ولی  ،))داری
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ست ددیویس با از تمام اون درجات بالاترم.(( ))خوب، خوشبختانه اینجا من 

 ضربه زد. ،که چَز نگه داشته بود به نشانی

ها چه چیزی آنمبهوت آن شد. ماریا به آن نگاه کرد و برای یک لحظه 

 دیدند؟می

 ((چشمانش را از نشان برگرفت و گفت: ))باید با رئیس صحبت کنم.در آخر 

ی چهارم تو آپارتمان منطقهدارم.  رو بالاترین مقاماینجا من به چی؟ ))راجع

 ؟((هچه اتفاقی افتاد

 ار به رئیس زنگ بزنم.((ذ))ب

سرعت  بهاشاره کرد که داشت  20رابِرتسرئیس چَز گفت: ))لازم نیست.(( به 

کت و شلوار پوشیده بود؛ آمد. ها میآنکار به سمت  هایاتاقهای بین از راهرو

هیچوقت کت و . داشته استبا یکسری سیاستمدار قرار ملاقات  روزآناحتمالا 

خیلی تنگ همیشه بود؛ کار بهترین خیاط ها میآمد، حتی اگر شلوار بهش نمی

 چسبیدند.به تنش می

 مدتی و نشان را از انگشتانش قاپید. رئیسبا حالتی آشفته به سمت چَز آمد 

به ای، و بدون گفتن کلمهپرتش کرد به طرف چَز ، سپس به آن خیره شد

 سرعت از آنجا رفت.

                                                           
2 0 Roberts 



 

 

 ماریا در حال ایستادن گفت: ))رئیس؟((

 صبر کن...(( یه ذرهفقط چَز گفت: ))

صدای بسته شدن در دفتر متنفر بود.  بخششدیویس دوباره نشست. از این 

 در انتهای اتاق را شنید.رئیس 

نفس بلندی ماریا گوش رسید.  یک ثانیه بعد از آن به ،صدای شلیک تفنگ

پایش به میزش عقب رفت تا اینکه عقب ،ندشدبا چشمانی که گشاد میکشید و 

 گرفت و سکندری خورد.

خوای برو چک کن تا اگه می گفت: ))حالا دیگه فقط خودتی و خودت.چَز 

 کنی.((اینکارو میدرصد مواقع  تقریبا پنجاهرده. مطمئن بشی مُ

روی سپس  ،دهانش تکان خورد او به چزَ نگاه کرد و بدون هیچ صدایی

 افتاد. فرواش لیصند

 کنید؟((کارو میبار اینچندوقت یههر چند وقت یه بار؟ هر زیر لب گفت: ))

دنیای واقعی  توکه  اینهتر از آسونماه یه بار.  شیش: ))حدودا هر دیویس گفت

 از شماها درخواست اطلاعات کنیم.((

 خواستی راجع به چی بدونی؟(())من...(( نفس عمیقی کشید. ))می



 

 

تماسی که تقریبا یه ساعت پیش با ملایمت شروع به صحبت کرد: ))دیویس 

مشاورین املاک  ،که زنگ زدن کساییفکر کنم چهارم.  یمنطقهگرفته شد. از 

 بودن.((

بالای میزش  ،به صورت معلق روشن کرد کهنمایش دیگر را  یصفحهماریا یک 

، نامرئی روی میزش تایپ کرد کلیدصفحهبا انگشتانش چیزی را در پدیدار شد. 

 گفت: ))اوه، اوه...(( سپس

 یصفحهبتوانند او و دیویس هر دو خم شده بودند تا چَز گفت: ))چیه؟(( 

ارسال هایی از طرف پلیسنمایش را بخوانند. اطلاعات داشت به صورت مستقیم 

 هشت نفر پیدا شده بودند که ؛بررسی آپارتمان قدیمی بودندکه مشغول میشد 

 مرده بودند.  گیشددر اثر غرقهمگی رسید نظر می به

  قبلی.هماهنگ با الگوی  :ها خوردچشم دیویس به یکی از یادداشت

ای را روی میز ماریا زد تا و دکمهپرسید: ))الگوی قبلی؟(( دستش را دراز کرد 

به صورت معلق در هوا پدیدار تصاویری اطلاعات بیشتری نشان داده شود. 

ساحل شهر و درون را لب ها رنگ. این آدمهای آبیهایی مرده با لببدن شدند؛

یکسری  در اثر خفگی مرده بودند.درحالی پیدا کرده بودند که  ،یکسری کیسه

 . پس از مرگ گرفته بود را شانمواد شیمیایی جلوی فاسد شدن بدن



 

 

پیدا کرده  ،در حالی که روی آب ساحل شناور بودندتا بدن را پنج ،دومین بار

این بودند، هرچند  های پلاستیکیدرون کیسهمشابه گروه اول  نیزها . آنبودند

 ها در اثر خفگی نمرده بودند، بلکه مسموم شده بودند. قربانی

 چَز گفت: ))لعنتی.(( 

 ،الان پیدا کردنهایی که ارتباطی بین این دو گروه و جنازهدیوس پرسید: ))چه 

 بزرگتر کرد. چند تا از تصاویر هولوگرامی را (( با اخم، وجود داره؟

شون شده. نگهداری بدنظاهرا مایعی که باعث ماریا در حال خواندن گفت: ))

 پس یعنی مهمه.((  ی جرم پیداش کردن؛صحنهها تو کارآگاه

 ،آوردیم که امروز این هشت تا جسدشانس این یعنی لب گفت: ))دیویس زیر

ریخته بقیه همه داخل اقیانوس تصادفا پیدا شدن.(( چشمانش را تنگ کرد. ))

کرده پیدا شدن. شون میهداشته آمادشدن، ولی اینا وقتی که قاتل هنوز 

پس یعنی الان خوب خیس بخورن. اول  ،رهاشون کنهخواسته قبل از اینکه می

 رو حل کنیم.((  پرونده شانس این رو داریم که

ها فقط داشتند دور ها متوجه شد که تا الان کارآگاهفایلبا بررسی سریع 

بودند که دقیق و وسواسی طرف ها با یک قاتل آن. چرخیدندمیخودشان 

گاهی های خیابانی. ها و فاحشهخانمانبی؛ هایش افراد مهمی نبودندبانیقر



 

 

افراد بدون این که کسی متوجه  برخی حقیقت که به این کردناوقات  فکر 

 . شدباعث حیرتش می ،شدندراحتی ناپدید می بهو  بشود

ه را های مربوط به آن دو پروندوقتی یادداشت آدم باهوشیه.دیویس فکر کرد 

 ناگهان ی باهوشه. در حقیقت...خیلخواند، درونش احساس سرما کرد. می

اش به شدت ورودهدلچیزی که باعث شد  ؛متوجه چیزی درمورد این قضایا شد

 به هم بخورد. 

کار روی ی جینا هست. یا حداقل اون مسئول ماریا گفت: ))این پرونده

دارم  منم به دلایلی مشخصکنن. زیادی دارن روش کار می. افراد ستپرونده

 (( کنم.پرونده رو دنبال می

 شکلات کهاز کنار دیویس عبور کرد و با مقداری چَز پرسید: ))مشخص؟(( 

 از خودش پذیرایی کرد.  ،روی میز ماریا بود

یِرِز گزارشی بود که گوت ؛ماریا اخم کرد، سپس یکی از صفحه ها را زوم کرد

 نامیده بود.  «عکاس»قاتل را و در آن نوشته بود 

 داره؟((  21شاتن اسمو گذاشته روش؟ ربطی به اسنپچَز پرسید: ))چی؟ چرا ای

                                                           
اسنپ شات در لغت به معنای عکس فوری است و همچنین اصطلاحی است برای ثبت اطلاعات مجازی به  21

 صورت سریع و گاهی با قالب متفاوت



 

 

کشه. جوری که اونا رو میداره با یه روش خاص دیویس زمزمه کرد: ))

 قادر نباشن پیداش کنن.(( شات های اسنپکارآگاه

بعد از  عکاس)) .تکان دادتایید  یش را به نشانهای عبوس سرقیافهبا ماریا 

درنتیجه  ؛گیرهجلوی فاسد شدن بدنشونو می کشه،می رو قربانیاشاینکه 

بعدش تونه دقیق مشخص کنه اونا چه زمانی کشته شدن. پزشکی قانونی نمی

و درنهایت خودشون شناور بشن تا ندازه تو دریا ها رو میجنازه ،اون  مرد یا زن

 _ شن یا نهاونا پیدا می براش مهم نیستبرسن به ساحل. مشخصه که قاتل 

ولی حواسش هست که کاری کنه ما  _ حتی ممکنه خودش بخواد پیدا بشن

زمان  هدونه که ما باید یاون مرد یا زن میشات استفاده کنیم. نتونیم از اسنپ

شات مجوز برای اسنپتا بتونیم یا مکان خاص رو در نظر داشته باشیم 

 (( .بگیریم

های حاضر در روز بود و همچنان داشت توسط پلیسمربوط به امگزارشی که 

 شد را بررسی کرد. صحنه آپدیت می

کنه. دارن که فرضیات ما رو ثابت میها شواهدی نبد :در یک گزارش آمده بود

فهمیدن اینکه چه زمانی  ،ور کردنشون در استخرخواسته با غوطهقاتل می

 .تر کنهدریا انداخته شدن رو سختداخل 



 

 

گید؟ به کسی نمی رو جریانحالا چرا این )) و گفت: دیویس با سر تایید کرد

 کاملا مخفی نگه داشتید؟((چرا تماسی که امروز گرفته شد رو 

در چهره (( ماریا اریم بفهمه دنبالشیم.ذاینه که ننفر  ))بهترین راه گرفتن یه

با این وجود باید تا وقتی که البته دیگه به زودی لو خواهد رفت. هم کشید. ))

 اخبار این قضیه پخش بشه، درسته؟(( اجازه ندیم ،تونیممی

 ،در یکی از صفحات در جریانه. هاچیزی بیشتر از این حرف :دیویس فکر کرد

نوشته شده ها . در یکی از آنشدجستجو ات مشغول ها و گزارشیادداشت بین

ارزششو شات باور نداشته باشن، اسنپ کارایی دیگه به اگه مردمخطرناکه.  :بود

 ده.دادگاه از دست می در

 گفتید.((باید به ما می هم ازبا این حال بدیویس گفت: ))

 تونستید بکنید؟((کار میماریا گفت: ))چرا؟ چی

های روز شاتِاسنپوقتی میایم تو که مشغول جویدن شکلات بود، گفت: ))چَز 

 اطلاعات بیشتری به دست بیاریم.(( ؛تونیم یه سر و گوشی آب بدیممیخاص، 

کنه طوری رفتار میداره  مخصوصانشنیدی که قاتل ماریا گفت: ))کجا؟ کِی؟ 

 به هیچ دردی نخورید؟((که شما دو تا 



 

 

ماریا بیش از حد حالت تدافعی به خود نگاهی به همکارش انداخت. دیویس نیم

در  نبودکرد، همینطور بقیه. او و چزَ قرار او معمولا اینطور رفتار میگرفته بود. 

از نظر سایر افراد سر و گوشی آب بدهند.  واقعیهای کارهای مربوط به کارآگاه

یکسری اطلاعات شدند تا هایی بودند که فرستاده میفقط پادوها سازمان، آن

 خاص را بدست بیاورند، نه چیزی بیشتر.

شات چیکار بداند باید با اسنپرسید کسی اما حقیقت این بود که به نظر نمی

مقدار و درنتیجه دستگاه تحت فشار قرار گرفته شهر برای خریدن آن  .کرد

قوانین مربوط به حریم اما بعد از آن  ،زیادی پول برای آن صرف کرده بود

دادند دو  همین که اجازه میبسته بود.  محکم دست و پایشان را ،شخصی

فهمیدند از آن استفاده کنند، جای تعجب داشت. و اگر عموم مردم میکارآگاه 

 چَز و دیویس چقدر در کارشان آزادی عمل داشتند...که 

 از سال چندین گذشت با حتی _ای بود که شات وسیلهاسنپ هرصورتدر

فهمید، چه برسد به آن را درست نمی کسی همچنان _ آن از کردن استفاده

ها هنوز هم توضیح اما اینبرداری مناسبی از آن بکند. بهرهاینکه بداند چطور 

آن کار  درونهایی که چیز را از پلیس همه اینها باید آندادند که چرا نمی

 مخفی نگه دارند. ،کنندمی

 گی، ماریا؟((به من نمیاین چیه که دیویس زمزمه کنان گفت: ))



 

 

 سپس هنگامی که چَزجویانه به چشمان دیویس نگاه کرد. با حالتی ستیزهاو 

 چشمانش به یک سمت حرکت کرد.ی او گذاشت، تفنگش را روی شقیقه

 لطفا دوباره نکشش.((دیویس آهی کشید و گفت: ))چَز، 

 ؟((دوبارهماریا با اعتراض گفت: ))

بهت کشیم. حرف بزن، ماریا. ما معمولا تو رو نمیدیویس گفت: ))فقط باهام 

 دم.((قول می

(( شانه بالا انداخت. ))هیچکدوم از کارهایی شاته، ماریا.چَز گفت: ))این یه اسنپ

خواد به این مرد خوشتیپ چیزی که میاهمیتی نداره.  ،کنیمکه اینجا می

 بدونه رو بگو.((

آره، اونا درمورد دونم چرا بهتون چیزی نگفتن. با لجبازی گفت: ))من نمیاو 

از شما برای بررسی این موضوع خواستن این پرونده به شما نگفتن. آره، اونا نمی

 دونم.((. من دلیلشو نمیکنناستفاده 

 گی.((دیویس گفت: ))داری دروغ می

 ))ثابت کن.((

 دیویس به چَز نگاه کرد و آهی کشید.

 چَز به او شلیک کرد.



 

 

 ؛شوندبه عقب پرت نمیاصابت گلوله در اثر  کنند،میکه همه فکر  آنقدری مردم

همانطور که  ؛افتندفرو میها فقط آنحتی اگر گلوله به سرشان اصابت کند. 

سپس  .موهایش را تکان دادبود،  خارج شدهتفنگ که از کمی باد ماریا افتاد. 

 رویاز آن... بدنش  پسو  خم شد _ ای خورده باشدانگار که ضربه _ سرش

رش س طرفآنگلوله از  شد؛دیده نمی. حتی خون زیادی هم ولو شدصندلی 

و از سوراخی که در گیجگاهش ایجاد شده اش بیرون نرفته بود. کمی از بینی

 .آمدخون بیرون میبود، 

آن را  ،نشانش را بالا گرفت تا معدود کسانی که هنوز آنجا بودندچَز با آرامش 

ه بودند نیامدبیرون ها کسانی بودند که همان اول کار از دفتر خود آن ؛ببینند

از کاری که رئیس انجام داده بود، نترسیده یا کسانی که  ،تا نشان را ببینند

 بودند.

کار بیرون رفت. خوران از دفتروتلوتلدیویس گفت: ))توی حرومزاده!(( ایستاد و 

 ))واقعا اینکارو کردی!((

به خاطر اون نگاه دونی؟ خواستم اینکارو بکنم، میهمیشه میچَز گفت: ))آره. 

یه پرستار کنه انگار و اینکه طوری با ما رفتار میراضی روی صورتش. ازخود

 .((ایمی سه سالهبچهو ما هم یه جفت ست بچه

 !((کارو کردیواقعا این))تو 



 

 

 اشاره کردی که بارها این کارو انجام دادیم.((؟خودت ))چیه

 بازجویی بود!(())اون یه تکنیک 

 هم به درد لای جرز تکنیکتمعلوم شد  ،ای که گرفتیم))خوب از نتیجه 

 بدن ماریا را از روی صندلی پایین انداخت و خودش روی آنخوره.(( نمی

اره. د؟ اون از ما دسترسی بیشتری اینا رو بگردمکنی نشست. ))حالا کمکم می

 بفهمیم.((شاید تونستیم یه چیزی 

 تمام افراد، با وجود از تعداد کمیکار را بررسی کرد. چرخید و اتاقدیویس 

ها با آن. ودندهنوز در جایگاه خود باقی مانده باتفاقاتی که تا الان افتاده بود، 

عقب از او و حالا داشتند عقباز جای خود بلند شده  ،شنیدن صدای شلیک

سانی که صرفا کیا در واقع  _ترسی که در چشمان دوستانش گرفتند. فاصله می

کردند طوری به او نگاه می ؛کرد دلش را آشفتهدید، می _ شناختها را میآن

 تروریست است.انگار یک  که

کرد و آن را تفنگش را بیرون آورده بود و بهش نگاه می 22سرکار دابس

ا اگه ب. کندفکری می خودش چه با کهتوانست بفهمد دیویس می. سنجیدمی

یه پلیس که هیچ کار به ؛ نوقت به یه آدم واقعی شلیک کردم، اوتیر بزنمش
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پس اهمیتی نداره، نه؟ ای انجام نداده. ولی اگه من واقعی نیستم... غیرقانونی

 نه واقعا. .تونم تنبیه بشممن نمی

دابس با او چشم در چشم شد، و دیویس به طرزی غریزی و ناگهانی احساس 

نکه دابس بتواند قبل از ایتفنگ کمری خودش را بیرون بکشد و کرد باید 

شلیک کند. اما دیویس که خشکش زده بود، نتوانست  او بهتصمیمش را بگیرد، 

 خودش را وادار به انجام این کار کند.

تفنگش ؛ آدم بهتری استاز چَز  ،عنوان فردی قلابی دابس ثابت کرد که حتی به

 خوران از آنجا رفت.تلوتلورا درون جلدش قرار داد و سرش را تکان داد، سپس 

بیشتر از سر  ؛داد. نه از سر آسودگی، نه دقیقا دیویس نفسی طولانی را بیرون

که روی زمین  تلاش کرد به بدن ماریاخستگی. کنار همکارش خم شد و 

 کرد، توجهی نکند.می خونریزی

ی صفحات مربوط او همه ؛کردبوط به قاتل سریالی نگاه نمیی مرچَز به پرونده

 شخصی. یهایفایل ؛کردچیز دیگری را نگاه میدرعوض بود و  زده کناربه آن را 

 های خودش.فایل

بینی؟ کردیم، دیویس. میباید خیلی وقت پیش اینکارو میچَز گفت: ))لعنتی. 

 دسترسی کامل به سوابق ما داره.((اون 



 

 

تظامی یک سال در نیروی ان ، تنهاشات استخدام شودچَز پیش از آنکه در اسنپ

 ؛ه بودمکزیکوسیتی خدمت کرداو در  ،بود. قبل از آنکار کرده کلیپِرتِن نیو

شتند. سوابق تابعیت قابل انتقال دای مهاجرت و نامهها پیمانآنجایی که 

اشتیاق و جدیت در تمریناتش او را به خاطر  ،اشسیتیبه مکزیکو مربوط

د حبیش از : آخر آن نوشته شده بود نیز ستایش کرده بود، اگرچه این جمله

 جو. ستیزه

 تو یه، 23زرادریگِ؟این اصلا معنیش چی هست؟ جوچَز به تندی گفت: ))ستیزه

دونی، میجو باشه؟ ستیزه مگه یه پلیس نباید ،منظورم اینه که. ایحرومزاده

 ؟(( اینجور چیزا برای برقراری عدالت و

های افسران ی آن شامل یاداشتادامهتر برد. را پایینسوابقش  ی چَز صفحه

 کِلیپِرتِن بود. نیو

به به نظر من ی قوی. مشتاق، با اراده :قبل از بازنشسته شدن نوشته بود 24دیاز

  .خوره درد می

هنمایی راپلیس زمانی که او  _ استخدام چَز در شهراز  پسخود ماریا چند ماه 

 . ردنشکایت ک ازش زیاد هم همین الانش قلدره. :نوشته بود _ و رانندگی بود
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ی بازی ویدیویودن مثل به نظرش پلیس ب :نوشته بود دیویس همکار پیشین

 . مونهمی

شات که در اسنپ ی من اینهتوصیه :بعد از آن یک یادداشت دیگر از ماریا بود

، اخراجش کنیم. حداقل تا وقتی گندی بالا نیاوردهتونیم . نمیازش استفاده بشه

تونه ازش کسی نمیکنه، شلیک می یه نفربه  _ بدون شک _ اونجاوقتی 

 شکایت کنه. 

 ی ماریا انداخت. دیویس دوباره نگاهی به جنازه

 ؟(( چَز گفت: ))هه! اینو خوندی

 ))آره.(( 

. اون مرد یکی از اون آدمای مزخرف بوداش را بالا گرفت. ))))دیاز.(( چانه 

دونی؟ به درد بخورم، می تونستممیو من ی قوی؟ آره. آره، من قویم. اراده

 (( نفرستاده بود اینجا.فقط اگه ماریا منو 

 ))حتما همینطوره.(( 

لغزاند تا جستجو انگشتانش را روی میز ار ببینیم درمورد تو چی گفتن.(( ذ))ب

 را شروع کند. 

 ار نبینیم.(( ذبها را متوقف کرد. ))روی میز کوبید و صفحهدیویس 



 

 

 ؟(( بدونیخوای خیال. نمی))بی

همونایی که  ؛ها رو برگردونونم حدس بزنم چی نوشتن. اون صفحهتمی)) 

 موبایلم.((  بفرستشون واسههستن.  عکاسی مربوط به پرونده

دونی من چرا سوابقتو بخونم، دیویس. تو میکه ست منصفانهکشید. )) آهیچَز 

 چرا اینجایی؟((  خودتاینجام. 

 .(( جوییستیزهخاطر به))

 مشکلش .نظر درست بود یکاین حرف از چَز به او نگاه کرد، سپس خندید. 

 چون به قدر کافی این ویژگی را نداشت. ؛ ستیزه جویی بود

ها را منتقل کردند، سپس دیویس به شانه ی چَز زد و با سر اشاره ها فایلآن

))بیا قبل از اینکه کسی به این نتیجه برسه که قلابی کرد که از آنجا بروند. 

بکشه، از تفنگ  با ما رو نگرانی از بابت عواقب کارشتونه بدون بودن یعنی می

 اینجا بریم.(( 

پایش به پای ماریا گیر کرد و  ،رفتبیرون می توقتی داشچَز مخالفتی نکرد. 

 _دیویس برای آخرین بار نگاهی به ماریا انداخت، سپس نزدیک بود بیفتد. 

ها خردکه پول را کوچک او یکاسه _جلوی خودش را بگیرد  توانستنمی چون

کف دستش را  داخل آنهای میز برداشت و سکهاز روی  ،داشترا در آن نگه می

 خالی کرد. 



 

 

 بیرون آمده و زیر نور خورشیدحالا که . خارج شدند کلانتریدو همراه هم از  هر

تی با اینکه خورشید حداشت؛ حس بهتری  دیویس ها ایستاده بودند،روی پله و

 اینجا تقلبی بود. های دیگر ی چیزاندازههم به

 چَز پرسید: ))حالا چی؟(( 

))حالا قراره شش ساعت وقت داشت.  .14:07دیوس موبایلش را چک کرد. 

 هیولا رو بگیرم. تو هم هستی؟((  یهجلوی 

این فرصت . تونممیگم، تونم به درد بخورم، دیویس. بهت می. من میمعلومه))

 که خودمونو ثابت کنیم. ولی کجا باید بریم؟(( دونی؟ ماست، می

ای توشن.(( با زدن دکمهها جنازهکه  ایگردیم به ساختمون آپارتمانیمی))بر

 های خودکار را صدا زد. یکی از تاکسیدر موبایلش، 

 هایی که اونجان، اطلاعات بگیریم؟(( ))تا از پلیس

کسایی که صاحب اون ریم تا با دیویس گفت: ))نه، گزارششونو خوندم. می

 صحبت کنیم.((  ،ساختمونن

 ))بانک؟(( 

 .(( واقعیشصاحبان ))نه، 
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ه از روی میز ک شد بین سکه هایی در مشغول جستجو بازگشت راهدیویس در 

گرفت تا در نور خورشید هر کدام را بالا می پرتیحواسبا . ماریا برداشته بود

و ببیند در چه  تابید، آن را بررسی کندی تاکسی به داخل میکه از پنجره

 ها ازشهردر اکثر دولتها پول آمریکایی بودند؛ آن. است شدهتاریخی ضرب 

بار در  اولین های یک دلاری و دو دلاریشد، هرچند سکهها استفاده میآن

 کانادا تولید شدند. 

، اش به سر آمده بوددورهسکه را بررسی کند که دیگر این که چیزی مانند 

 ینسخهدیگر از اینجور چیزها هیچ آنجایی که  ازبخش بود. آرامشبرای او 

هر چیزی که درموردشان وجود داشت توانست شد، او میجدیدی ساخته نمی

از نظر او  ،شروع به ناپدید شدن کرده بودندها اینکه چقدر سریع سکهرا بداند. 

 گذشت. تنها دو سال از زمانی که آخرین سکه ضرب شده بود، میدار بود. خنده

سوالات توانست تمام به پایان رسیده بود. حالا او می هاسکهداستان به هر حال 

 ها را جواب بدهد. مربوط به آن

، ناگهان متوقف شد و فکر کرد کردوقتی یک سکه از جنس نیکل را بررسی می

ی ضرب شده در سال یک سکهلیست داخل موبایلش را بررسی کرد.  صبر کن.



 

 

ی نیکلی سکه ها یکآنکمی احساس هیجان کرد. ؟ 25دِنوِردر شهر  2001

 این، او یک ست کامل داشت. در اختیار داشتن کم داشتند. حالا با  2001

چی تو رو دونن چَز پرسید: ))تو چیکار کردی، دیویس؟ به نظر میاد همه می

گن. به یه بچه شلیک ، ولی هیچوقت هیچکدوم بهم نمیکشوندهبه اینجا 

 کردی؟(( 

 شت. سکه را در جیبش گذا ،هیجانی احمقانهو با دیویس او را نادیده گرفت 

گه دی ها رو دوست داری. اونا الانسکهفهمم چرا انقدر این نمی هم ))هنوز

 ارزشن.(( ن. عملا بیامعنیقدیمی و بی

 گفت.(( همیشه همینو می هم ))زنم

 ))زن سابقت، دیویس.(( 

 بود.((  همین منظورم))

فانه آن وجهی پیدا نکرد. متاسقابل تچیز  امابررسی کرد، ها را هم ی سکهبقیه

چشمان  پهن شده بود،دفترش  انداختند که کفها او را به یاد ماریا میسکه

خون  ،اشاز سوراخ کوچک و تمیز شقیقهبه بالا خیره مانده و  رو اشمرده

 چکید. بیرون می
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 به ماریای _خودش جمع کردن خاطرفقط برای  _موبایلش را بیرون کشید و 

 شات پیام داد. واقعی در خارج از اسنپ

همونی که دنیای واقعی دستگیر کنید؟  توسلام. تونستید اون قاتل سریالی رو 

 . عکاس گنمی بهش

با  _و او برگردانده شد پیامش برای مدتی طولانی هیچ جوابی نیامد. درآخر 

سپس یک خط  و پیام ارسال دفعهاین. فرستاد را آن دوباره _ گی خاطرآزرد

 ارتباطی مستقیم با دنیای واقعی باز شد. 

تو چطوری درموردش فهمیدی، پیام فرستاد  ،ماریا به محض اینکه خط باز شد

 توانست تندی لحنش را احساس کند. می دیویس؟

. به دلایلی به نظرش مهم میومد. ی قلابیت بهم گفتنسخه :دیویس نوشت

سر و گوشی آب یه شاید بهتر باشه تو مدتی که منتظریم، دونم، گفت نمی

 بدیم. 

ی این پرونده رو نداری. اگه تو صلاحیت کار رو :نوشتماریای دنیای واقعی 

زنه، معنیش اینه که تو انحرافی ی قلابیم داره درموردش باهات حرف مینسخه

درهرصورت قرار بود . انتظار اتاقاره. برو به ذداره روش تاثیر میساختی که 

  گیرید؟ها رو نادیده میپروتکلاونجا باشید. دوباره دارید 



 

 

کنیم. ولی تونستین داریم تحقیقاتو شروع میما الان دیگه  :دیویس نوشت

 آپارتمان متروکه بودن،هایی که داخل استخر شنای اون جنازهبگیرینش؟ 

  ردشو بگیرید؟ کردن کهکمک 

 پیش آمد.  درنگی

واقعا ها تا الان نتونستن ما رو به چیزی برسونن. نه. اون جنازهاقرار کرد ماریا 

 کاری نیست که شما بتونید انجام بدید.  هیچ

ها بود. ماریا دروغ آن قسمتش که درمورد جنازهحداقل  ؛او حرفش را باور کرد

کردید اما اگر سعی میکرد، او همیشه از دادن اطلاعات خودداری میگفت. نمی

او گفت. کرد و هیچی نمینگاه می شما بیرون بکشید، فقط بهاز او حرفی 

 گفت. هیچوقت درمورد چیزهای مهم به او دروغ نمی

 ها بگوید. توانست درمورد بعضیزی بود که میاین خیلی بیشتر از چیو 

تا حالا فکر موبایلش را به چَز نشان داد. او در پاسخ سر تکان داد و گفت: ))

بتونه  ،کنهرو فراهم میو دستگاه  دمقدرت تمام این  چیزی کهکردی ممکنه 

 (( کنیم؟ببینه ما داریم چیکار می

فاقد  ،گیهمه بر اینه که این چیزی که می یعقیدهدیویس گفت: ))فکر کنم 

برامون رویای بازسازی یک هوشیاریه.(( موبایلش را داخل جیبش گذاشت. ))

 خوابیم.(( هم توش میکنه، ما روز خاص رو آماده می



 

 

چَز با ناراحتی جابجا شد. ))ما وانمود یم.(( هست ش))پس یعنی ما داخل رویا

سازی هستیم. و ما داخل یه جور شبیه ش دستاورد تکنولوژیههکنیم اینا هممی

 ولی... منظورم اینه که...(( 

شه و با یک با یه دکمه خاموش میی کافی به تکنولوژی نزدیکه. ))به اندازه

 شه. فرقش با تکنولوژی چیه؟(( کد کامپیوتری روشن می

گم شاید به خودم می .س متفاوتی دارهاحساکنم، وقتی درموردش فکر می))

 کنه.(( تماشا می رو داره ما هاین چیز

کنن... کار میاینا  یهمهکنم. روشی که ینطور فکر نمیولی من ا، ))ممکنه

وگرنه چرا انحراف  باشه،تماشا  در حالطوری به نظر نمیاد که انگار چیزی 

دن های کامپیوتر به این چیز فرمان میمیاد که کدبه نظر  اینطورشه؟ ایجاد می

دن به صورت طبیعی روز رو بسازه، بعدش بهش اجازه می هی دقیق از ینمونه هی

 به کارش ادامه بده.(( 

طریقی که روز شات دقیقا به همان توانستند بگویند، اسنپه آنها میتا جایی ک

 اما. کردمیمگراینکه کسی در آن دخالت  ؛رفتپیش می ،اصلی رخ داده بود

اهده کنند. قبلا توانستند آن را مشاثبات این موضوع سخت بود، چون نمی

سپس در  و دش کار کنداجازه داده بودند تمام روز برای خودند؛ تلاش کرده بو

 ایناما حتی  ،نگاهی به اوضاع بیندازندرا فرستاده بودند تا  افرادی پایان آن روز



 

 

شات یا خروج از آن ورود به اسنپ زیرا ؛رده بودشکشان را برطرف نکهم کار 

های بسیار بزرگی انحرافزمانی به جز هنگامی که تازه ساخته شده بود،  در هر

 کرد. ایجاد می

سیستم توانستند انجام بدهند، این بود که دو پلیس را وارد بهترین کاری که می

کنند تا درون آن زندگی کنند و سعی کنند همگام با اتفاقات آن روز پیش 

را  ه استکردشات طی میر باشند که تصادفا مسیری که اسنپو امیدوابروند 

تعداد زیادی به کسی شلیک کنند یا که آن دو نفر این  طبیعتامنحرف نکنند. 

 شد. نمی ،ای که داشتندمشمول برنامه ،آشفتگی بکشانندبه از مردم را 

یکی دو ساختمان  اووقتی تاکسی خودکار نگه داشت، دیویس آهی کشید. 

یک بطری ساختمان متروکه را به عنوان مقصد انتخاب کرده بود. تر از آنطرف

از حسابش  آنپول شد؛ یخچال کوچک درون تاکسی برداشت و پیاده آب از 

ی، دستش را درون بیرون از تاکسی قلابی حسابش. شد، البته نسخهکم می

شده به کاغذی مچاله گشتانشان دربیاورد، کهی نیکلی را جیبش برد تا سکه

هر دو را بیرون کشید، سپس رستوران.  داخل شماره موبایل آن زن د؛خور

 سرش را تکان داد و کاغذ را دوباره داخل جیبش چپاند. 

 چَز پرسید: ))اون چیه؟(( 



 

 

.(( شی نیکلی پیدا کردم که تو دنیای واقعی ندارمدیویس گفت: ))یه سکه

 نبود ایآن سادگیانجامش به سپس سعی کرد آن را ببلعد.  سکه را تمیز کرد،

 یسکه کنانافتاد و سرفهکرد. در آخر روی دستان و زانوانش که فکرش را می

 افتاد. رو روی سنگفرش پیادهطلبانه حالتی مبارزه با سکهبیرون داد. را نیکلی 

 (( کردم واقعا اینکارو امتحان کنی.نمی هم چَز گفت: ))لعنتی. فکرش

بهتر باشه از ماریای واقعی یک قلپ از آب را قورت داد و گفت: ))شاید دیویس 

 باهام معامله کنه.(( هست رو ش کاسهای که داخل بخوام سکه

تره.(( درنگی کرد. آسون ))احتمالا این کاررسید. متحیر می))آره.(( به نظر  

 عجیب و غریبی هستی، دیویس.(( کوچولوی  ))تو رفیق

، چَز به سمت ساختمان آپارتمانی راه خوب شد کاملاوقتی دیویس حالش 

 و به طرف دیگر اشاره کرد. افتاد. دیویس بازویش را گرفت، سرش را تکان داد 

اهدافش را پلیس هایی که به آنجا آمده بودند، جستجویش مدتی طول کشید؛ 

ی هیک گزینپس از پانزده دقیقه،  و فراری داده بودند. با این حال ترسانده

درون را  انشو دست ی خیابانی ایستادهای که گوشهپسربچه؛ مناسب را پیدا کرد

های چکمهو دار کلاهی لبه پسرکاش فرو برده بود. شلوار ورزشیهای جیب

ها در خیابان بچهسبک لباس نامعقولی که جدیدترین  ؛رزمی پوشیده بود

 پوشیدند. می



 

 

او  وبچه دست تکان داد پسربا دستی که موبایل را گرفته بود، برای  دیویس

با  دیویسی تایید تکان داد. تقریبا نامحسوسی سرش را به نشانهبه طرز هم 

 افتاد.  به سمتش رفت و چَز هم کنجکاوانه به دنبالش راه های تندقدم

 بچه پرسید: ))چقدر؟(( پسر

 باشه.((  پرمایه. تاده دیویس گفت: ))

 .(( تا بیشتر ندارماو را سبک سنگین کرد و گفت: ))پنج بچه پسر

 هستی؟((  26تو یه پِریمِرو دیویس با سر تایید کرد. ))

 مواد را از جیبش بیرون آورد. ؟(( کنهمی))برای تو چه فرقی 

ها دونم پِریمِروببین، من میدیویس یک قدم عقب رفت و دستانش را بالا برد. ))

چیکار  ،کننخرید و فروش می اوناکه تو قلمروی غیر از خودشون  افرادیبا 

 .(( کنمرم یکی دیگه رو پیدا . میکننمی

ها را نمایان آن مخصوص علامتمن پِریمِرو هستم.((  ؛خواد خوف کنینمی)) 

انقدر خرید، میهای لعنتی نباید به اینکه از کی 27کارشما تفریحی))کرد. 

 اهمیت بدید.(( 
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بچه چسباند و پسرموبایلش را به موبایل خوام تو دردسر بیفتم.(( ))فقط نمی

 و مواد مخدر قلابیخاطر  بهشستش را روی قسمت احراز هویت نگه داشت تا 

دیویس اضافه کرد: ))سه خیابون منتقل کند. قلابی  پول ،برای شخصی قلابی

جاش همه یروقدیمی و کهنه. یه ساختمون آپارتمانیه. یه جای اونورتر 

 شماها اونجا رو به کی اجاره دادین؟(( های مربوط به پِریمِرو اسپری شده. نشونه

فشرد، خشکش قرص سفید بزرگ را در دستش میپنج حالی که  دربچه پسر

 زد. 

کردن رو بیرون خانمانی که اونجا زندگی میدیویس گفت: ))شما مردم بی

ازش دور نگه داشتید، درسته؟ یکی دیگه رو اونجا راه دادید. بقیه رو انداختید. 

 اون کیه؟(( 

 ))تو یه پلیسی؟(( 

ها را در دهانش گذاشت و قورت ها را گرفت، سپس یکی از آندیویس قرص

 کردم؟(( اگه پلیس بودم، همچین کاری میداد. ))

 سپس اخم کرد. بچه قدمی به عقب برداشت، پسر

لازم نیست شما دردسر بزرگ.  ؛ یه))این یارو باعث دردسرهیس گفت: دیو

 تونم مشتاقانه ازتون اطلاعات بخرم. برومیبدونید ما چرا دنبالشیم، ولی 



 

 

بگو. من ده به کسی که مواد رو بهت تحویل میکه بهت گفتم رو  چیزایی

 خواد با ما صحبت کنه.(( اون حتما میمونم. می منتظرجا همین

 و دیویس به چَز نگاه کرد. سرعت از آنجا رفت  بهبچه پسر

 از مواد مخدر خوردی؟(( چَز به نرمی گفت: ))لعنتی. تو الان واقعا یه قرص کامل 

و به بیرون  بیرون آورداز داخل لپش قرص را با زبان او، دیویس به  پاسخدر 

سپس ، له کردزمین انداخت و زیر پایش  روی تف کرد. او هر پنج قرص را

آن مواد مقدار زیادی از ای طولانی از بطری آبش نوشید و امیدوار بود که جرعه

 زا وارد بدنش نشده باشد. محرک

میان با ما صحبت کنن؟  گنگاین واقعا افراد کنی چَز خندید. ))پس تو فکر می

 هه در رفت.(( کنم اون بچه من که فکر می

ی خیابان نزدیکی گوشهنیمکتی در سپس روی دیویس گفت: ))شاید.(( 

 نشست تا منتظر بماند. 

ای که باهاش صحبت پسربچه ؛ها با هم آمدندنفر از آن ششطول نکشید.  زیاد

فروش واداو باید محدودا سی ساله. و مردی  نوجوان بزرگترچهار کرده بودند، 

های بلکه مسئول بیست سی تا از بچه، نه رئیس بود.اصلی این ناحیه می

 ها. . نیمه رئیس، نیمه همکار آنخیابانی



 

 

به دو طرفش  ،آمیز به نظر نرسدحالتی که تهدید بادیویس ایستاد و دستانش را 

قدبلند، با پوستی فروش مرد موادترس و اضطراب خود را سرکوب کرد. برد و  

تقریبا دیویس شده بود. کوتاهو موهایی تر از پوست چَز و دیویس روشن

 ای که پوشیده بود، باهای رزمیهجای لباس جین و چکمتوانست او را به می

 تصور کند. کار دفتر درای پارچهشلوار آستین کوتاه و  پیراهنی

ای و مرد موادفروش اشارهای شدند ها وارد کوچهو چزَ به دنبال آن دیویس

احتمالا برای اینکه  راه افتادند؛دو تا از افرادش به سمت دیویس و چَز  .کرد

 ها را بگردند. آن

 ،یه دونه زیر ژاکتش هم دوستم. دیویس گفت: ))تو جیب راستم یه تفنگ دارم

به کیف پولمون دست گیریم. داره. اونا رو ازتون پس میداخل جلد کمریش 

 خوریم.(( نزنید، وگرنه به مشکل برمی

ه خاطر این با وجود اینکه چَز مشخصا ب _ گرفتندها را تفنگ گنگاعضای 

اما  ،ا گشتندها رهای دیگر آندنبال سلاح سپس به _ کارشان آزرده شده بود

ها را تحمل گشتن آن ،با چشمان بستهدیویس، کیف پولشان کاری نداشتند.  با

آخر به آن دو پلیس اجازه داده شد که  درو تلاش کرد خودش را آرام کند. 

چَز . رسیدمی آب راکد به مشام. بوی آشغال و داخل کوچه بروندبیشتر به 



 

 

و دستش را روی  انداختنگاهی  ،که پشت سرشان بود خیابانیبه  مشتاقانه

 به همین زودی دلتنگ تفنگش شده بود. ؛ اش کشیدجلد چرمی

 فروش گفت: ))باید خصوصی صحبت کنیم.(( دیویس به مرد مواد

 : ))چرا؟(( پرسیداو با اعتراض 

ه نشر پیدا کنه.(( بخوایم بهت بگیم، نداری چیزی که می ))چون تو دوست

ان تلاش کرد اعتماد به نفسی که نداشت را به مرد نشچشمانش نگاه کرد و 

 بدهد. 

بان پشت ملایمی از خیافروش او را ارزیابی کرد. تاکسی خودکاری با صدای مواد

یشتر بباز هم فروش سر تکان داد و آن دو را مواد ،. درنهایتسرشان عبور کرد

ها نآ. یکی از سایر اعضای گنگ از جایشان تکان نخوردندبه داخل کوچه برد. 

 دیویس او را نشانه گرفت.  خودِ تفنگِبا هشدار،  ینشانهبه 

یفروش گفت: ))مواد فدرال کنه شما ها فکر میرو خوب ترسوندی.  28پِپِ

بهم گذاشتی دهنت. اینکه جلوی اون بچه یه قرصو  ؛کلک خوبی بودهستید. 

 بگو چرا نباید همین الان بهت شلیک کنم.(( 

ر فکخلاص کردنمون باشیم، به نظرت فدرال عضو چَز اشاره کرد: ))اگه ما 

 خوبیه؟(( 
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کیف پولش را بیرون آورد، دیویس با آرامش دستش را داخل جیبش برد و 

 نشان واقعیتش را هویدا کرد. سپس بازش کرد و 

تقریبا  ند؛شد مبهوتگشاد و ، ندفروش که به آن دوخته شده بودچشمان مواد

دعایی زیرلب به نرمی . باشدمواد مصرف کرده  مانند این بود که یک قرص

به سمت نشان دراز کرد تا آن آمیز انگشتانش را با حالتی احترامخواند، سپس 

 را لمس کند. 

تو گفتی که پلیس گفت: ))تو...(( آب دهانش را قورت داد. ))فروش مواد

 نیستی.(( 

نشان را از انگشتان مرد کنار نکشید. دیویس گفت: ))من هیچوقت اینو نگفتم.(( 

درمورد کسی که شما بهش  ؛حاضرم یه سری اطلاعات ازتون بخرم))من گفتم 

 ساختمون آپارتمانی خاص رو اجاره دادید.((  هی

(( سیگاری بیرون ، رفیق.نخودتون رو قاطی بد ماجرایی کردی )شماچَز گفت: )

این یارویی که ترک بود. ))تو  ؛در دهانش گذاشت، اما روشنش نکرد آورد و

هر .. ها.بچه ها،فاحشه. رسونه میبه قتل  رو یه سری آدم داره بهتون پول داده،

 (( نکنه.کشتنش جنجالی به پا  وپیدا کنه  کسی که

 فروش به نرمی ناسزایی گفت. مواد



 

 

داد و آن اندازش را نشان میای را آورد که تمام پسصفحه در موبایلشدیویس 

بود که اکثر  حدیبیشتر از  ،انداز کندتوانسته بود پسمقداری که را بالا گرفت. 

ی را نداشت که برایش چیزاو واقعا  ،. اما خوبها قادر به انجامش بودندپلیس

ای که واحد اتاق سازمانیفرزندش بود. او در  ینفقهفقط  پول خرج کند؛

. به همین شهر یحومهجایی در  ؛خوابیدمی ،اش برای او فراهم کرده بودکاری

خیلی  ،به خودش بربخورد بودشات ود که احتمال اینکه وقتی در اسنپدلیل ب

 کم بود. 

 ،اجاره کردهدیویس گفت: ))درمورد این مردی که ساختمون آپارتمانی رو 

با  رو وجدانت؟ مگه نهلنگه، دونستی که یه جای کارش میتو میبرامون بگو. 

بینی رو که داری می هاییتمام این پنیآسوده کن، اونوقت گفتن همه چیز 

 (( به عنوان پاداش. ؛دمبهت می

دستش را روی سرش که تقریبا از فروش گفت: ))پول قلابیه، مگه نه؟(( مواد

ش ه))هم. گفت ناسزاییبا خشم پیش خودش . کشید ،شده بود ته تراشیده

 قلابیه.(( 

دونه، کاملا قلابیه. ولی تو تنها کسی هستی که اینو می))آره، همینطوره. 

 رفیق.(( 



 

 

گفت: ))پولو بگیر. امروز رو  ،اش را به دیوار تکیه داده بودیک شانهچَز که 

. اونوقت کننخاموش می رو شاتاین اسنپ ،وقتی شب بشهباهاش حال کن. 

 لذت ببری.((  ،تو ناپدید خواهی شد. بهتره از زمانی که برات مونده

فروش به آن نگاه ن داد. موادتکا ،دیویس موبایلش را که از دستش آویزان بود

 نشست. کنار دیوار کوچه فروافتاد و  ، سپسکرد

 شروع کرد به گریه کردن. و 

 کلفتگردنبه آن نگاه کردن  با دیویسچَز چشمانش را در حدقه چرخاند. 

یک چیزی از خود حتما خوردگی کرد. احساس پیچ دلش، در خیابانی

جه دیدند، متونشان را میشد وقتی افراد قلابی شات بود که باعث میاسنپ

این قضیه کتابی که بیرون بودند، ن حساب و یبشوند که واقعی نیستند. مسئول

اینکه مردانی کردند. اینجا زندگی نمی در هیچوقت هاکردند، اما آننفی میرا 

ناپذیر که تمام حقیقت اجتنابسرسخت، در مقابل این تبهکار مانند این 

ها رفتار شکنند و مانند بچهمیدنیایشان محکوم به نابودی است، در هم 

 دیدند. نمیکنند را می

سیگار را به  با دست به چَز اشاره کرد که پاکت .کنار مرد نشستدیویس هم 

 فروش گرفت. ، سپس یکی را به سمت مواداو بدهد



 

 

سپس خندید.  کشن.((منو می اینا آخرش گفتمامانم همیشه میگفت: )) او

یک نزدفروش اشتباه کرده بود. او متوجه شد که درمورد سن مرد مواد دیویس

 رسید. تر به نظر میمسنش نبود؛ فقط در مقایسه با سایرین، سی سال

یگر دیویس آن را برای او روشن کرد، سپس یکی دسیگار را گرفت. فروش مواد

 را هم برای خودش روشن کرد. 

 هی دونی.می ی مرگم،مثل فرشتهکنم حس می هاوقتبعضیدیویس گفت: ))

 میرن.(( تا چند ساعت دیگه ب قرارهظاهر میشم و به مردم اطلاع میدم که  دفعه

ب کشید، سپس آن را بیرون داد. سرش را عقفروش دود سیگار را داخل مواد

 . ندودبهایش سرازیر های اشک از گونه. هنوز قطرهبرد تا به دیوار تکیه بدهد

 دیویس پرسید: ))اسمت چیه؟(( 

 ))اهمیتی داره؟(( 

 سپرم.(( جون. اسمتو به یاد می پسر))جدی میگم، 

 . اسمم هُرِسه.(( 29هُرِس))

 ، نه؟(( خوایتو پولو نمی ))هُرِس،

  ((شه فراموش کنم، رفیق.باعث نمیهُرِس سرش را به طرفین تکان داد. ))
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))پس برو خونه. مامانتو بغل کن. ولی قبل از اینکه بری، یه کار خوب انجام 

 بهم بگو.((  ،ازتون کرایه کرده رو درمورد این مردی که اون ساختمونبده. 

 ))چه اهمیتی داره؟(( 

شرایط واقعا کشه. درسته، زندگی تو به آخر رسیده. ها رو می))اون داره بچه 

جلوی این هیولا رو  کنینمیچرا قبل از رفتنت به ما کمک مشکلیه. ولی 

 بگیریم؟(( 

سر چَز که بازو هایش را در هم گره کرده بود، سرش را به طرفین تکان داد. 

رسید با دیدن رفتار به نظر می زدند ومیزیرلب با هم حرف ها کوچه، سایر بچه

 . باشندسراسیمه شده  ،فروشمواد

چهار یا وسن خودم. بیستشاید هم ؛کنان گفت: ))اون جوونههُرِس زمزمه

یم؛ شتکارش نداعصبی کننده. ما کاری به و . از نوع آروم، آسیاییهوپنج. بیست

سوراخ موش مخفی  خواسته تو یهرو کشته و می یکیکردیم  با خودمون فکر

گرده. خودش لرزید. ))اون برنمی هب...(( دونی میکردیم... بشه. ولی فکر نمی

کرد. افرادتون که وارد سوراخ موشش ها دیدش که داشت فرار مییکی از بچه

 ، فراریش دادن. اون رفته.(( شده بودن

 داری؟ هرچیزی؟(( ندیویس پرسید: ))اسمی ازش 



 

 

که روش  داری همراهتکاغذی سیگار زد. )) پکی به))هیچ اسمی.((  

 بنویسم؟(( 

بیرون آورد. کاغذ کوچکی را  داخل جیبش برد و تکهدیویس دستش را 

 یک آدرس.  چیزی نوشت؛ کاغذروی خودکاری درآورد و گانگستر از جیبش 

 وان یا استخرهای بزرگیبا  ؛خواستاون دو تا مکان میبه نرمی گفت: )) سپس

این دومین مکانه. یه زمانی مدرسه بتونه پرشون کنه. و  باشهداخلشون  که

بینینش. ولی قت نمیهیچوکنه و شما هم بوده. اگه باهوش باشه، فرار می

 ،تونن خیلی باهوش باشنبعضی موارد می تواینجور آدما کسایی مثل اون... 

 ولی...(( 

 . ممنونم.(( کودنن تو بعضی موارد دیگهدیویس با سر تأیید کرد و گفت: ))

دونستم یه من میهُرِس شانه بالا انداخت و پکی به سیگار زد. ))حق با توئه. 

من گمون کردم  خوب،لنگه. مراقب خودت باش، رفیق. اون... جای کارش می

 دونه.(( ولی اون می ،دیوونه هستکه 

 نگاهی به چَز انداخت. دونه؟(( نیمدیویس گفت: ))می

این یه  ؛گفتجا واقعی نیست. مدام همینو میایناینکه هُرِس گفت: ))

ها گفت باید از شر انحرافشاتیم. میما همه بخشی از یه اسنپ ،شاتهاسنپ

 انحراف نباش...((  هی داد:خلاص بشه. به من اخطار می



 

 

 یخ کرد. درون  از دیویس

 رد کن بیاد.(( موبایلش را جلو آورد.  پولو اونحالا هر چی. هُرِس گفت: ))

 خوایش.(( تو که گفتی نمی))

اونا باید ، اون پسرا... با این حالخوام.(( به پایین کوچه اشاره کرد. ))))من نمی

به عیاشی بگذرونن. بهشون  رو چند ساعتباید امروز یه چیزی گیرشون بیاد. 

 نگو، باشه؟(( 

(( موبایلش را به موبایل هُرِس چسباند و بینم.نمی هم دیویس گفت: ))خوابش

 توانست یک ماشین خوب بخرد. به قدری برایش پول واریز کرد که می

در حالی که به سمت انتهای کوچه هُرِس بلند شد و سیگار را زیر پایش له کرد. 

 مردشد. بلند پای دیویس  کنار دودی پیچ و تاب خوران از روی زمینرفت، می

. نوعی حال و هوای تر کردراه رفتنش را محکمها برسد، بچه بهپیش از آنکه 

 ناپذیری در خود ایجاد کرد که با تمرین به دست آورده بود. شکست

 کهفکر  این کنید.(( ناگهان با ولرو ها تفنگدیویس به سمتشان فریاد زد: ))

 دچار بیم و هراس شد.  ،هایشان فرار کنندها همراه سلاحآن

 ها را سر کوچه پایین انداختند و سپس رفته بودند. ها تفنگآن



 

 

شه کار کرد.(( به دیویس نگاه باورم نمیچَز با بازوهای درهم گره کرده گفت: ))

 انقدر حرف بزنه؟(( کرد. ))چطوری کاری کردی 

به زور خودش را روی پاهایش بلند کرد. دیویس گفت: ))اون ترسیده بود.(( 

 فکر کنم من فقط با ترسش بازی کردم.(( ))

مظنونین اینکه از  ؛دیمایی مثل این انجام نمیهما دیگه هیچوقت کار))

ی که عمرا تو دنیای واقعی حرف بزنن رو اینجا یتونیم کسامیبازجویی کنیم. 

 ریم؟(( ریم، نمیمجبور به حرف زدن کنیم. ما واقعا داریم اینجا هدر می

توانستند در ها میآن هایی کهاعترافات و شهادتبیشتر ))شاید. شاید هم نه.(( 

اگر یک . نداعتبار و غیر قابل قبول بوددر دادگاه بیآوری کنند، اینجا جمع

 اوواقعی  ینسخهبه سراغ های دنیای واقعی باید کردند، پلیسشاهد پیدا می

توانست آدم قلابی نمیو طبیعتا حرف یک شهادت بگیرند،  او ازرفتند تا می

 برعلیه خود واقعی آن شخص مورد استفاده قرار بگیرد. 

نیاز به هایی که بیشتر پرونده. بودندساز بسیار سخت و مشکل ،این قوانین تمام

هایی شهادتپر از  ؛فرسا بودنددشوار و طاقتهایی پروندهشات داشتند، اسنپ

فنی. تنها چیزی که های احتمالات مختلف و جروبحث، هاانحراف یبه واسطه

هم باید به قدری ها سوابق آنها بود. پلیسواقعا وزن و ارزشی داشت، شهادت 

افسرانی باید ها آنهمچنین  .شان اتکا کردبشود به شهادتبود که خوب می



 

 

خواست در انجام کاری که هیچکس دیگری نمیبودند که تلف کردنشان می

 اهمیتی نداشته باشد. کلانتری ، برای دهدانجام 

اشاره کرد: ))من متوجه چَز . برداشتندزمین  روی هایشان را ازهر دو تفنگ

 که حداقل نه تا همین چند دقیقه پیشکنی. سلاح حمل می کهبودم  نشده

 تفنگتو دیدم.(( 

حقیقت را کنم.(( شه که دارم اینکارو میدیویس گفت: ))الان چند ماهی می

، دوباره به داشتنش عادت کند. البته این یکی تفنگ خواستمی زیرا، گفت

 شات آورده بود. اری بود که آن را با خود به اسنپو اولین ب جدید بود

به جایی که اعضای گنگ رفته بودند نگاه کرد، اما نتوانست تشخیصشان بدهد. 

 آنجا رفته بودند.  ها به سرعت ازآن

 ،آفتاب بعد از ظهردر برابر خوب شد که اینجا واقعی نیست.(( چَز گفت: ))

 فکرششدی، رفیق. . ))وگرنه ورشکسته میبان چشمانش کردرا سایه دستش

 کنی؟(( انداز میدار باشی. چطوری انقدر پسمایه انقدرکردم نمی هم

هایی برای ( و همچنین به دلیل داشتن برنامهگیرم.(دیویس گفت: ))سخت نمی

 پسرش و همسرش... برای خودش،  ؛آینده خانه درخرید 



 

 

بریم این دومین  بایدنابود شود. گفت: ))بیا.  ممکن بودخوب، این رویایی بود که 

های انحراف رو تا الان حتما مرزما من نگرانم.  اگرچهبررسی کنیم،  رو مکان

 پروانه رو هم لگد نکنی.((  هیجابجا کردیم. سعی کن تو راه حتی 

سرش را تکان داد و برای  فقطبه او انداخت. دیویس  و منگگیج چَز نگاهی 

 خودشان یک تاکسی خودکار دیگر گرفت. 
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روی پر از و هیولامانند، روی پیادهای یس و چَز در مقابل ساختمانی جعبهدیو

بودند که حس ناخوشایندی هایش چنان کوچک پنجرهترک و شکاف ایستادند. 

بیشتر مانند یک زندان. وقتی دیویس بیشتر بهش فکر کرد،  ؛کردندایجاد می

 .استاش کاملا درست و دقیق متوجه شد که مقایسه

 گلوله هایسوراخ از پر و _تابلویی که سمت راستشان قرار داشت چَز از روی 

 جنوب شرقی.((دبیرستان : ))خواند _ بود

 .((هموبایلش خواند: ))دو سال پیش بسته شددیویس از روی 

تعجبی نداره که کردن؟ لعنتی. از این جعبه استفاده می ،سال پیش ))اونا تا دو

 فروشی رو آوردن.((های این دور و ور به موادبچه

نند. دیویس نفس درهای جلویی مدرسه زنجیر شده بودند تا بسته باقی بما

هر دو تفنگ کمریشان را بیرون نداخت. نگاهی به چَز اعمیقی کشید و نیم

 کشیدند.

ی به اندازهکشته شوید، هرچند این اتفاق  توانستیدنیز میشات در اسنپشما 

گرفتید، ها را میرافافتاد. اگر جلوی انحها نمیدنیای واقعی برای پلیس

مثلا را داشته باشید.  دادرخ میپیرامونتان  توانستید انتظار اتفاقاتی کهمی



 

 

کدام  یا یاد تیراندازی را شروع خواهد کردتبهکار به احتمال زدانستید کدام می

 ترند.ها خطرناکموقعیت

اتفاقی  ،اغلب اوقات دلیل مرگتانتوانستید بمیرید. با این وجود، هنوز هم می

 در اثر یک تصادفعادی و معمولی بود. زنی که دیویس جایگزینش شده بود، 

او اصرار کرده بود به جای گرفتن یک تاکسی خودکار،  ؛مرده بودساده رانندگی 

از توانست به همین سادگی در مسیرش او میخودش یک ماشین پلیس براند. 

 تصادف کرده بود.شات خانه بمیرد، اما اینجا و در اسنپکار به  سر

جورهایی نادرست به یکشات بمیرد، ر کردن به اینکه یک پلیس در اسنپفک

توانست چنین میدر نتیجه نباید  ؛حقیقتا واقعی نبود این مکانرسید. نظر می

کارهایی که در گفت، ای را رقم بزند. همانطور که چَز همیشه میعواقب واقعی

 کردید واقعا اهمیتی نداشتند...شات میاسنپ

 امتحانهای روی در جلویی را قفل شده.(( داشت زنجیردجور بچَز گفت: ))

ورودی کرد. شاید قاتل یک کلید داشت، اما دیویس اینطور فکر نمیکرد. می

هایی بدن _ حتی در شب _ از اینجاشد چشمگیر بود؛ نمیبیش از حد این جلو 

. پس بدون اینکه ریسک دیده شدن توسط کسی را به جان خرید ،داخل بردرا 

 از کجا؟



 

 

ها آبیاری نشده بودند،گذشت و سالای که های خشک و مردهاز روی علف

ه کتا اینکه به یک  ورودی مخصوص جابجایی وسایل رسید مدرسه را دور زد 

شد در می ؛، این یکی بهتر بودبلهبالای پلکانی کوتاه و کوچک قرار داشت. 

 سکوت ماشینی را اینجا نگه داشت و بارش را خالی کرد.

 ایرب. است متوجه شد قفل نشدهدری که بالای پلکان بود را امتحان کرد و 

هایشان را به سمت که تفنگدرحالیسر تکان داد و هر دو ی مثبت نشانهچَز به 

 ساختمان گذاشتند. درونها نشانه گرفته بودند، قدم به سایه

براق هست، درسته؟ 30  92 _تی پیتاروس چَز به نرمی گفت: ))تفنگ خوبیه. 

 ((نداشتم همچین چیزی بگیری.صدفی.  از تو انتظار و حتی دسته

 بهانگشتانش دیویس جوابی نداد. در حالی که تپش قلبش سریع شده بود و 

به  ندداددرون راهروهای مدرسه که صداها را بازتاب میعمد روی ماشه نبود، 

تر خصیش ،که اینجا بودند ایباقیماندهوسایل  ها و آشغالپیشروی ادامه داد. 

های دفترمشق ؛پیدا کرده بودندکه در ساختمان آپارتمانی  بودند آنهاییاز 

یک توپ دار و کلاه لبهیک  ،شکسته هاینوکمداد هایی با  ،قدیمی و رها شده

مکان زنده و  ،سال پیش چنداینجا تا فوتبال که بادش خالی شده بود. 

 .است جوشی بودهوپرجنب

                                                           
3 0 Taurus PT-92 



 

 

برخلاف ی ارواح. مانند خانه؛ دادمیتر جلوه ناخوشاینداین موضوع فقط آن را 

این مکان در عجله و با شتاب رها کاملا خالی شده بود، ساختمان آپارتمانی که 

 مدیران نه آموزان،دانش نه ؛اینجا بماند است . هیچکس دوست نداشتهشده بود

 معلمان. نه و

هایش شکسته شده و گرد شیشهی جوایز رد شدند که ها از کنار یک قفسهآن

ها را پوشانده دیوار هم هاییگرافیتیهای آن را پوشانده بود. روی پلاکو خاک 

های نور خورشید از لای پنجرهشده بود.  16:00تا الان تقریبا ساعت بودند. 

و  تابیدزمیقدیمی کف زمین باهای کاشیروی  ،آمدداخل میشده کوبتخته

یس بتواند بدون که دیو ی کافی بوداما نور به اندازه کرد.ایجاد می هاییسایه

نشانی روی دیوار را تشخیص بدهد. تفنگش را به سمت اش، قوهنیاز به چراغ

 رسید مدرسه دارای استخر بودهتکان داد، سپس نشانه گرفت. به نظر میآن 

 یک استخر داخلی در نزدیکی باشگاه. باشد؛

یدند، دیویس خودش را در حال عرق خزمیکه در آن دالان به جلو هنگامی 

به رو بیرون آمد و سرعت از یک راهبهی وحشی گربهوقتی یک کردن یافت. 

وحشت . به قدری ، از جا پریدشتافتراهروی دیگری و به درون تاریکی  سوی

 تفنگش را روی آن گربه خالی کند.کرده بود که چیزی نمانده بود 



 

 

ناگزیر جلو حین اینکه  روبرو بشی. هاشباید بالاخره بافکر کرد  شبا خود

الان چندین سال بود که در چنین کوبید. در سینه می، قلبش رفتندمی

ی تیزی و برندگی قطعات شکستهموقعیتی قرار نگرفته بود، اما خاطراتش به 

 و...درخواست نیروی کمکی  ،تمان تاریکیک ساخ ؛برگشتندشیشه به ذهنش 

 دستش بربیاید.بدون اینکه کاری از ، و دیویس

هایی گشتنه؟ که دنبال همچین پروندهاون همه پافشاریت برای این دلیل 

 تونی ماشه رو بکشی؟ش برمیای؟ که میهاز عهدبتونی به خودت ثابت کنی 

وارد شود. او بیرون در هم وقتی به استخر رسیدند، اجازه داد اول چَز  اما باز

اش را پاک عرق پیشانی ،دستانی لرزانبا  و کشیدمی نفس سختی به _ایستاد 

د پشت سر همکارش از تا اینکه در آخر توانست خودش را وادار کن _کرد می

دانست. اگر داخل اتاق خطری او خیلی صبر کرده بود، این را می. بگذرددر 

 تنهایی. به؛ افتادداشت، چَز به دردسر میمیوجود 

ها دوباره به آناما خطری وجود نداشت. در واقع هیچ چیزی وجود نداشت. 

حتی هیچ آبی هم درونش  پیدا کردند، اما استخر خالی بود؛چراغ قوه احتیاج 

نفس کشیدنش را به زور تحت  هوا به نظر نمدار میاد.دیویس فکر کرد نبود. 

 کنترل درآورد.

 کردیم؟((اشتباه میه! چَز دستانش را به پهلوهایش زد و گفت: ))ه



 

 

حالت نگران  گرچه نتوانستادیویس صبر کرد تا لرزش دستانش فروکش کند، 

اش فشاری که روی سینههمینطور آن کند؛ مهار به طور کامل اش را و عصبی

قوه نور چراغتر از آنجا فرار کند. شد بخواهد با سرعت هر چه تماممیباعث بود و 

به داخل ها راه افتاد. آن طرف، سپس به رختکن گرفت هایسمت اتاق بهرا 

میزی را دید که به آنجا کشیده شده بود و روی آن چندین آنجا سرک کشید و 

های باقیمانده در آشغالوقرار داشت. از سایر آتی فست فود و جعبهفنجان 

 .ندرسیدجدیدتر به نظر می ،مدرسه

رختکن داخل درگاه همانطور .(( بوده دیویس گفت: ))مراقب باش. یه نفر اینجا

تر خودش را وادار کرد جلو آنگاه ،ای زدچَز از پشت به او سقلمهایستاد تا اینکه 

 قوه.ش تفنگ بود و در دست دیگرش چراغدر یک دستبرود. 

 کردند.حمام می یآمیزدر آن به صورت گروهی و تحقیررسیدند به جایی که 

را تبدیل به نوعی وان  آنجا گیری،درزکوبی و انجام یکسری تختهیک نفر با 

های شد که بدناو داشت آماده می ؛، اینجا مخفیگاه قاتل بودبلهکرده بود. 

احتمالا  _ شده پر از آب بودبندیوان سرهمور کند. در آب غوطهبیشتری را 

منتظر بود  عکاسشاید اما هنوز هیچ بدنی در آن نبود.  _ چهار پا ارتفاع داشت

 آورد یا نه.اش دوام میببیند کاردستی



 

 

پس ممکنه به موقع رسیده باشیم! ممکنه اون هنوز گروه  :دیویس فکر کرد

 بعدی رو نکشته باشه.

شات از ده روز پیش بود. با این اینجا یک اسنپبلافاصله احساس حماقت کرد. 

در دستگیری شخصی که  توانستند کار مفیدی انجام بدهندها میحال، قطعا آن

 .کندکمک  ،دادانجام میکار را  که این

 اینو نگاه کن.(( ،چَز گفت: ))هی

و به چَز نگاه کرد که نور موبایلش را روی ها برگرداند دیویس رویش را از حمام

به یک صندلی  ،دری دستگیرهبسته شده بود. زیر محکم دری انداخته بود که 

دیرکی در کنار دیوار بسته آن را به طناب  یکقرار گرفته بود و  مانععنوان 

به  .اش بیشتر شددوباره حالت عصبی. دیویس با عجله به سمت آن رفت و بود

ت خود نگه پشکه کسی را  باشداین هدف قفل شده  بارسید آن در نظر می

و چَز صندلی را از زیر دستگیره ی موافقت تکان داد دارد. سرش را به نشانه

ها هیچ صدایی از پشت در بلند نشد. آنباز کرد.  نیزطناب را  گرهبرداشت و 

حالی که  در _ دیویس اجازه داد چزَنگاهی با هم رد و بدل کردند، سپس 

 فرد اسیر شلیک نکند یک تفنگش را رو به پایین نگه داشته بود تا تصادفا به

حالت بوی تعفن بلند شد و دیویس  اتاق. از داخل سادگی باز کنددر را به  _



 

 

گفت: ))بدن آدم.(( نور موبایلش را روی آنها  کشان خرناستهوع پیدا کرد. چزَ 

 بوش وحشتناکه.(( قدمی به جلو برداشت. تو))لعنتی، این انداخت. 

 قرچی بلند شد.از زیر کفشش صدای 

مالامال از کف آن اتاق چَز به عقب پرید، سپس هر دو به جلو خم شدند. 

 ی حشرات بود.لاشه

اش قوهنور چراغ. زنبورفکر کرد  دیویس کرد،حین اینکه چَز در را بیشتر باز می

مشخص کرد که توسط حشرات مرده هایی را ی آدمفروافتادههای شل و جنازه

بوی گند غیرقابل تحمل بود و دیویس مجبور شد با دهان احاطه شده بودند. 

 نفس بکشد.

های حشرات را از جلوی و لاشهشد ذره وارد اتاق میذرهدیویس در حالی که 

 آنجاصدها و شاید هزاران زنبور مرده  چرا زنبور؟زد، فکر کرد پایش کنار می

 بود.

که  آکادمیکی قایقحاش در مقابل شد. حالت عصبیازه داشت متوجه میت

راست ایستاد.  ،ذوب شد و از بین رفت. در آن اتاق تاریک ،فهمیدمیداشت 

حالا در آن شش آدم اینجا یک انبار برای وسایل ورزشی قدیمی بوده است. 

 مرده قرار داشت.



 

 

یز واضحی به هم شباهت چ یببین تو ها رو بررسی کن.به چَز گفت: ))جنازه

را انجام داد یا نه. ینکار اسن، جنس.(( خیلی توجهی نکرد که چَز  ؛دارن یا نه

های مربوط به قتلشکافی گزارشات کالبدتفنگش را کنار گذاشت و  درعوض

 قبلی را بررسی کرد.

این  ؛گفتمدام همینو می :طنین انداز شدفروش در ذهنش صدای هُرِس مواد

ها فت باید از شر انحرافگشاتیم. ما همه بخشی از یه اسنپ، شاتهیه اسنپ

 خلاص بشه.

 انحراف نباش. هی

ها اینطور برداشت کرده بودند که ول در اثر خفگی مرده بودند. پلیسگروه ا

ها پیش از اینکه آمد. آناند، اما این با الگو جور در نمیدرون کیسه خفه شده

اول  قصد داشته استقاتل قرار بگیرند، کشته شده بودند، درسته؟  کیسهدرون 

 اند را بپوشاند.مدت زمانی که در اقیانوس بوده تاها را در آب غوطه ور کند، آن

رسن، دیویس. حتی به عنوان چَز گفت: ))مرد، این آدما خیلی بد به نظر می

 خوام بالا بیارم.((فکر کنم میمرده. 

 اتاق بالا بیار.(( پرتی گفت: ))برو بیرونِدیویس با حواس

ص هویت تشخیهایی که های مربوط به یکی از بدنداشتیاد خودشه. :فکر کرد

 ؛اش را بررسی کردی خیابانی. سوابق پزشکییک فاحشه؛ داده بودند را بالا آورد



 

 

بیماری مشابهی  دیگر نیزیکی از قربانیان داشت. آسم. این باید یک ارتباطی می

هیچ یادداشتی از ها همچنین سوابق زیادی نداشتند، اما آن سایرینداشت. 

پس احتمالا اطلاعات مربوط به آنها اصلا کشف  ؛بستگان درجه اول نداشتند

 .بودنشده 

گزارشات را ها چه بود؟ مضمون آنگروه دوم در اثر مسمومیت مرده بودند. 

تمام قربانیان به  :پزشک نوشته بودبرخورد که یک  یادداشتیبررسی کرد و به 

 کردند.های طبی استفاده میو از لنز اندهداشتبینی مشکل دورشدت 

زیرزمین ساختمان آپارتمانی قدیمی پیدا کرده  در که هاییبدن _گروه سوم 

، آنجا را ترک فرستاده شده بودندافسرانی که حدسش را تایید کرد.  _بودند 

اما پیش از  ،اندوحشت کردهکرده بودند تا بفهمند چرا همه در دفتر کلانتری 

 جا گذاشته بودند.خودشان به  ازترک کردن تحقیقاتشان یک یادداشت مهم 

 اند. فلج شدهها به طور طبیعی تمام این آدم درسبه نظر می

سطل را نگه داشته بود، به درون اتاق برگشت. .(( او که یک یچَز گفت: ))آ

مشکلت  ؟جور وسط اونا وایسادیچرا همین))دیویس؟ لعنت بهش، مرد. 

 چیه؟(( 

 شونو چک کردی؟(( ه))هم .دن اجساد نگاه کرددیویس به اطراف و به ب

 ))تقریبا.(( 



 

 

روی صورت ها را برگرداند. ، سپس یکی از بدندیویس موبایلش را کنار گذاشت

بود.  ناگواریی منظره .ی زنبورکردههای ورماز جای نیشآن زن پر بود 

 . استتوانست بفهمد چرا چَز حالش بد شده می

کشه. فکر می هستن رو ایی که به نظرش انحرافدیویس گفت: ))اون داره آدم

 شاته.(( کنه داخل یه اسنپمی

 .(( دیگه شاتهداخل اسنپ ،))خوب

فقط کاری رو  هم و اونکنه. قلابیش درست فکر می ینسخه))آره، ولی فقط 

 هکنه همه چیز ی. قاتل فکر میدادهواقعیش انجام  ینسخهده که انجام می

که به نظرش آدمایی هستن کنه؛ ها رو حذف سعی داره انحراف ، وشاتهاسنپ

آسم شدیدی داشتن. گروه دوم،  گروه اولکه نقصی در بیولوژی بدنشون دارن. 

 مشکل بینایی.(( 

ها را برگرداند. ))این آدما به نیش زنبور آلرژی داشتن. دیویس یکی دیگر از بدن

ی از مردم که گروهاون اینا جای نیش معمولی نیستن. ببین؛ این زخما رو 

کرده و بعدش همراه زنبورها اینجا زندانیشون شدید دارن رو جمع  حساسیت

 کنه.(( ها پاک میداره شهر رو از انحرافکرده. 

 ))این اصلا با عقل جور در نمیاد.(( 



 

 

به پشت زنی که  ؛فت و مشغول بررسی قربانی بعدی شددیویس او را نادیده گر

ای ))قاتلان زنجیرهه شده بود. افتاده و مرده بود و چشمانش از شدت ورم بست

کنن تو زندگیشون . احساس میکنترلهاشون دنبال قدرتن. مثل این... خیلی

تصور کن گیرین بقیه رو کنترل کنن. ، پس تصمیم میکنترل چیزی رو ندارن

اآدم  ده به ذهنت میاد که داخل یه ایو بدبینی هستی و این  31پارانوی

 دی؟(( چه واکنشی نشون میاونوقت که تو اصلا واقعی نیستی.  ؛شاتیاسنپ

ت که خودبه چَز نگاه کرد که شانه بالا انداخت و گفت: ))هرکسی یه جوره.  

 (( ...هاکنن، بعضیا گریه میهرن، بعضیکشن و میها راهشونو میدیدی. بعضی

 کشن.(( ))آدم می

در  ،کسی را بکشند نکهاکثر مردم توان ایافتاد. ))آره.(( معمولا این اتفاق نمی

شدند. اما این می مثلحتی اگر متوجه حقیقتی وحشتناک ؛ خود نداشتند

دیدند، فورا سلاحی را بیرون کسانی که نشان واقعیت را می یگهگاه

کردند که اگر می فکر اینطور _ معقول غیر طرزی به _. شاید کشیدندمی

بود را  چیزی که به آنها نمایانده آن نشانآنگاه ، بکشندشخص دارای نشان را 

 کرد. تکذیب می

                                                           
 یک بیماری روانی که در آن، شخص تحت تاثیر اضطراب یا ترس، به حالتی غیرمنطقی و وهم آلود درمیآید. 31



 

 

دیویس تر از فکری بود که این قاتل در سر داشت. خیلی ساده البته این فکر

برای انجام بود؛ مجنون برگشت و به زن مرده نگاه کرد. این قاتل در حال حاضر 

اما ترکیب جنون با این باور که دنیای تو بودی. چنین کاری باید مجنون می

 ای بیش نیست... حیله

 _ ای بود که اینجا بودبا قاتل قلابی حق موقعیت خیلی عجیبی بود. از طرفی

اما از طرف دیگر این موضوع تغییری  _ شات قرار داشتاو واقعا در یک اسنپ

بود که داشت یای واقعی، کسی در دن ،بیرونکرد که در این حقیقت ایجاد نمی

 کشت. مردم واقعی، نه مردم قلابی. های کاملی از مردم را میگروه

 تکان خورد.  ،زنی که روبرویش بود

قطعا نیازی بهش  هرچند ،گشتدنبال تفنگش دیویس فریادی زد و عقب پرید. 

 . کردپیدا نمی

 با عتاب پرسید: ))چیه؟(( چَز 

 اشاره کرد.  زن.(( با دستی لرزان به ستزندهدیویس گفت: ))اون یکی هنوز 

 (( ؟زن سرش را چرخاند و چیزی زمزمه کرد. ))آب

 آب بیار. برو!((  یه چیکهبه چَز گفت: ))برو  و دیویس روی زانوانش نشست

 : ))آب.(( زمزمه کردزن دوباره زیرلب 



 

 

 ما پلیسیم. مشکلی نیست. نگران نباش.(( دیویس گفت: ))الان میارم. 

بیش از حد ورم کرده ؛ توانست چشمانش را باز کندنمیگرده...(( برمی))اون... 

 . دهدتوانست حرکت به سختی می نیزلبش را بودند. 

 دیویس پرسید: ))کِی؟(( 

ما کنه. موقع ما رو چک میونیم. اونزن گفت: ))هر شب. هر شب ساعت هفت

 ... ولی...(( به نرمی ناسزایی گفت. ))خیلی درد داره...(( بزنیمشخواستیم می

های روی میز بیرون را پر از آب کرده بود، نچَز در حالی که یکی از فنجا

 ولی حرکتی نکرد.  ،زانو زدبرگشت. 

 دیویس گفت: ))بده بهش!(( 

هیچی را تکان  ،زن به جز سرشکم وارد دهانش کند. آن را کمچَز سعی کرد 

داد. به نظر رسید مقداری از آب حرکت میهمان را هم به سختی  ؛دادنمی

 وارد دهانش شد. 

 گرده؟(( ونیم برمیاون ساعت هفت ؟دیویس گفت: ))هفت و نیم

، باز هم ، اما با اینکه دیویس به سمتش خم شده بودگفتچیزی  نجواکنان زن

ها آنکرد.  بررسیبا ترشرویی دیگران را نتوانست تشخیص بدهد چه گفت. 

 قطعا مرده بودند. 



 

 

 بدون اشک.  لرزشی شکلبه  ؛گریه کردنزن شروع کرده بود به 

زده به زن خیره وحشتچَز بلند شد و ایستاد، سپس به دیویس نگاه کرد که 

 شده بود. 

گیر از جیبش بیرون آورد. یک جفت گوشدم.(( چَز گفت: ))من ترتیب اینو می

 ))مشکلی نیست.(( 

 حسی سر تکان داد، سپس خودش را وادار کرد بیرون برود. دیویس با بی

صورتی  با سپس چَز ،رسید پشت سرش صدای شلیک تفنگ به گوش

طناب را به همان شکلی که  ،با هم در را بستند. به درگاه آمدرنگ خاکستری

 چزَ فنجان آب راگره زدند و صندلی را سرجایش برگرداندند. پیدا کرده بودند 

قفسه نشست و روی نیمکتی کنار یکسری روی میز برگرداند و دیویس 

 دهانش خشک شده بود.  ؛هایش را لیسیدلب

 گیریمش؟(( ، میمونیم و وقتی برگشتجا منتظر میچَز گفت: ))پس همین

 پیچید. های زن هنوز در سرش میدیویس خودش را تکانی داد. زمزمه

 چَز گفت: ))دیویس! الان باید چیکار کنیم؟(( 



 

 

فقط یه آدم قلابی. اون زن فقط یه آدم دیویس نفس عمیقی کشید. ))ما...(( 

))اگه گرفتیمش، باهاش چیکار اون قبلا مرده.  ،تو دنیای واقعیقلابی بود. 

 چَز؟((  ،کنیم

 جوری که یه بار امروز کردیم.(( همونکنیم. استنطاقش می))

هامونو رو مروز، تو کلانتری و پیش اون موادفروش، ما خیلی ساده نشان))ا

باور داره که قلابیه. فکر نکنم روش کار  هم همین الانش عکاسولی کردیم. 

 کنه.(( 

 چَز به فکر فرو رفت. 

های که پلیس اینه که جاییدیویس گفت: ))چیزی که ما واقعا نیاز داریم، 

که اون یه  معلومهتونن پیداش کنن رو مشخص کنیم. دنیای واقعی می

اگه بتونیم اونجا رو پیدا کنه. جایی که توش زندگی می مخفیگاه سوم هم داره؛

وقت فکر کنم شانس خوبی برای و برای ماریا بفرستیم، اونرکنیم و آدرسش

 دستگیر کردنش دارن.(( 

 ))پس...(( 

و نفسی عمیق کشید. )) کنیم.((می نگاهش ،))پس وقتی برگشت اینجا

گیریمش تا ببینیم چی میکنیم. اگه به نظر رسید ما رو دیده، تعقیبش می



 

 

به جاش کافی باشه. ولی امیدوارم  هم شاید اونتونیم ازش بکشیم بیرون. می

 پیدا کنیم.((  رو بتونیم محل زندگیش

 اون داخلن.(( هایی که نه با جسد ؛مونیم))عالیه، خوبه. ولی اینجا منتظر نمی

 (( _ )نباید خیلی دور بشیم، ممکنه اون)

 به منم ،ری، دیویس. خودتو ببین! لعنت بهشکم استراحت نیاز داهتو به ی))

آخرین باری که چیزی ای چیزی بزنیم. ریم یه قهوهاستراحت نیاز دارم. می

ریم می ؛یک لحظه فکر کرد. ))از اونم بهترها؟(( اون بوریتوکی بود؟  ،خوردیم

 ساعت چهاره، آره؟ وقت مناسبیه.(( اینگرِد. خیابون 

  معلومه که تو دوست داری بری اینگرِد.. اینگرِد

تکان داد. چَز درست  تأییدفقط سرش را به علامت  ،دیویس بدون هیچ حرفی

پاییدند، ماندند و اینجا را میها میهمین نزدیکیبا اینکه احتمالا باید گفت. می

با قاتل رودرو  ،توانست با این وضعیتنمیدیگر تحمل اینجا بودن را نداشت. او 

 تجدید قوا نیاز داشت. شود. به کمی زمان برای 

 بریم خیابون اینگرِد.(( دیویس در حال ایستادن گفت: ))
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، چَز مانند همیشه نهم رسیدند یمنطقهی اینگرِد و پارکی در گوشهوقتی به 

 او را ترک کرد. 

 شدپیدا میها نبش محلهدر نوعی که  آن از ؛پارک شهری کوچک بودآنجا یک 

 ، برایایبعد از گذشت دورهمقاوم و پردوام که  امابازی قدیمی ایل پر از وس و

آنجا نسبت  .شدندهای جدیدی از رنگ پوشانده میمدام با لایهزیبا جلوه دادن، 

شن خیس. طبیعتا سر و صدای بوی خاک و  ؛دادها بوی بهتری میبه خیابان

مربوط به هیاهو و غرش وسایل تر از صدای بلنددر اینجا بهتری هم داشت. 

و صدای ناهنجار بوق ماشین،  شدسازی که از دوردست شنیده میساختمان

ای از پارک دیویس با لبخند وارد گوشهرسید. ها هم به گوش میصدای بچه

ها شد. آخرین زدن و بازی کردن بچه فریاد، یدندو ،غرق صداهای خندهو شد 

رسید مهارتی را که به نظر میاو برده بود، کی بود؟  لذتباری که او از زندگی 

برای خوش گذراندن ها آن ؛رت طبیعی دارند، از دست داده بودها به صوبچه

 نیازی به تلاش نداشتند. 

هایی بود، از سایر بچهاینکه هشت سالش که امیدوار بود، او آنجا بود. با  همانطور

موهای پرپشت سیاه با رسید. تر به نظر میکوچک ،کردها بازی میکه با آن

. او و لبخندی آماده بر صورتشسرش  روی _ مانند همیشه _ ژولیدهو  رنگ



 

 

او مردم را ی اوقاتی که کنار دیگران بود، خوشحال نبود. هیچوقت به اندازه

کرد دیویس همیشه فکر می .از پدرش به ارث برده بود نیزدوست داشت. این را 

 سازد. این ویژگی از او پلیس خوبی می

نگرانی زد. پهنی  سپس لبخند و سر جایش متوقف شد ،وقتی او دیویس را دید

، از ذهن دیویس پر از اینکه ممکن بود نتوانند به موقع سراغ قاتل برگردند

آمد، بدی که با آمدن به اینجا سراغش می احساساتحتی با وجود کشید. 

 دیدن هَل ارزشش را داشت. 

باز او را گرفت. او نپرسید که چرا پدرش در یک س با آغوشی یاو دوید و دیو

او توجهی به این مسئله . به دیدنش آمده بودخبر و بی نشدهریزیبرنامهروز 

همسرش  ،ساعتدانست که در این بود و دیویس می 16:00ساعت نداشت که 

پسرش بیرون در حال بازی کردن. هَل فقط از اینکه در حال چرت زدن است و 

 توانست پدرش را ببیند، خوشحال بود. می

شات خل اسنپافراد قلابی داهای دادگاهی مشمول حکم و خوشبختانه

 . ندشدنمی

 که ندیدمت.(( هزار ساله ! باباییهَل گفت: ))

 ))سرم شلوغ کار کردن بوده.(( 

 گرفتی؟(( ))آدم بدا رو می



 

 

 گرفتم.(( دیویس به نرمی گفت: ))آدم بدا رو می

 و یه آهوی کوچولو. من یه عروسک پنگوئن گرفتم، ما رفتیم باغ وحش. بابایی))

و هر  _بهش نخندیم  دیک، ولی قرار شددیک میگن بهش _اونجا بود  هم

 32گِرِگبه تمام راهو دنبالم اومد. ، دنبال من میومد، بابایی. رفتیمجایی که می

رفت. ولی منو ، هر جایی که میکوبیدش سرشو به پای اون میههم. حمله کرد

 دوست داشت.(( 

ا ، سپس دوباره دیویس را بغل کرد. ))اومدی اینجا که بنفس عمیقی کشید

ن آ در آپارتمانی که یپنجرهنگاهی به سمت دیویس نیممامانی حرف بزنی؟(( 

های پشت پنجره پرده ؛، انداختکردنزدیکی بود و همسرش در آن زندگی می

 جلوی دید بودند. 

 دیویس گفت: ))نه.(( 

رحال سدوباره با انرژی و برای یک لحظه دلگیر به نظر رسید، سپس .(( ))اوه

 خوای یه هیولا باشی؟((میشد. ))

 ))من عاشق اینم که هیولا باشم.(( 

های بالا رفتن از چارچوب، غرش کردن، بازیای از دنبالآمیزهیک ساعت بعدی 

ها آنها هیولا بودند، ابرقهرمان بودند. تصورات بود. آنفلزی داخل پارک و 
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با تغییر هَل قوانین را ها را له کردند. آنهایی از شن ساختند و سپس با پا کوه

و دیویس در این فکر بود که چرا قبلا با این کارش کرد بازی، یکسره عوض می

لازم بود که او آزاد سازماندهی بیشتری نیاز نداشت. این بچه به شد. اذیت می

 نداشت را داشته باشد. ی چیزهایی که پدرش و همه کندباشد، زندگی 

توانست برای همیشه باقی نمی .این اوقات خوش به پایان رسید ،حالبا این 

و او  ای همان نزدیکی منتظر او بود؛که در گوشهدرنهایت چَز را دید بماند. 

احساس  ریزاندیویس عرقشد به این زودی وقتش تمام شده بود. باورش نمی

 شود. محو میکرد لبخندش 

افراشته شده بود تا افراد بنر آن بود که چَز هم بسیار خوب. دنیا منتظرش بود؛ 

 میل. بییا درمورد دیویس، افراد زیر آن جمع شوند.  باایمان

 هَل آمد و کنارش ایستاد. )اون همکارته؟(( 

 دیویس گفت: ))آره.(( 

 ))باید بری؟(( 

))آره.(( دیویس او را جلو کشید و احساس کرد اشک در چشمانش جمع شده. 

حین روی زمین چمباتمه زد و دستش را داخل جیبش برد. سپس چرخید، 

کاغذ حاوی شماره موبایل کشیده شد. ی نیکلی، انگشتانش به درآوردن سکه

 ببینش.(( سکه را به سمت او نگه داشت. ))



 

 

 اوه! تو دنبال یکی از اینا بودی.(( هَل گفت: ))دو هزار و یک؟ 

 ))نگهش دار.(( 

 ؟(( ))واقعا

 ))آره. یکی دیگه دارم.(( 

 تا پیدا کردی؟((  دو))

به برای آخرین بار پسرش را بغل کرد.  آنگاه کردم.همینو دو بار پیدا فکر کرد 

تر ز بغل کردنش احساس کرد، چون محکمنظر رسید هَل چیزی را از طر

 خودش را به او فشرد. 

 کم بیشتر بمونی؟(( هشه یهَل پرسید: ))نمی

  و مادرت به زودی میاد این پایین.کار بهم نیازه.((  سر))نه. 

کشید، سپس به سمت یکی از را وادار کرد رهایش کند. هَل آهی  او خودش

. دیویس نشست و کفش و دهد شی نیکلی را نشانسکهتا  دوید دوستانش

 آهسته به سمت چَز رفت.  هایقدمبا ، سپس هایش را پوشیدجوراب

تلخ این اما واقعیت  عالی گذشته بود ،دلش به پیچ و تاب افتاد. این یک ساعت

 هایآورد، یا دیدارر را به خاطر نمیهَل واقعی این دیدابود که او پسرش نبود. 



 

 

هَل واقعی در عوض . داشتشات با پسرش دیویس در اسنپدیگری که  متعدد

 . آمدبه دیدن او نمیکرد که پدرش هیچگاه فکر می

نی تو باید بتوهایش بود، گفت: ))منصفانه نیست. چَز که دستانش داخل جیب

 هر وقت دلت خواست اونو ببینی، دیویس.(( 

 این اوضاع موقتیه.(( دیویس گفت: ))

 که موقتیه.((  ش ماههیش))الان 

 (( _ کنیم. زنمبه زودی تکلیف سرپرستی رو مشخص می))

 ))زن سابقت.((

و تا خواد هَل بین ما دنمیکاره. همیشه همینطور بود. ))مالی خیلی محافظه

 بیفته.((گیر 

 غذا؟((.(( سپس آهی کشید. ))ستهناعادلان هم ))هنوز

داشته ا رهَل  باخاطراتش موقتی فراموش کردن ))حتما.(( از اینکه زمانی برای 

رسید دیویس بعد از استراحتی که برای تجدید می، خوشحال شد. به نظر باشد

 .قوا کرده بود هم باز به تجدید قوا احتیاج داشت



 

 

 که دیویس همیشهمکانی نزدیک نبش خیابان  ؛کردندرا انتخاب  33فانگزها آن

چرخید تا از ، متوقف شد و شودخواست وارد دوست داشت. وقتی می آنجا را

او واقعا... آیا اش به کسی نگاه کند که همین الان از آنجا رد شده بود. روی شانه

 همان زن داخل رستوران بود؟

ای که در و شمارهرفت این وجود به فکر فرو. با ندهایش متفاوت بودنه. لباس

ه ای کوچک نزدیک پنجرغرفه دردر دستش فشرد. داخل شدند و جیبش بود را 

 نشستند.

؟ جا زندگی کنیمهمینتونستیم تا حالا آرزو کردی که کاش میگفت: )) چَز

 دونی؟((شات، میداخل یه اسنپ

 کنی اینجا واقعی نیست.((بهم یادآوری می مدام))تویی که 

. منظورم ای نوشید. ))ولی..زن پیشخدمت آورد، جرعهآبی که لیوان از ))آره.(( 

 ، تا حالا آرزو کردی یا نه؟((اینه

 پس چرا باید همچین آرزویی کنم؟(( ))اینجا دقیقا مثل دنیای بیرونه،

 ...اینجا... من فقط)) شد. ))برای اعتماد به نفس.(( از پنجره به بیرون خیره

این  شدمی داشتمایی انجام بدم. خیلی نگرانی ندارم. دوست هکارتونم می
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دونی؟ یا اینکه به جای خاموش با خودم به دنیای بیرون ببرم، میویژگی رو 

 بگذرن.(( هاارم روزذهمینطور داخلش بمونم و ب، کردن اینجا

دوست  هم ای نوشید. ))منجرعه ،خودش لیواناز دیویس خرناسی کشید و 

 دارم.((

 شدم.(( غافلگیر))واقعا ؟

هایی فت: ))دوست دارم ببینم چه تفاوتدیویس با سر تأیید کرد. به نرمی گ

وارد سیستم  ماگیم انحراف. مشکلاتی که ما بهشون می تونم ایجاد کنم.می

ای بهشون نگاه کرد. هر چیزی که اینجا تغییر شه طور دیگهولی میکنیم. می

دیم. دوست دارم باعثش ش ماشه که به این دلیل ایجاد می، کنه، هر تفاوتمی

 سال.(( هماه، ی هیهفته ببینم.  هتأثیرشو بعد از ی

بهتر از دنیای واقعی باشه یا بدتر؟ به کنی بعد از یه سال اوضاع فکر می !))هه

 خاطر ما.((

دونم اونوقت میدونم برام مهمه یا نه. فقط همین که متفاوت باشه، کافیه. ))نمی

ی زن را ش را داخل جیبش برد و شمارهدستکه وجود من یه معنایی داره.(( 

ی کافی زنده بمونن تا بتونن به اندازهاریم مردم اینجا ذبیرون کشید. ))ما نمی

 افرادی متمایز تبدیل بشن.((به 



 

 

 فقط آدمای قلابین.((ولی خوب اونا ))

سفارش  _ مرغ کاشیو _ اشرش دادند. دیویس غذای مورد علاقهغذا را سفا

و همان ترین غذای منوشان چیست تند و پرادویهچَز از پیشخدمت پرسید داد. 

 سپس درخواست خردل اضافه کرد. ،را سفارش داد

امیدوار بود بتواند مالی را درحالی دیویس لبخند زد و از پنجره بیرون را دید. 

. اما نتوانست پسر را در پارک پیدا داخل ببرد، ببیندآمد بیرون تا هَل را که می

 .بود معلوم شد زودتر او را به خانه بردهکند. 

گم. چیزایی بازی رو میپلیسطوریه؟ چَز به نرمی پرسید: ))این... همیشه همین

 ((..که تو اون مدرسه دیدیم.

 ؟((نداشتیی قتلی شرکت هیچ پرونده توتو مکزیکو سیتی ))

یه اونجا هم من پلیس ترافیک بودم. چَز سرش را به چپ و راست تکان داد. ))

های ماشین؛ مکزیکو سیتی خیلی وقته ندیدم هیچ ماشینی آسیب ببینه هم ارب

ه کزدم داد میهایی داشتم سر بچه رو بیشتر وقتم. دار رو ممنوع کردهراننده

. برای همینه که مدام درخواست انتقالی کردناز خط عابر پیاده عبور نمی

 بود.(( پلیسخواستم جایی فرستاده بشم که بشه واقعا یه میدادم. می



 

 

از جدا کرد و روی هم غلتاند تا  یکدیگراش را از های غذاخوریدیویس چوب

زیاد بازی واقعی . پلیسآره. به نرمی گفت: ))خوب، حالت زبری دربیایند

 که یعنی اکثر اوقات.(( ؛به جز وقتایی که نداشتای شبیه این داشت. هچیز

دوباره شروع شد. حرفایی که  با عقل جور در نمیاد. زنان گفت: ))چَز نیشخند

 نقض حرفای قبلی خودت.((

 دم با عقل جور در میاد، مگه نه؟(())همیشه وقتی توضیح می

 ))گمون کنم.((

بیشترش های واقعی، آگاه بودن و کار کردن روی پروندهپلیس بودن، کار))

، با مردم بره. باید بشینی یه جا و هیچ کاری نکنی، کاغذ جابجا کنیسرحوصله

اتفاق بدی ش باید منتظر بمونی تا وقتی که یه همنتظر بمونی. هم و بزنیحرف 

معنیش ، انجام دادن داریمزنن، وقتی کاری برای بیفته. و وقتی بهمون زنگ می

 معنی واقعی کلمه خیلی دیر کردیم. بهاینه که 

کنم و مشکلاتو خدمت می ،در راه رسیدن به عدالتکردم من همیشه تصور می

رسیم تا شاهد فقط به موقع می ؛ناجی نیستیمولی بیشتر اوقات ما کنم. حل می

کنیم. ولی و شاید بتونیم کسی که اینکارو کرده دستگیر مرگ یه نفر باشیم 

. برای اونا ما واقعا فقط... فرقی نداره ،ی که کشته شدنیاین کارمون به حال کسا



 

 

اونجا یه نفر گم حداقل من به خودم میشاهدیم.(( نگاهش را پایین انداخت. ))

 بود.((

که دیویس به یاد ی اخوبیمرغ کاشیو به آن غذایشان را در سکوت خوردند. 

ی زن دوخته نگاهش را به شماره ،زیادی شور بود. موقع خوردن ؛آورد، نبودمی

 . بود

من به چیزی مثل این چرخاند، فکر کرد آن را در انگشتانش میحین اینکه 

 ، مرگ قرار داشت؛در سمت دیگر و ی زن بودیک سمت کاغذ، شماره نیاز دارم.

 تو دنیای واقعی. .. به یه شروع تازه نیاز دارمبرگردانددوباره آن را آدرس مدرسه. 

باید . کندکه باید مالی را فراموش  دانستمیکرد. او باید مالی را فراموش می

امیدش را نگه  ،تمام دوران طلاق در ،با این وجوددید. مردم دیگری را می

 داشته بود.

توانست به یک او نمیاما این شماره موبایل... این شماره خودش یک تله بود. 

در دنیای واقعی او را ملاقات کرده وانمود کند که دروغ بگوید و  زن زنگ بزند،

 اش را تغییر بدهد.او فقط نیاز داشت که زندگیگاه بود. این یک تکیهاست. 

او پس از  خیابون وُرسا. ؛تغییری ایجاد کنیبرنامه داری  هم تو همین الان

وقت زیادی برای رسیدن به کرد، را می عکاسجاسوسی  19:30اینکه ساعت 

 آنجا نداشت.



 

 

 خوای زنگ بزنی؟((وقتی غذا خوردنشان تمام شد، چَز پرسید: ))می

کرد و گفت: ))که چی بشه؟  اشمچالهدیویس دوباره کاغذ را گرداند، سپس 

 بیا بریم یه آدم بد رو بگیریم.((

 اش رها کرد.نخوردهشیرینی نانآن تکه کاغذ را روی میز و کنار 
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نیم ساعت زودتر از زمانی که  ؛به مدرسه رسیدند 19:00ها نزدیک ساعت آن

آنها وارد یک ساختمان آپارتمانی شدند که به آنجا برگردد.  عکاسقرار بود 

هایی که یکی از معدود مکاناش به مدرسه دید داشتند؛ های پشتیهپنجر

ی را اتاقشد از آنجا مدرسه را تماشا کرد. بعد از امتحان کردن چندین در، می

چَز با وقتی در زدند، کسی از داخلش جواب نداد. در آپارتمان پیدا کردند که 

واقعیت  نشان از نه _اش رد و دیویس از نشان پلیسی معمولیلگد در را باز ک

 آرام کند.های آن اتاق را استفاده کرد تا همسایه _

ی کوچک برایشان دیدی یک پنجرهجایی که  ؛ها داخل حمام منتظر ماندندآن

منتظر ماندن، دیویس روی حقایقی حین . کردمی فراهم _اما تنگ  _خوب 

ه ها را در ذهنش بالا و پایین کرد. تا زمانی کآنمتمرکز شد و  دانستکه می

از ایده  منظمهایی ردیفروی ایجاد کردن  _ ها تمرکز کندتوانست روی آنمی

چکیده و های ها و دستهوعهممجها به صورت آن کردن بندیدسته وها 

 کرد.آنگاه زیاد احساس عصبی بودن نمی _شده خلاصه

 چرا سم؟((در آخر گفت: ))

 ایستاده بود، گفت: ))همم؟(( دستشوییچَز که کنار 



 

 

. اون کشهمی ،دونهعنوان نقصشون می ))اون داره مردمو با  چیزایی که به

ها تو یه اتاق زندانی کرد تا آلرژیشون اونا رو به کشتن آدمای بیچاره رو با زنبور

به در اثر تنگی نفس خفه بشن. انگار... کاری کرد که اون آدمای آسمی بده. 

ها و بیماریاره که ذمی ؛دهانجام مینژادی  غربالگرینظر خودش داره یه نوع 

. اون آدمایی که فلج شده بودن؟ نما رو نابود کن ،های خودمونمعلولیت

یعنی اون  ؛آلود پیدا کردنهایی خونپر، خراشی استخر نیمهدر کناره هاپلیس

شکسته بودن. قاتل اون رو  های خودشونناخنآدما در تلاش برای بالا رفتن، 

گذاشته  هم بعد ؛انداختهداخل استخر شنا وقتی زنده بودن، آدمای بیچاره رو 

 کرده.((چون هیچکدوم  دست و پاشون کار نمی ،غرق بشن

 زاده.((چَز زیرلب گفت: ))حروم

برای آدمایی که مشکل بینایی ))آره. ولی سم... چرا از سم استفاده کرده؟ 

کنار قسمتی  _ دیویس روی پنجره؟ با الگوی کاریش جور در نمیاد.(( داشتن

شد. ))و هوا داشت تاریک می ،بیرون ضرب گرفت. _ بودرنگش کنده شده که 

 ؟((هواقعا رو چه حساب کلانتری بهمون در این مورد چیزی نگفتیه چیز دیگه. 

کنیم ایی که الان داریم میهشاید نگران این بودن که همین کارچَز گفت: ))

 رو انجام بدیم.((



 

 

کاری کتکبیشتر تو یه چند تا انحراف  ده؟ شاید ما باعثاهمیت میخوب کی ))

به دست محلی بشیم، ولی اگه بتونیم سرنخی درمورد یه قاتل وحشتناک 

 بقطدونن ما معمولا اونا خودشون می ،بیاریم، ارزششو نداره؟ به علاوه

یم دونن که در هر صورت دارپس میمونیم؛ انتظار نمی دستورشون داخل اتاق

انجام  هم فیدمکار  هی ،علاوه بر اونتونیم خوب میشیم. باعث ایجاد انحراف می

 بدیم.((

 شات و اینکه چطوریچون راجع به اسنپ عکاسگن ))آره، ولی اونا بهش می

تونیم دونه، درسته؟ این چیزیه که ماریا گفت. ما نمیازشون دوری کنه می

 برای کمک کاری بکنیم.((

 کنیم؟(())همونقدر که الان هیچ کاری نمی

اونا  نی؛بتونی واقعا کاری بککه تو  کردننمی هم اونا فکرشکنه. ))این فرق می

کاری و یه متخصص پنهانتو  ...نن ما جفتمون بدردنخوریم، ولی توکفکر می

 اختفا هستی، دیویس.((

ی قبل یه ارم، چَز. ما هفتهحرفتو قبول نددیویس خرناسی کشید. ))من 

زبا ای که نیم اون بچهبتوشات ساختیم که اسنپ کرد رو پیدا کار می 34وارِ

چرا بهمون نگفتن اون موقع یه سری به اون ساختمون آپارتمانی بزنیم؟ کنیم. 

                                                           
3 4 Juarez 



 

 

تونستیم سرک دونستن. میتو دنیای واقعی درموردش میاونا تا اون موقع 

زنده بودن یا  روز اون هنوز ،بکشیم و ببینیم هیچکدوم از اون آدمای داخل آب

ولی نه، به جاش هایی مهیا کنه. برای ما اطلاعات و سرنختونست و این می نه؛

 کنه ما هیچ کاری از دستمون بر نمیاد.((کلانتری وانمود می

تونم ولی میحرفات برای من زیادی عمیقه.(( به بیرون پنجره اشاره کرد. ))))

مدلی که اونجا رو زیر نظر گرفتیم، یه  اینکنم احساس می ؛اینو بهت بگم

 نیاددیگه چی؟ اگه  ترسیده باشه و کلا  ،اگه از این طرف نیادداره.  اشکالی

 چی؟(( ،قبل از اینکه ما بیایم ،یا اگه امروز زودتر برگشته باشه ؟اینجا

 آره؟((، گفت: ))یکی از ما باید بره اون داخل، دیویس با احساس اضطراب

 رم.((چَز به او نگاهی انداخت. ))نگران نباش. من می))آره.(( 

 یا یه همچین چیزی.(( ،))باید شیر یا خط بندازیم

))وقتی تو زد. ی دیویس شانهای ملایم به ضربه ندارم.(())نچ، من مشکلی 

کم هاول یدم. بهت پیام می ،موقعیتی قرار گرفتم که بتونم باشگاه رو ببینم

تا مطمئن بشم اونجا نیست. تو اگه دیدی کشم دم، بعدش سرک میگوش می

 بهم پیام بده، باشه؟(( ،داره به سمت مدرسه میاد

چَز به سمت دیویس با سر موافقت کرد و نفسی عمیق و از سر آسودگی کشید. 

 در رفت، اما دیویس او را صدا زد.



 

 

 ))چَز؟((

 ،همکار؟((چیه))

 ))من نتونستم ماشه رو بکشم.((

 (( _ چَز از داخل درگاه اخم کرد. ))چی

را چخواستی بدونی من پنجره بیرون را دید و گفت: ))میدیویس برگشت و از 

انه تو یه درگیری مسلحچند سال قبل، وقتی یه پلیس واقعی بودم، اینجام. 

تناکی گیری و از این اتفاقات وحشبا آدم بدای واقعی و گروگان .شرکت کردیم

 کنه. اونا همه رو فرستادن. و من...((تو اخبار غوغا میکه 

 یک کنی؟(())نتونستی شل

 شنیدی؟(( 35راجع به پِرزِ. من خراب کردمو بود.  دیدرسم))یه نفر درست تو 

 ))آره.((

لی پیدا اون کشتش. اونا منو در حا ...))اون یارویی که نتوستم بهش شلیک کنم

روی زمین  مجلوی پاتفنگ لرزیدم و کردن که تو راهرو داشتم به خودم می

 نی.((فکر کردم... خوب، که تو باید بدو منبود.(( چشمانش را محکم بست. ))

 دونستم.((می هم ))همین الانش

                                                           
3 5 Perez 



 

 

 (( _ ))ولی

به عنوان همکارت استخدام شدم. با یه مدت بعد از اینکه گوتیِرِز بهم گفت. )) 

دونی؟ که بهت یه شانسی بدم بهتره، میخودم گفتم اگه خودت بهم بگی 

 همکار هم باشیم.(( واقعاتونستیم خودتو خالی کنی. اونوقت ما می

من دارم لبخند بر لب خیره شد. فکر کرد  ،تردیویس پلک زد و به مرد قدبلند

اریم، اونوقت تو به ذداریم با هم یه چیزایی درمیون میکنم که فکر میاین  به

 یادم میاری که چقدر تو دروغ گفتن ماهری.

 سپس رفت. دم.((چَز گفت: ))بهت پیام می

و وارد  گذشتاز خیابان دیویس منتظر ماند و با دقت چَز را تماشا کرد که 

اما با  ،وقت داشتند برگردد عکاسساختمان شد. هنوز تا زمانی که قرار بود 

بیند و پیش از آنکه قاتل چَز را میکرد که مدام تصور می دیویساین وجود 

 رود.میاو را بگیرند، از آنجا درهیچکدام بتوانند 

آن را . افتادویبره  به دیویسکمی بعد از اینکه چَز وارد ساختمان شد، موبایل 

 چک کرد، اما با تعجب فهمید که پیام از طرف همکارش نبود. 

او در روز های  ؛او هنوز در دنیای واقعی سر پست بود دیویس. :ماریا نوشته بود

تون نزدیکه. هزمان دومین پروندداشت. های طولانی برمیشیفت ،شاتاسنپ

 ؟ شما داخل اتاق انتظارید



 

 

ی بیرون و موبایلش در تلاش بود که همزمان کوچه بله.دیویس پیام فرستاد 

 را نگاه کند. 

مراقب ی دهم. . برید به سمت منطقهخوبه. جزئیات دومین پرونده رو دارید

درگیری گانگستری  هیقراره  ،خیابان وُرسا تو ،تراونطرف ونساختمیک  ؛باشید

فقط اون زد و خورد محلی در توصیه بر اینه که از اون دور بمونید. رخ بده. 

 دهم رو چک کنید.  یمنطقه

 متوجه شدم.  :دیویس نوشت

تصمیم اما به این فکر کرد که به او بگوید واقعا در حال انجام چه کاری بودند، 

شات و چَز داخل اسنپ ها تا به حال هیچگاه وقتی دیویسگرفت نگوید. آن

توانست با اطمینان بگوید چنین ، اما او نمیآن را خاموش نکرده بودند بودند

 این قطعی بود که دو افسر به همراه افراد قلابیکاری نخواهند کرد. البته 

پاشد، مییدن اینکه همه چیز در اطرافش فرود هم ، اما بازنخواهند شد بیبازیا

 کننده و ناخوشایند بود. مشوش

ای حادثهشستش روی موبایل بود، ایستاد. برای چندین ماه پس از در حالی که 

ی کافی قوی اینکه به اندازهکه در طی آن پِرِز مرده بود، او خودش را به خاطر 

کرد که میخودش را به این دلیل سرزنش ، بعد از آنکرد. سرزنش مینبود، 



 

 

این در ذاتش اصلا به شلیک کردن به یک انسان دیگر حتی فکر کرده بود. 

 یا حداقل آن زمان نبود.  ؛نبود

شده در یک پنهان ؛داشتنگه میاو یک کپی از سوابق خودش را در موبایلش 

از کامپیوتر ماریا  آن را ی زمانی موفق شده بوددر یک برههدار. ی رمزپوشه

یک محقق مقدار زیادی تعریف و تحسین قرار داشت.  ،در ابتدای آنبردارد. 

ها هیچ کس دیگری نتوانسته، آنتواند وقتی شناسد؛ میعالی. مردم را خوب می

 کنند، حتی آنهایی که نباید بکنند. . مردم به او اعتماد میوردبیارا به حرف 

 رسید به آن حادثه. و سپس می

برای شود توصیه میمشکل اضطراب شدید دارد. مناسب نیست.  مبارزهبرای 

شود در به شدت توصیه میدرمان فرستاده شود، و اگر خودداری کرد، 

 شات انجام وظیفه کند. اسنپ

. کردنداستفاده نمیدرمورد او رنگین  سنگینسایرین در کلانتری از این عبارات 

شات وظیفه در اسنپ خاب او برای انجامدانست که هدف ماریا از انتاو هنوز نمی

او در تحقیق و بازجویی های تواند از مهارتکرد میفکر میاین بود که 

داد به او یاد میکرد بودن در این مکان ی مفید کند، یا اینکه گمان میاستفاده

 بکشد.  آدم چگونه



 

 

. هیچ صدایی از رختکن نزدیک استخر نمیادرسیدم. چَز در نهایت پیام فرستاد 

 اون بیرون خبری نیست؟ 

  نه. :دیویس نوشت

 رم یه سرکی بکشم. می

برای اینکه دچار  ؛سریع منتظر ماند. عجب احمقی بوددیویس با ضربان قلب 

قرار خطر معرض حالتی عصبی شود، حتی لازم نبود خودش کسی باشد که در 

 !دارد

هایی خاطر پلیسبه امیدوارم اینجا نیست. و هیچی تغییر نکرده.  :چَز نوشت

 فرار نکرده باشه.همیشه  برایپیدا کردن،  رو که جای قبلیش

مراقب باش. اگه از این راهی که من دید دارم نیاد، هیچ آره.  :دیویس نوشت

 کنی.اخطاری دریافت نمی

 دریافت شد.

 .افتادویبره  به موبایلش دوباره _ بعد یلحظهیک  _ و سپس

 .کنیمی، تو شلیک باشمتو خطر اگه من  :ه بودچَز نوشت

 شه گفت.نمی

 دونم.کنی. میمی 



 

 

در صورت کردند که . مردم اینطور فکر میالانحتی  ؛دیویس مطمئن نبود

عواقب کمتری در انتظارشان بود. اما از طرف ، شاتاسنپخوردن در  شکست

برای این ساخته شده بودند که دیویس و چَز بتوانند دیگر، تمام این مردم 

شد، سپس بعد . یک شهر کامل پر از مردم میمشکلات کوچکشان را حل کنند

یک قتل عام  ؛شدندمعدوم و محو میها نفر میلیونشد. از یک روز نابود می

 .شدمیخورد، تمام این کارها برای هیچ و پوچ . اگر او شکست میمتناوب

 به نظر او که عواقب خیلی زیادی بود.

 خبری نشد؟ :چَز نوشت

وسط  _ولی اگه هی حواسمو پرت کنی گم، چَز. بهت می ،اگه چیزی دیدم .نه

 جمله متوقف شد و پیام را نفرستاد.

مردی قدبلند با کتی دراز که  ؛کردنفر داشت درون کوچه حرکت می یک

با وجود خورشید که غروب کرده بود، نور کافی برای دستانش در جیبش بودند. 

 همخوانی داشت. ،دانستمشخصاتی که میدیدن او وجود نداشت، اما با 

 .تاون اینجاس  :. سریعا پیام فرستادقلب دیویس در دهانش آمد

 .چه عجب :چَز نوشت



 

 

چه اتفاقی دیویس نفس کشیدنش را منظم کرد و تلاش کرد تصور نکند 

اما اگر نبود؟  ،که اینطور شودبود  احتمالش کمچَز را ببیند.  عکاسافتد اگر می

 ،دیدکرد و جای گلوله را میها به او شلیک کرده بودند را چک میزنی که آن

 دیویس به این فکر نکرده بود.چی؟ 

 وارد ساختمان شد. عکاس

 .سمت استخر الان از کنارم گذشت. رفت بههمین  :کمی بعد، چَز پیام فرستاد

ها  آندیگر لازم نبود دیویس نگران خیابان وُرسا باشد. حالادر بدترین حالت، 

رفتند، ها به خیابان وُرسا نمیآنتر. ای مهمپرونده ؛یک پرونده ی جدید داشتند

 اهمیتی نداشت.هایش سازیآمادهدرنتیجه هیچکدام از 

مهار اش را حدی که حالت عصبی تاتقریبا  ؛با این فکر احساس آرامش کرد

 کند.

 بینه.داخلو می ،ها هستناز دری که پشتش جنازهداره  :چَز نوشت

 تا رختکن دنبالش کردی؟ -

 آره. -

 احتیاط کن، احمق!دست از پیام دادن به من بردار و  -



 

 

 ،کنردخُاعصاب، منتظر ماند و به موبایلش خیره شد. به طرزی با بدنی منقبض

را در جریان او کرد. او همین الان از چَز خواسته بود عدم تعادل میاحساس 

 .کرداو را مضطرب میخبری اما خود این سکوت و بی ،کارهایش قرار ندهد

 ده دوازدهکند. فرار می عکاسکند و ای میتصور کرد که همکارش عطسه

 سناریوی متفاوت دیگر هم به ذهنش آمد.

خیلی  میومدبه نظر یه سری زد.  ،که زنبورها بودنبه اتاقی  :چَز پیام فرستاد

تاریک  تواون شون مردن. هها فرار کنن، حتی با اینکه هم نگران اینه که زنبو

احتمالا فقط داشته متوجه شده باشه که به زن شلیک شده.  نمیادبه نظر  ؛بود

بعدش رفت بست،  ر رونه. سریع دکشه یا داده ببینه کسی نفس میگوش می

. من برگشتم بیرون. الان داره یه همبرگر ساختگیش بندازه نگاهی به استخر یه

 خوره.می

توالت فرنگی را پایین آورد تا روی آن بنشیند.  دربدیویس بدنش شل شد و 

رفته بود رسید اگر خودش به این نتیجه می ،کردصادقانه که با خود فکر می

 شد.اعصابش خسته میداخل، کمتر از الان که بیرون منتظر مانده بود، 

اینجا برگشته بودند.  ان. لعنتی. صاحبداخل اتاق باز شد ،دری در آن نزدیکی

 ،تا بتونم وقتی خارج شد دارم میام بیرون تو خیابوندیویس پیام فرستاد 

 تعقیبش کنم.



 

 

ای که خریده بود را مواد خوراکیو باعث شد یک زن از حمام بیرون رفت 

که ، سپس متوجه شد دیویس نشانش را نمایان کردبیندازد و جیغ بکشد. 

اش احتیاطیاین بی. به خاطر است نشان واقعیت را در دست گرفته ااشتباه

 حدودی. . خوب، تاگناه کرد. این کارش مانند چَز بوداحساس 

روی کاناپه افتاده بود و و زن را که  شدراهرو  واردو  رفت با عجله بیرون

ها پایین رفت و وارد گذاشته بود، تنها گذاشت. از پله اشدستانش را روی سینه

خیابان وصل  بهپشت مدرسه را ای که کوچه ، سپس سرتاریکی شب شد

 کرد، قرار گرفت.می

سرش را خم کرد و تلاش کرد فقط شبیه یکسری پله نشست.  کنار ،روی زمین

 .ل شهر پراکنده بودندکه داخ به نظر برسد خانمانیآدم بییکی دیگر از چندین 

در  به سمت همون ورودیِکنه. دوباره داره حرکت میکمی بعد یک پیام آمد. 

 دیدرس تو.

 به این زودی؟ :دیویس نوشت

خواست چیزا رو یه چکی حدسم اینه که فقط میمیاد. مضطرب آره. به نظر  -

 بکنه.

 برو دنبالش. بعدکم صبر کن، هی -



 

 

چقدر آرام بود،  تنفسشخودش را جمع کرد و از اینکه جا دیویس همان

 بهخوبی  نگاهاز کنارش عبور کرد، توانست  عکاساحساس رضایت کرد. وقتی 

ی کافی دور شده بیندازد. هنگامی که به اندازه او صورت آسیایی و موهای سیاه

 دیویس روی پاهایش بلند شد و در سکوت او را تعقیب کرد.بود، 

 ره.داره به سمت شرق می :پیام فرستاد

 . ها میاممنم در موازات تو از طریق کوچه :چَز نوشت

 دریافت شد. -

کم احساس هیجان کرد. شاید این چیزی بود که در حین تعقیب، دیویس کم

ها ی اینسعی کرد مانند همکارش فکر کند. برای او، همهکرد. چَز احساس می

 توانست از یک بازی لذت ببرد؟یعنی دیویس نمیفقط یک بازی بود. 

 به راست پیچید. عکاس آنگاه

 نبش جایی که او پیچیده بود، ایستاد.دیویس در 

انگشتان شستش تقریبا  وُرسا.به سمت  چرخیداون همین الان  :پیام فرستاد

 کردند.حرکت می خودبخود

 دریافت شد. -



 

 

کرد داشت به دنبال قاتل کشیده . احساس میدیویس به تعقیب ادامه داد

شد. البته ناپذیری آن میرفت، بیشتر متوجه اجتنابچه جلوتر میهرشد. می

شد. البته که همه چیز به این نقطه ختم میرفت. میکه قاتل به سمت وُرسا 

 توانست از آن فرار کند.نمی ،خواستدیویس اگر هم می

 چندینبین  درای وارد خانهاز یکسری پله بالا رفت و  عکاسدرنهایت، 

و تقریبا به هم چسبیده ردیف شده  یکدیگرکنار که  شد قدیمی ساختمان

زیاد ازشان استفاده شده بود. ها متروکه نبودند، فقط آن ساختمان. بودند

ها حالتی و به آن بوده شدنکنده حال  در هابام اکثر آن خانههای پشتتوفال

 شدن بودند. طاسکه انگار در حال  ندداده بود

به آن ی واقعی قاتل را پیدا کرده بودند. دیویس همانجا ایستاد و ها خانهآن

 فکر فرو رفته بود. به ،رسیدنگاه کرد. از اینکه چقدر عادی و معمولی به نظر می

نه اون سمتی که خیابون اونورتر از وُرسا هستیم.  هفقط ی :فکر کرد با خودش

 .ترهاونطرفاونجا دو خیابون  ؛واسه بررسی زد و خورد محلی باشیمقرار بود 

رفتند باید اگر سراغ این پرونده نمیبا اینکه اینجا دقیقا همان مکانی نبود که 

دیویس عجیب و ترسناکی به آنجا نزدیک بود. ، باز هم به طرز بودندآنجا می

 هفده دقیقه وقت داشتند.دقیق بود.  20:00موبایلش را چک کرد. ساعت 

 ی باریک نگاه کردند.به آن خانهایستادند و  همها کنار چَز به او رسید. آن



 

 

فرستیم؟ کارمون آدرس اینجا رو میچَز پرسید: ))خوب، حالا برای ماریا 

 دستگیرش کنن؟((تونن تو دنیای واقعی بیان اینجا و تمومه؟ اونا می

 خوام.((دیویس به نرمی گفت: ))من بیشتر می

 ))بیشتر؟((

 ))باید باهاش حرف بزنم.((

 (( _ داخل و تونم برم))من می

))بیرون رو بپا. اگه فرار شدت مصمم بودن خودش متعجب شد. از ))نه.((  

 بگیرش.(( ،کرد

 (( _ ))ولی

تنها باشم.(( حداقل تا زمانی که ار ذفقط اینکارو بکن، چَز. بیرون بمون. ب)) 

 گذشت.می 20:17ساعت از 

 زدگی قدمی به عقب برداشت.با شگفتمرد دیگر 

ها بالا رفت. یعنی این از پله این اجتناب ناپذیر نیست.دیویس به زور فکر کرد 

وقت اگر هیچشان مال خودشان بود؟ طرز فکر تمام افراد قلابی بود؟ که زندگی

سازی شوند، دقیقا همان مسیر قبلی را شبیه و در ابتدای روز شرایط را ندانند

 کنند؟طی می



 

 

اگر چزَ کرد. به در خانه رسید. نگاه همکارش را روی پشت خود احساس می

 کرد.در جلویی را با لگد باز می ،بود

 دیویس در زد.

خونین  برای یک قاتل سریالی با دستانی ایمودبانهدرخواست این کارش 

با احترام در این روش او بود. دیویس دوباره  درهرصورتشد، اما محسوب می

 در را باز کرد. عکاسزد. 
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تر خودش هم توانسته و کمی قبلرا شنیده  اوحتی با اینکه دیویس مشخصات 

ز چیزی که انتظارش را مرد اآن نگاهی به صورتش بیندازد، باز هم بود نیم

سه سال سن توانست بیش از بیست و دو یا بیست و نمی؛ تر بودداشت، جوان

 اش باعث و بانی این همهزندگی تر از آن بود که درداشته باشد. خیلی جوان

 وحشت شده باشد.و  خوف

 به سر تا پای دیویس نگاهی انداخت.خوای؟(( پرسید: ))چی می عکاس

 .دیویس نشان واقعیتش را بالا گرفت

لبخند زد و زیرلب گفت:  آن را دید و چشمانش گشاد شد. سپس عکاس

 .((قشنگه))

 (( _ روع کرد به حرف زدن: ))من بایددیویس ش

پایش را بین به صورت غریزی دیویس سعی کرد در را به روی او ببندد.  عکاس

ی آن لحظهتا جلوی بسته شدنش را بگیرد. در آن و چارچوب درگاه گذاشت 

تقلا کنان فرار برگشت و  عکاسحتی درد را هم احساس نکرد.  ،پر از هیجان

 کرد.

 چَز داد زد: ))دیویس!((



 

 

ا داخل خودش ربرو به سمت در پشتی!((  و دیویس فریاد کشید: ))دور بزن

بله، شاید احساس غرور کرد.  ،لرزیداز اینکه نمی ؛کردخانه انداخت. فکر نمی

 واقعا او را تغییر داده بود. ،شات گذرانده بودزمانی که در اسنپ

رنگ شده بودند و کف  ،از زرد و نارنجی خوشایند ترکیبیها با دیوار داخل خانه

ای پیچید و صدای از گوشه عکاسشده بود. دادهلخت و صیقل، چوبی خانه

یکسری پله به گوش رسید. دیویس با شتاب او را دنبال کرد و پاهایش روی 

 بیرون کشید.تفنگش را 

. بخشی از یک دیوار جمع شده بودندپای  گذشت که هاییچمدانکنار از 

ره. اون داره از اینجا میاند. شده و آمادهبندیبسته هاآن متوجه شد که ذهنش

، اون خوره. وقتی تو دنیای واقعی میان اینجاآدرس اینجا به هیچ دردی نمی

 آن استخر را پیدا کرده امروز هایی کهبه خاطر پلیس عکاسپس حقیقتا رفته. 

 بودند، ترسیده بود.

 به یاد بیار. رو مراقب باش. تمریناتتها بالا رفت. دیویس با عجله از پله

 شود مطمئن تا _ چپ سپس راست، _نگاه کرد  را ها، دو طرفشبالای پله

احتیاط ار تعقیب و گریز تو رو بیذنکه او را در تله بیندازد.  نیست آنجا کسی

 سریع ولی موثر باش. موقعیت رو کنترل کن.. کنه



 

 

ریخت و او در حالی که عرق میهیچ لامپی روشن نبود.  ؛تر بوداین بالا تاریک

 ، جلوتر رفت. تنها دو اتاق در این راهروکشیدهای سریع و سطحی مینفس

سقف پایین آمده و به  ازشد که . انتهای راهرو به پلکانی چوبی ختم میندبود

 شیروانی راه داشت.زیراتاق یک 

ببیند،  نیزهای روبرویش را کرد پلهو درحالی که سعی میدیویس با احتیاط 

خالی بود. از راهرو عبور کرد و در خواب اتاقیک  ؛ها را بررسی کردیکی از اتاق

 . همزمان دو طرفش را هم چک کرد.دیگر را هل داد

 ، اما یک فرد اسیر بود.اینجا هم هیچ قاتلی نبود

که به یک دیوار چسبانده شده بود، روی زمین تر درحالییک مرد آسیایی مسن

 ،دهانش بسته شده بود. روی زمین مقابل اوکرد. و گریه میبود نشسته 

 توانست بهشان برسد.ای فنجان قرار داشت که او به سختی میوعهممج

جهتی که از صدا (( دونستم.صدایی از راهروی بیرون به گوش رسید: ))من می

 شکیشاته. هیدونستم اینجا یه اسنپمیآمد. ))های چوبی قرار داشتند، میپله

 د.((یها یه روز بالاخره میای دونستم شماولی من میحرفمو باور نکرد. 

فرد اسیر را نادیده بگیرد. دوباره بیرون و به دیویس خودش را وادار کرد که 

به قدری بود  اما، ن پشت سرش بوداز پلکا تنها منبع نورداخل راهرو برگشت. 



 

 

. هایی آویزان بود. روی دیوارها عکساست معمولیکه بتواند ببیند راهرو کاملا 

 .رسیدبه مشام میمواد جلادهنده مانند لیمو بوی ود.یک قالیچه بروی زمین 

صدای سرد و و کرد شده سمت راستش گریه مییک مرد دزدیده ،با این حال

 .رسیدبه گوش میشیروانی دیوانه از اتاق زیراحساس مردی یب

شه که از اونجا به سمت پشت بوم فرار شاید داره آماده می :دیویس فکر کرد

شد از روی ؛ میساخته شده بودند یکدیگری شانهبهانههای اینجا شخانه کنه.

وضعیت  باتر توانست مردی جوانویس هیچوقت نمیشان عبور کرد. دیههم

 بدنی بهتر از خودش را در چنین جایی تعقیب کند.

دونستی؟(( در تلاش بود چیزی بلند گفت: ))تو از کجا میبا صدای دیویس 

چطوری فهمیدی داخل یه قاتل را همانجا نگه دارد. ))پیدا کند که 

 شاتی؟((اسنپ

؛ بالا رفته بودهای چوبی ها.(( بله، او از آن پلهداد زد: ))انحراف پاسخدر  عکاس

. کلی آدم ستشکنندهداد. ))این زندگی خیلی دقیقا آن بالا بود و گوش می

شات داره... داره از هم . اسنپها پوسیده و تباه شدنمحلهکلی از مشکل دارن. 

 پاشه. کلی انحراف ایجاد شده.((می

بشیم، ها خلاص ما باید از شر انحرافگفت: ))حق با توئه.  زناندیویس فریاد

 .((ثابت و مستحکم نگه داریمشات رو درسته؟ باید اسنپ



 

 

ممکن است با توانست بفهمد که چگونه گفت، اما میکاملا داشت مزخرف می

 عقل جور دربیاید.

 صدا جواب داد: ))چرا تو باید اهمیتی بدی؟((

 ی منه.((دیویس گفت: ))منم بخشی از اونم. اینجا خونه

پر از هرج و مرج به نظر شات تنها چیزیه که واقعا منطقیه. زندگی اولش اسنپ

سیستمش بینی که خیلی منظمه. میاد، ولی اگه دوباره توش زندگی کنی، می

ولی اگه من در طی گذرمون ازش سر دربیاریم. تر از اونه که ما بتونیم پیچیده

 چیزی در پیشه... چهدونستم تونستم اینجا زندگی کنم، اونوقت همیشه میمی

 ))نه. تو مال بیرون از اینجایی. تو یه پلیسی.((

تونم باهات موافق باشم. من دیویس داد زد: ))به این معنی نیست که نمی

شات به یم اسنپکاری کن؛تونم کمکت کنم این مکان رو سر هم نگه داریمی

ش دارم و من باید در کنار هم نگهکارش ادامه بده. باید ادامه بده، درسته؟ 

 تا بتونم کارمو انجام بدم.(( بگیرم رو فروپاشیشجلوی 

 آمدمیطرز قابل توجهی به نظر ، و بهرسیدگفتن این حرف به نظرش درست می

 همان بالا جابجا شد. ؛فرار نکرد عکاس. تا حدودی. باشدموثر 

 درآخر تکرار کرد: ))تو یه پلیسی. تو اینجایی که جلوی منو بگیری.((



 

 

دیویس گفت: ))جلوی تو رو نه. نه، جلوی تو رو نه. اگه تو دنیای واقعی بودی، 

شدم جلوتو بگیرم. ولی نیستیم، مگه نه؟ تنها چیزی که برای من مجبور می

کنی. تو مهمی. تو رو فعال نگه دارم. تو داری اینکارو میاینه که اینجا  ،مهمه

تونی کمکم کنی. کمک کنی رو بفهمه. میتنها کسی هستی که تونسته این 

 اینجا رو پاکسازی کنم.((

ها، اما ناگهان با حالتی نامطمئن از پلهشروع کرد به پایین آمدن  عکاس

احساس حالت ها بالا رفت، دیویس وقتی چرخید و دوباره از پلهخشکش زد. 

 تهوع کرد.

تونم ثابت کنم. من...(( حرفش را ادامه میدیویس گفت: ))صبر کن! وایسا! 

قرار داشت،  در آن شدهبسته اسیرکه  به عقب برگشت و به داخل اتاقینداد. 

هم بسته شده بودند، با حالت دستانش را که از مچ به نگاه کرد. مرد 

 دراز کرد. او سویبه در چشمانش مانندی تضرع

 کنم!((می ثابتدیویس زمزمه کرد: ))

 ترسو ا راه نجات آدماییه که واقعین.این تنهشاته. واقعی نیست. فقط یه اسنپ

 نباش...

 به سمت مرد بالا آورد. با حالتی سرگشتهدیویس تفنگش را 

 تونم...تونم این کارو بکنم. نمینمی



 

 

فعه که هر د؛ با فشار دادن یک دکمه این کار را کرده بود. صدها بارهم  قبلااو 

 .کرداین مکان را خاموش می

 به مرد شلیک کرد.دیویس 

ن چیزی که انتظارش را . از آپیچید محیط اطرافدر صدای شلیک تفنگ 

مردی که بهش شلیک کرده بود، به پشت افتاد. تر بود و جا خورد. داشت، بلند

باعث خونی شدن دیوار شده این بار گلوله از آنسوی سر قربانی بیرون آمده و 

 بود.

 سپس .فقط به مرد مرده زل زد. آن را نادیده گرفت. افتاد ویبره به موبایلش

 .تفنگش را انداختحالی که از خودش شوکه شده بود،  در

))تو . آمدپایین میهای چوبی از پله داشتوباره بود. او د عکاس))تو...(( صدای 

 واقعا اینکارو کردی؟((

 کردم.(( صدایشمحافظت میشات اید از اسنپدیویس گفت: ))باید... ب

 لرزید. محکم چشمانش را بست.می

چی دونی اونا واقعا تو میکرد، گفت: ))با حالتی که انگار به او افتخار می عکاس

اریم ذمی. ولی باید حواست باشه که قرار نیست ما اونا رو بکشیم. هستن

 کنه.((مثل سیستم ایمنی بدن. اونا رو پاک می ؛شات این کارو بکنهاسنپ



 

 

ببینه.  ست درستتوننمی بود. داییم))اون  و ادامه داد: به سمتش آمد عکاس

خودش یه بطری نوشیدنی  اشتیمذمیش بشه، بعد هتشن کردیممیباید صبر 

ها رو بخونه، خود سیستم برچسب ستتونولی از اونجایی که نمیبرداره. 

 کشتش.((می

کی نفر دم. برنامه چیه؟ ی بعد درست انجامش میدفعهدیویس زیرلب گفت: ))

 تونم کمک کنم.((بعدیه؟ من می

تونم خیلی کسی رو پیدا دیگه تو خیابون نمیرا لیسید و گفت: )) انشلب عکاس

کنن جلوی ما رو های داخلی سعی میپلیسباید مراقب باشیم.  تازهکنم. 

 فهمن.((بگیرن. اونا نمی

 فهمم.(())من می

حساسیت دارن. زمینی بادومبه اونجا هفده تا بچه . همریم مجدلیی ))مدرسه

رفت اونجا. ولی اگه کردم که ببینم چطور میشه مخفیانه داشتم روش کار می

پس  _ شات اهمیتی نمیدنهای خارج از اسنپاگه پلیس _ تو هم با منی

ما دوازدهم مِی دست به کار  به هر حاللا لازم نیست نگران باشم. ااحتم

 (( _ فهمیدم کهشیم. من می

یک مانند  عکاسمنتظره. گوشخراش و غیر،با صدایی بلند؛ ک شدشلیتفنگی 

، روی زمین افتاد. دیویس اندهایش قطع شدهبازی که نخشبعروسک خیمه



 

 

دست بالای پلکان ایستاده و نوری که از پایین درچَز را دید که تفنگبرگشت و 

 بود.  کردهروشن او را آمد، پلکان می

دیویس، حالت خوبه؟ اون چطور تونست خلع  چَز گفت: ))لعنت بر شیطون!

 سلاحت کنه؟(( 

  !چَز، توی احمقدیویس پلک زد. 

 آلارم بود.  ؛ای طولانی رفتموبایلش ویبره

 رسیده بود. فرا 20:17ساعت 

اما او باید ها از وُرسا فاصله داشتند، آندیویس با آرامش تفنگش را برداشت. 

کرد، درسته؟ باز هم کار میرفت. اش پیش میدر هر صورت طبق نقشه

 باورکردنی بود. 

 داد؟ اصلا اهمیتی می

وای، قاتل زانو بزند. )) کنارچَز از کنار دیویس گذشت و او را به کناری راند تا 

.(( به داخل اتاقی که مرد مرده قرار داشت، نگاه کرد. ستبچهاینکه فقط یه 

 (( لعنتی! چه اتفاقی افتاد، دیویس؟))

 سر چَز را نشانه گرفت. در پاسخ، دیویس تفنگش را بالا برد و 

 به عقب سکندری خورد. ))دیویس؟(( چَز 



 

 

 ))خداحافظ، چَز.(( 

 ؟(( کنیهی، هی، دیویس! داری چیکار می))

ری مالی رو ببینی، شات میوقتی تو اسنپ ...بهم بگودیویس به نرمی گفت: ))

کنی کنی و قانعش می؟ یا اینکه نشانتو رو میکنیهر دفعه از اول اغواش می

 کنی؟(( و به همین راحتی کارو تموم میکه واقعی نیست 

 . شدند و چشمانش گشاددهان چَز باز 

رم هَل رو دی. هر بار که من میدیویس گفت: ))خیلی سریع کارتو انجام می

 ببینم، آره؟(( 

 فکر کن!(( کنی کاری که می به ،))دیویس

بینی؟ این تفنگ، منه می ، چَز. این تفنگوقبلا فکرامو کردمداد زد: ))دیویس 

 !(( کنهبهش فکر می که داره

صدای درگیری گانگستری  ؛دوردست، صدای شلیک گلوله بلند شداز  ،بیرون

 در خیابان وُرسا بود. 

داخل که تو دنیای واقعی  اوناییهجزء دیویس به تندی گفت: ))این تفنگ 

همین شنوی... این صداهای شلیک تفنگ که میی جرم پیدا کردن. صحنه

اعضای یه گنگ دیگه رو بکشه. کنه تا الان یه نفر داره از این تفنگ استفاده می



 

 

مخفی کنم؟  رو یه قتلشات تونم داخل اسنپفکر کردم، چطور میبا خودم 

. ازش استفاده کردهدونیم یه گانگستر می که  بود همون تفنگیسوالم  جواب

تصادفی بهت خورده. ی کنم یه گلولهادعا میتونم بهت شلیک کنم. الان می

هیچکس شه. ادعای من تأیید می ،وقتی گلوله رو با تفنگ مقایسه کنن

 .(( کنن یه حادثه بودهفهمه. فکر مینمی

گمونم چَز زیرلب گفت: ))لعنتی.(( سپس آهی کشید و تفنگش را انداخت. ))

 خوب راجع بهش فکر کردی.(( 

هایش به و دنداندیویس تفنگ خودش را نگه داشت. کف دستانش عرق کرده 

احساس عصبی بودن نداشت. برای اولین  ،برای اولین بار. ندبود شدههم قفل 

 خشمگین بود.  .او عصبانی بودسریع نشده بود.  تنفسشلرزید، یا بار نمی

 زمزمه کرد: ))زنم، چَز.(( 

 ))زن سابقت.((

 کنه؟(( کنی این کارتو توجیه می))فکر می

 چشمانش را بست. چَز شانه بالا انداخت. ))نه. احتمالا نه.(( 

 ؛اش کشیدیک دستش را به پیشانیدیویس  خودشه. باید سریع انجامش بدم.

 دست دیگرش ثابت و محکم تفنگ را نگه داشته بود. 



 

 

 به پسرش.  .فکر کرد. به لبخندهای زیباهای دوباره سپس به فرصتو سپس... 

کردی که داشتی به این فکر می قبل کمهیتو  :بخشی از وجودش زمزمه کرد

اری تو رو وادار به این کار کنه، اونوقت ذاری. اگه بذمالی رو پشت سر ب چطور

 تو چی هستی؟ 

گناه. حالا یک مرد بی ؛ین الان به یک مرد شلیک کرده بودحال، او همبا این 

درست همانطوری که  ؛اسبو دقیقا در زمان من هم اینجا بود، همراه چَز

 کرد؟ چرا نباید این کار را میریزی و تصور کرده بود. برنامه

 ناپذیر بودند، نبودند؟ اینها همه اجتناب 

انحراف آیا او ناپذیر بود؟ ای واقعی شکست خورده بود، اجتنابآیا اینکه او در دنی

 هم داشت؟  اهمیتییا چَز؟  ؟بود

ولی اگه ماشه تونم از اول شروع کنم. یه زندگی جدید رو آغاز کنم. میفکر کرد 

وقت هیچ ،تونم اینکارو بکنم. اگه بکشمشوقت نمیرو بکشم، دیگه هیچ

 ی عمرم با خودم کنار بیام. بقیهتونم نمی

خواستند شدند چون می، مردم پلیس میهر چه نباشدنفسی عمیق کشید. 

گفتند. این کاری خوب انجام دهند. حداقل این چیزی بود که به خودشان می

 گفت. چیزی بود که او همیشه به خودش می



 

 

 دیویس تفنگش را پایین آورد.
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یک گیلاس ویسکی را به سمت لبانش بالا دونی؟(( چَز پرسید: ))چند وقته می

بالای پلکانش ای که خانه ؛ی کوچک بودندی آن خانهآشپزخانهآنها داخل برد. 

 دو تا جنازه بود.

، رفتی داخلوقتی از پنجره می ،تقریبا پنج ماه پیشدیویس به نرمی گفت: ))

کردی برم هَل رو دیدمت. بعدش دیگه واضح بود. تو مدام منو تشویق می

 ببینم.((

لرزید، ریخت. از آنجایی که دستش میدیویس یک گیلاس دیگر برای خودش 

توانست به این چزَ چطور می. نریزد بیرون کرد کهمع میباید حواسش را ج

 آرامی بنوشد؟

یه بار تو دنیای واقعی این کارو کردم، کابینت تکیه داده بود، گفت: ))که به چَز 

قبل  مدتهیخودمو راحت کنم. ، نه؟ ولی لازمه که بگمبهت اینو نباید دیویس. 

 تون شروع بشه.((گرفتنطلاقروند از اینکه 

 دیویس چشمانش را بست.

کنه. من نشانم رو کار می هم شاتبرای همینه که تو اسنپچَز ادامه داد: ))

ی دومه. بهش قول داده بودم کنه دفعه. اون هردفعه فکر میدمنشون نمی



 

 

. به نظرم رسید بهتره وقت تو دنیای واقعی نرفتمدوباره به دیدنش برم، ولی هیچ

دونی؟ این یه به خاطر احترام به همکارم، میبه همینجا محدودش کنم. 

 نداره.(( شات اهمیتشاته. هیچی تو اسنپاسنپ

متی اهمیت نداشتن.(( . ))به سلادیویس گفت: ))آره.(( چشمانش را باز کرد

 را بالا گرفت. شای خودگیلاس شیشه

 را بالا آورد. شدخو لیوانچَز سر تکان داد و 

رای که مقابلش قرار داشت و پیامی که بدیویس نوشید و به موبایلش نگاه کرد 

 درخشید.اش میماریا فرستاده بود، روی صفحه

های میخواد سعی کنه یه سری از بچهعکاس، همون قاتل سریالی،  :نوشته بود

فردا، زمینی حساسیت دارن رو بکشه. که به بادومی مریم مجدلیه مدرسه

نید توهمچنین میمستقر کنید تا دستگیرش کنن.  رو چند نفردوازدهم مِی. 

 پیدا کنید. ،فرستمکه می اییهآدرسهاش رو تو این مدارکی از فعالیت

ای که اکنون درونش بودند را فرستاده و خانه ی قدیمیآدرس مدرسه سپس

هایش را اثبات حرفآوردند، ها گیر میبه این امید که مدارکی که از آن ؛بود

 رفت.ها نمیدر دنیای واقعی دیگر به آن مکان عکاس، حتی با اینکه دنکن

توانست شوکه شدن میبود.  ارسال شدهاما پیام برایش  ماریا جواب نداده بود،

 اش را.را تصور کند. و عصبانیت احتمالی او



 

 

کارمونو خوب انجام دادیم، همکار. ندادیم؟ ما از این به بعد قراره ))چَز گفت: 

 کارهای بزرگی انجام بدیم.((با هم 

 ((.))چَز

 ((؟))چیه

 .((هیچوقتخوام بعد از امروز ببینمت. ))نمی

 درسته. باشه.(()) اش نگاه کرد.ای خالیگیلاس شیشهچَز به پایین و به 

 در سکوت به نوشیدن ادامه دادند.

خوشحالم که نتونستی چَز درنهایت گفت: ))خوشحالم که شلیک نکردی. 

 شلیک کنی.((

من کنم شب اصرار میدونی چرا هر اش را تمام کرد. ))میویسکی ،دیویس

 خاموش کنم؟(( رو شاتاسنپ

 ))نه. چرا؟((

یکی باید بالاخره . دفعه هرکشم. کنم، دارم هَل رو می))هر دفعه که اینکارو می

منو از ولی دونستنش هر بار کنم. این کارو بکنه، پس من خودم اینکارو می

اگه من تونستم پسرم رو صد بار بکشم، واقعا فکر کنه. پاره میداخل تیکه

 تونستم به تو شلیک کنم؟((کنی نمیمی



 

 

 صورت چَز سفید شد.

بیرون، شان را برداشتند و به سمت جلوی ساختمان رفتند. وسایل با همدیگر

دیویس با خستگی آمد. داد. نسیمی از سمت اقیانوس میهوا بوی شیرینی می

یک ؛ بودنددو نفر داخل خیابان ها ایستاد. ها پایین آمد، سپس پایین پلهاز پله

ا لباسش رستوران بود. او واقع داخلو یک زن. زنی که  پوستمرد قدبلند سیاه

 را عوض کرده بود.

باهاتون  یشه چند کلاممرد قدبلند پرسید: ))کارآگاهان دیویس و چَز؟ می

 صحبت کنم؟((

 دیویس نگاهی با چَز رد و بدل کرد. او شانه بالا انداخت.

تر شد. لانتری اومدید؟(( اخمش عمیقشما از کدیویس پرسید: ))جریان چیه؟ 

 عضو فدرالید؟((شما از دنیای واقعی اومدید؟ ))

ی چَز را گرفت و او را کمی توضیح خواهیم داد.(( شانهمرد قدبلند گفت: ))

 زن به سمت دیویس آمد.. کشیدبیشتر داخل خیابان 

 تهبدون فکر گفت: ))شماردیویس که به خاطر داشت.  همانطور ؛او زیبا بود

 گم کردم. متاسفم.(( رو

 چرا امروز همکارتو نکشتی؟(( ،صورت زن سرخ شد. ))کارآگاه دیویس



 

 

 (( _ دونی))تو از کجا می

 ))لطفا فقط به سوال جواب بدید.((

اینکه تفنگمو به سمتش اش را مالید. ))چون من یه هیولا نیستم. دیویس چانه 

 ای بود.((اشتباه لحظهیه  ،گرفتم

و چیزی که چند ماه براش نقشه کشیدی ای؟ اشتباه لحظه هاو پرسید: ))ی

کارت رو از بقیه نقص بودی که توش قادر باشی شات کاملا بیاسنپ همنتظر ی

 مخفی کنی و وانمود کنی یه گانگستر بهش شلیک کرده؟((

 تر در خیابان، چَز به طرزی ناگهانی خودش را از مرد قدبلند کنار کشیدپایین

 دستش را به سمت سلاحش دراز کرد.و فریاد زد: ))نه! نه، نه، نه!(( 

 د قدبلند با آرامش به چَز شلیک کرد و او را کشت.مر

 امکان نداره.ی چَز نگاه کرد. دیویس با احساسی از سرما به جنازه

ما چه کار زن گفت: ))واقعا در تحقیقاتمون به ما کمک خواهید کرد اگه بگید 

 اشتباهی انجام دادیم.((

به این دلیله شاتین. این... لعنتی! های اسنپدیویس گفت: ))شما هم کارآگاه

ای استفاده دارن از کسای دیگهرو به ما نسپردن.  عکاسی که اونا پرونده

 کنن!((می



 

 

های واقعی رو روشی که باهاش تیمکنی اینجایی، دیویس. برای ردگم))تو 

شات وارد اسنپهای متفاوتی نسبت به تو کسانی که در روز ؛کننمخفی می

اعمال تو رو ثبت کنیم و به مردم نشون بدیم تونیم حال ما می شن. با اینمی

کنه. شاتی که مردم بابتش پول دادن، استفاده میشهر داره از دستگاه اسنپکه 

 (( _ تونم وانمود کنیم کهما می

که مردم  های مخفیبا پلیس؛ دیدتری انجام نمیکارهای عمیقدیویس گفت: ))

های واقعی خوان روی پروندهینه که از ما نمیای همکنن. لعنتی! بررو تماشا می

لرزید، سپس زمزمه  به خودش حداقل نه اونایی که زیادی عمیقن.(( ؛کار کنیم

 هامروز یبازجویی کنید.  منالانم شما اینجایید که از کنان ادامه داد: ))

 شات دیگه.((اسنپ هاز یشات اسنپ هیشاته...  اسنپ

تا حالا هیچوقت نیاز نبوده شه این کارو کرد یا نه. می))ما مطمئن نبودیم که 

 شات بازجویی بشه.((یسی به خاطر کشتن همکارش در اسنپاز پل

 ))ولی من اونو نکشم.((

، تو به همکارت شلیک عکاستو زندگی واقعی. بعد از متوقف کردن  ؛))کشتی

 کردی.((

 (( _ ی مننقشه))



 

 

به نظر ماریا  36چَوِزمرگ ))هوشمندانه بود، ولی تو خیلی از وُرسا دور بودی. 

حرفتو پس گرفتی و مشکوک بود. تو تحت فشار اعتراف کردی، ولی بعدش 

قاضی گفت نیاز به شهادت داره. حالا ما باید تو رو در حین انجام این کار 

 چرا؟((، ولی شکست خوردیم. ببینیم

 منو متهم کنی؟((کنم کمک خوای بهت ))می

 او شانه بالا انداخت.

 نه؟(( ،واردینه.(( مکثی کرد. ))تو تازهککار می این چطوردونی ))تو واقعا نمی

مهم تلقی نشدی. ی کافی ))تازه ترفیع گرفتم. تو برای دو تیم دیگه به اندازه

ها سجربه درس یاد بگیریم. و توی کلااین تتونیم از اونا فکر کردن ما می

 (( _ گنیم

اینجا  داخلها مثل زندگی کردن حس گفت: ))کلاسدیویس با حالتی بی

 دادی.((میم به رو تهنباید شمارنیستن. 

ده بود و چَز را مرده در خیابان رها کر ؛))پس دلیلش اینه.(( این را مرد گفت

 آمد. ))بهت گفتم.((ها میداشت به سمت آن
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کردم، داشتم براندازش می وقتیمنو کردم. اون زن گفت: ))باید یه کاری می

 ((تر بود.ناجور ،کردماگه اصلا هیچ کاری نمی دید!

اون باعث اون تیکه کاغذ.  ه. تو به من یه چیز فیزیکی دادی؛دیویس گفت: ))ن

کاری دستش را روی سرش گذاشت. )) اف دائمی شد، و منو تغییر داد.((یه انحر

 باعث شدی من...(( توانتخاب نکردم.  منکه کردم رو عوض کرد. 

 سر تکان دادند، سپس راه افتادند تا از آنجا بروند. رای یکدیگرآن دو ب

 اونا گرفتنش؟((! عکاسدیویس گفت: ))صبر کنید! 

 (( _ واقعا از سطح دسترسی تو بالاترمرد اخمی کرد. ))خوب، اون پرونده 

ی اینا رو خاموش کنید. همهی بعد دیویس گفت: ))لعنت به اون! قراره یه لحظه

 ؟((تونستن بگیرنشبهم بگو. 

، شات فرستادیاطلاعاتی که از داخل اسنپمعلوم شد زن گفت: ))آره. 

آلوده کنه، خواست ذخایر غذایی مدرسه رو اونا وقتی که میصحیحن. 

 دستگیرش کردن.((

پس او توانسته بود کاری انجام بدهد. دیویس چشمانش را بست و آهی کشید. 

 نسخه از خودش.البته نه خودش، بلکه آن یکی 



 

 

من انحرافم، ولی با این وجود من کسی هستم چشمانش را باز کرد و گفت: ))

با بازداشت کردید، آدم بهتریم. من از اون کسی که که همکار خودشو نکشت. 

 یم که قراره بکشید.((این حال من کس

شد به خاطر نابود چطور میخواهد عذرخواهی کند. رسید زن میبه نظر می

به خاطر کشتن  ،به خاطر کشتن یک مردکردن تمام یک شهر عذرخواهی کرد؟ 

 ؟او

 گفت: ))حداقل نشونم بدید.((

 ))نشون بدیم؟((

میاد. بهم ثابت به نظر دیویس گفت: ))نشانو. مال من دقیقا مثل یه سپر فلزی 

 کنید.((

ون چمیلی کیف پولش را درآورد. ))مال تو به نظرت شبیه یه سپره، بیزن با 

باید دیدی. کنیم، این چیزیه که میبرداری میتو اون روزی که داریم ازش کپی

 (( _ به صورت دقیق بازسازی بشه

 دونم. نشونم بده.(())خودم مکانیسمش رو می

 او نشان را بالا گرفت.



 

 

درون آن، دیویس زندگی خودش را دید. یک بچه. یک مرد جوان. یک 

که با هم داشتند. به دنیا آمدن های خوب و بدی زمان ؛الی را دیدبزرگسال. م

ها، خشم،  اشک ریختنهَل را دید، و خودش را دید که پسر را نگه داشته بود. 

 و وسط فروشگاهیداخل یک مجتمع وحشت را دید. خودش را دید که عشق و 

. و خودش را دید که صاف و استوار به خودش پیچیده بود و خورد، زد یک

و تفنگش را به سمت سر چَز نشانه رفته بود. یک قهرمان و یک ایستاده بود 

 ابله را دید. همه چیز را دید.

تا آن لحظه، این را باور نکرده بود. دانست که قلابی است. دانست. میو او می

ها از آنرفتند. آن دو نفر داشتند از آنجا میپلک بر هم زد، و همه محو شدند. 

 شدند.دیدند، خارج میافراد قلابی نمیطریق درگاهی که 

ی چَز به زمین افتاد. ))فکر کنم در هر دیویس جلو رفت و کنار بدن مرده

 همکار.((مردی، صورت تو باید می

 کاریی به پنهاندو کارآگاهی که روبرویش بودند، ناگهان ناپدید شدند. نیاز

 شات را خاموش کنند.نه وقتی که قرار بود اسنپ برای خروج نبود؛

زنم که لازم بود. پس حدس میزمانی ؛ دیویس گفت: ))من ماشه رو کشیدم

و این کشید. ))تآهی عمیق و طولانی شات منو عوض کرد، نه همکار؟(( اسنپ

 (( _ فکرم که چه حسی داره وقتی
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